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مهمان داریم چه مهمان هایی شهید الله کرم

 مردم محله مهرآباد جنوبی )جنوب غرب پایتخت(
امام جعفر صادق )ع( با سالروز شهادت   همزمان 
بار انتظاری  از 4 سال چشم   روز چهارشنبه پس 

دیگر به جواد الله کرم خوش آمد گفتند.د

آمدگویی دوستانش شکل دیگری بار خوش   این 
داشت و آمده بودند با پیکرش وداع کنند.د

 شهید جواد الله کرم از مستشاران زبده نظامی و
 فرماندهان مقاومت بود که برای دفاع از حرم عمه
هنگام شدکه  اعزام  سوریه  به  داوطلبانه   سادات 
 حمله نیروهای تکفیری به خان طومان در جنوب
اردیبهشت  1۹ روز  آتش بس  زمان  حلب،   غرب 

سال ۹5 به شهادت رسید.د

های پروتکل  رعایت  با  این شهید  تشییع   مراسم 
های خیابان  که  شد  برگزار  حالی  در   بهداشتی 
 منتهی به مجموعه دانشگاه شهید ستاری مهرآباد
 جنوبی مملو از مردم سیاه پوش بود که با در دست
داشتن همراه  همچنین  و  گلاب  و  گل   داشتن 
 تصاویر این شهید به استقبال جواد الله کرم آمده

بودند.د

 پس از دقایقی مدیحه سرایی پیکر پاک این شهید
 با استقبال بی نظیر مردم از محوطه دانشگاه شهید

 با استقبال بی نظیر مردم از محوطه دانشگاه شهید ستاری به محل
چشمان با  مردم  گرم  نسبتا  هوای  یک  در  و  منتقل  تشییع   مراسم 

اشکبار از این شهید استقبال کردند.د

نام های زهرا و علیرضا در مراسم حضور 2  فرزند شهید الله کرم به 
 داشتند و در حالی که پسرش لباس رزم بر تن کرده بود با خواندن

اشعاری به پدرش خوش آمد گفت.د

سوغات جواد به هیاتش
 همچنین شهید الله کرم سال ها در محله مهرآباد جنوبی در هیات های
 مذهبی حضوری فعال داشت و در اولین سفرهایی که این شهید به
 سوریه اعزام شده بود سوغاتی برای رفقای هیاتی خود آورده بود و آن
رقیه یا  بود که روی آن هک شده  رنگی  بزرگ سیاه   سوغاتی پرچم 
 )س( که این پرچم بزرگ در این مراسم توسط دوستان هم هیاتی وی

به نمایش درآمد.د

باره گفت: جواد به چند اشعار در وصف این   مداح محمد شمس در 
ابا عبدالله  حضرت زهرا و رقیه سلام الله علیهما و همچنین حضرت 
 الحسین )ع( علاقه خاصی داشت و هر وقت به هیات می آمد درخواست

داشت که این اشعار را بخوانم و با چه حالتی عزاداری می کرد.د

 این مداح محله مهرآباد جنوبی افزود: این شهید چندبار مجروح شده
 بود و همیشه می گفت آرزوم شهادت است و می دانست که آخر به

این آرزو می رسد.د

 به گفته وی؛ شهید الله کرم به دوستان و مردم علاقه خاصی داشت و
 امروز در روز شهادت امام جعفر صادق )ع( مردم محل مهمان داشتند؛

مهمانی که پس از 4 سال این بار پیکرش از سفر بازگشت.د

برای کرم  الله  جواد  شهید  پاک  پیکر  تشییع   مراسم  پایان  از   پس 
خاکسپاری به قطعه 5۰ بهشت زهرا )س( منتقل شد.د

 پیکر مطهر شهید مدافع حرم »جواد الله کرم« پس از چهار سال طی
 عملیات تفحص در منطقه خان طومان سوریه کشف و هویتش شناسایی

شد.د
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به علت شیوع ویروس کرونا،  تسنیم نوشت:در روزهایی که 
 مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی ناچار به برگزار نکردن
از یکی  شهادت  خبر  هستند،  معمول  تجمعات  از   بسیاری 
 دلاورمردان مدافع حرم به گوش رسید که سال ها در سوریه
 دوشادوش سردار حاج قاسم سلیمانی در مقابل تکفیری ها
ماه اردیبهشت   24 روز  در  سرلک  ابوالفضل  شهید   جنگید. 
 13۹۹ در سوریه به شهادت رسید در حالیکه شاید برخی از
 مردم در وحشت مبارزه با کرونا، ترس از تروریست ها را از یاد
رزمندگان در خط مداوم  مبارزه  از  نشان  این  و  بودند   برده 
 مقدم جبهه مقاومت را دارد که در هر شرایطی برای دفاع از
 حرم اهل بیت)ع( و دفاع از اسلام سینه سپر کرده و صحنه

را خالی نمی گذارند.د

 پیکر شهید ابوالفضل سرلک در روز پنجشنبه 25 اردیبهشت
 ماه در سکوت وارد تهران و معراج شهدای مرکز شد بدون
با وداع های همیشگی  به رسم  وداعی  او مراسم  برای   آنکه 
از برگزار شود. هرچند خانواده اش که   شهدای مدافع حرم 
 چندی پیش به همراه ابوالفضل در سوریه زندگی می کردند
 برای آخرین بار با پیکرش نیز در سوریه وداع کرده بودند. و
او بدون به دلیل شرایط شیوع کرونا مراسم تشییع   باز هم 
 تبلیغات رسانه ای در روز جمعه 26 اردیبهشت ماه 13۹۹
 مصادف با 21 ماه مبارک رمضان و روز شهادت حضرت علی

الحسنی)ع(  عبدالعظیم  حضرت  حرم  تا  را  او  و   رساندند 
مشایعت کردند.د

ابوالفضل سرلک می گذرد، از شهادت  روزی   حالا که چند 
 تازه نام او بر سر زبان ها افتاده و بسیاری از مردم در ناباوری
 از چهره ای می گویند که با سابقه درخشان نظامی تاکنون
 گمنامانه در خط مقدم جبهه مقاومت جنگیده است. کسی
به زبده در سوریه  نظامی  عنوان یک مستشار  به   که مدتها 
 آموزش رزمندگان مقاومت مشغول بود. چند عکس و خاطره
آن همه  حرم  مدافع  شهید  فرمانده  این  های  همراهی   از 
قاسم حاج  شهید  سردار  با  او  صمیمیت  از  که   چیزیست 
 سلیمانی و سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس به جا مانده است

و حسرتی بر دل جاماندگان. د

نزدیک سردار یاران  از  ابوالفضل سرلک  مدافع حرم،   شهید 
قرارگاه نظامی  زبده  فرماندهان  از  و  سلیمانی  قاسم   شهید 
 حلب سوریه بود که سابقه حضور مستشاری در عراق را هم
حضور خاطر  به  مدتی  او  داشت.  خود  عملیاتی  کارنامه   در 
سوریه در  خانواده  همراه  به  مقاومت،  میادین  در   مداومش 
 سکونت داشت و سرانجام در روز 24 اردیبهشت ماه 13۹۹ و
 با زبان روزه توسط تله انفجاری تروریست های تکفیری در
 شرق حلب به شهادت رسید. پیکر مطهر او در 26 اردیبهشت
در علی)ع(  حضرت  شهادت  سالروز  با  همزمان   13۹۹  ماه 
شهید این  از  شد.  تشییع  شهرری  آباد  امین  در   زادگاهش 

والامقام دو فرزند به یادگار مانده است.د

شهید مدافع حرم
ابوالفضل سرلک 
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 امروز چهارشنبه هجدهم ماه مبارک رمضان است، بعدظهر بود، در خانه
 بودم و مشغول کارهای خانه، که صدای همهمه و گریه مردی سکوت
 راهرو را شکست کمی که گذشت صدای گریه ها بیشتر و بیشتر شد
 ............ بیرون رفتم و متوجه شدم پدر و عموی شهید سرلک از ایران و

خانواده اش از حلب به دمشق آمده اند، برای دیدن ابوالفضل .....د
 آخر چهار روزی است که او را ندیده اند، از روزی که خبر شهادتش را

شنیده اند.د
 این ها را که دیدم هزار سوال بی جواب در ذهنم آمد؛ چه شده؟ چگونه

شهید شده؟ همسرش کدام است؟ آیا بچه هم دارد؟
و سؤالات دیگری که پشت هم از ذهنم عبور می کرد. د

 آمده بودند امشب را اینجا بمانند که علاوه بر دیدار در معراج الشهداء،
با پرواز فردا به همراه شهیدشان به ایران برگردند. د

 ظاهر پدر نشان می داد که در همین ایام کوتاه شنیدن خبر شهادت تک
پسرش چقدر شکسته شده است.د

 بعد از گذشت زمانی به محلی که برای سکونت آنها در نظر گرفته شده
بود رفتند،طبقه بالای ما ساکن شدند.د

 با چند نفر دیگر تصمیم گرفتیم به دیدنشان برویم، تا علاوه بر دیدار
جواب آن همه سوال را هم پیدا کنم.د

 وقتی وارد خانه شدیم همسرش را دیدم،دآرام نشسته بود در کنار چند
نفر از دوستانش که از حلب همراه او آمده بودند.د

 خیلی دوست داشتم سر صحبت باز شود. اما سکوت عجیب و سنگینی
 غالب شده بود، کسی سخن نمی گفت همه ساکت بودند تا اینکه پسر
 بچه ای، حدود سه چهار سال وارد شد و همسرم شهید را مادر خطاب
 کرد، اینجا بود که فهمیدم بچه دارد و همین بهانه خوبی برای سوال شد
 همسر شهید گفتند دو تا بچه دارند زهرا هشت ساله و امیر علی سه

ساله.د
بودن در  حدود دو سالی است که حلب زندگی می کردند. می گفت 
 ایران بدون ابوالفضل برای من و بچه ها سخت بود، برای همین تصمیم

گرفتیم همراهشان در اینجا باشیم.د
 دقیقا یک ماه بود که از ایران آمده بودیم که ابوالفضل شهید شد. )عید

را ایران بودند (د
 از علاقه شدید مادر شهید به او می گفت که موقع آمدن از ایران چقدر
تاب نتواند  با شنیدن خبر شهادتش شاید  بود و الان  او شده  تاب   بی 

بیاورد، شاید می دانست که آخرین دیدارش با ابوالفضل است.د
 همان لحظه فکری در ذهنم آمد که ابوالفضل شاید نخواند، خودم می

خوانم اما به دلیل مشغول شدن با بچه ها من هم فراموش کردم . د
 می گفت تقصیر خودم بود که شهید شد آخر این بار بدون آیه الکرسی

روانه اش کرده بودم . د

 همسر شهید می گفت: روز یک شنبه بود، مثل همیشه حاضر شد
  که برود عادت داشتم هر بار موقع خروج از خانه برایش آیه الکرسی
به و  شد  گیر  بهانه  علی  امیر  رفتن،  موقع  بار  این  اما  خواندم   می 

خودش گفتم بخواند.د
 همان لحظه فکری در ذهنم آمد که ابوالفضل شاید نخواند، خودم
 می خوانم اما به دلیل مشغول شدن با بچه ها من هم فراموش کردم
آیه بدون  بار  این  آخر  شد  شهید  که  بود  خودم  تقصیر  گفت   می 

الکرسی روانه اش کرده بودم.د
را او   اینجا بود که شروع به گریه کردن. همراهانش سعی داشتند 
 آرام کنند. می گفت شب قبلش خواب حاج قاسم را دیده بود.دبرای
 یکی از دوستانش خواب را تعریف کرده بود،دگفت خواب دیدم حاج
 قاسم خودش با ماشین آمده دنبالم و میگه ابوالفضل آماده شو با هم

بریم.د
 همسرش می گوید به ابوالفضل گفته بودم می دانم شهید می شوی

اما کمی صبر کن، چون بچه ها خیلی کوچک هستند.د
نکردم.چون تعجب  شنیدم  را  شهادتش  خبر  که  هم  زمانی   حتی 

خوابش را گفته بود و می دانستم قرار است شهید بشود.د
 اینجا بود که سکوت کرد، سکوتی عجیب و سنگین و در فکر فرو

رفت،دانگار رفت کنار همسر شهیدش. د
دخترش کنارش آمد و او را با مادر گفتن از آن سکوت خارج کرد.د
 زهرا با آن صورت معصومانه اش کنار مادر نشست، خیلی غمگین

بود؛ چشم هایش با آدم حرف می زد.د
 مادرش می گفت به من خیلی وابسته است و بدون من اصلا جایی
 نمی رود، اما بعد از شنیدن خبر شهادت پدر خانه خودمان نیامده و
 خانه همسایه مان رفته است، اصلا انگار دوست ندارد خانه را بدون

پدر ببیند.د
می گفت زهرا بچه ای است که خیلی حرف نمی زند. د

به دو سال برگشت   بیشتر سکوت می کند، درون گراست.ددوباره 
قبل ...... زمانی که قرار بود به سوریه بیایند.د

 می گفت زهرا اصلا دوست نداشت به اینجا بیاییم دل کندن از بچه
 های فامیل برایش سخت بود، سخت اینجا را پذیرفت و حدود دو
سالی که اینجا بودیم مدام این را می پرسید: مامان کی می رویم؟

 اما آن روزی که داشتم وسایل خانه را جمع می کردم گفت: مامان
میشه برنگردیم و همین جا بمونیم.د

و در ادامه اش چیزی گفت که آتش به دل همه ما زد.د
 مامان چون نونمون تموم شده و کسی نیست برامون نون بخره باید

برگردیم ایران؟! د
          گزارشگر اختصاصی ماهنامه سایس من : بهرامی         

یک  شهید . . .   د
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مباحثه آیت الله خامنه ای

با دکتر شریعتی درباره ولایت امیرالمؤمنین)ع( د 

 رهبر انقلاب گفتند: یک روز در تهران در پیاده رو داشتم
به اشاره  با  و   می رفتم، دکتر شریعتی مرا دید و صدا زد 
 مباحثه قبلی مان گفت: آقای خامنه ای! من تحقیق کردم،
سخن شما درباره ولایت امیرالمؤمنین )ع( درست است.د

ایام و  دیرین  زنجانی دوست   آیت الله سید جعفر شبیری 
با گفت وگو  در  خامنه ای  آیت الله العظمی  حضرت   جوانی 
 خبرگزاری فارس با توجه 2۹ خرداد سالروز درگذشت علی
 شریعتی گفت: من در جلسه ای قبل از اینکه دکتر شریعتی
نزد دکتر مقام معظم رهبری  با  بروند  از کشور   به خارج 
 علی شریعتی رفتیم. در این دیدار سایر گروه های مذهبی
انقلاب پاسخگوی  هم بودند بحث  ها داغ شد من و رهبر 
 شبهات و نظرات گروه ها شدیم. بعد از جلسه رهبر انقلاب
 فرمودند: »امروز حضور داشتید کمکم کردید. جلسه قبل
 خودم تنها بودم کمی برام سخت بود پاسخگوی سؤالات

فراوان باشم«.د

نقل کردند برای من  انقلاب   آیت الله شبیری گفت: رهبر 
  زمانی من به اتفاق هاشمی رفسنجانی و دکتر علی شریعتی
کردیم. بحث  )ع(  امیرالمؤمنین  بلافصل  خلافت   درباره 
بحث رسول  که حضرت  کرد  مطرح  جلسه  آن  در   دکتر 
واقعه بلکه در  نکردند،  را مطرح  امیر )ع(   ولایت حضرت 
 غدیر، حضرت رسول )ص( به مردم یادآوری کردند که اگر
قرار پیشوا  را  )ع(  امیر   نمی خواهید گمراه شوید حضرت 
دهید. اما رهبری این سخن دکتر شریعتی را رد کردند.د

 آیت الله شبیری زنجانی به نقل از رهبر انقلاب ادامه داد:
دکتر که  می رفتم  داشتم  پیاده رو  در  تهران  در  روز   یک 
 شریعتی مرا دید، نزدیک آمد و گفت: آقای خامنه ای من
درست غدیر  موضوع  درباره  شما  سخن  کردم،   تحقیق 

است.د

 آیت الله سید جعفر شبیری زنجانی دوست دیرین و ایام
 وی ادامه داد: قبل از انقلاب یک بار شریعتی را در جایی
 دیدم که پدر ایشان هم حضور داشتند. دکتر در سخنانی
 دردهای جامعه را برای جمع یادآوری کرد. پدر ایشان بعد
 از سخنرانی به او گفت: همه درد ها را گفتید اما درمان را
 نگفتید. دکتر شریعتی پاسخ داد: من درد را گفتم تا مردم

خودشان درپی درمان باشند.د

علی از  دیگره  خاطره  بیان  با  زنجانی  شبیری   آیت الله 
 شریعتی گفت: یک روز به اتفاق مهدی کلهر به حسینیه
 ارشاد رفتیم که دکتر به اتفاق چند تا از هنرورزان علاقه مند
 شریعتی، تئاتر ابوذر را به نمایش گذاشتند. آقای کلهر به
آشنا فیلم  و  نمایش  هنر  با  مردم  چون  گفت:   شریعتی 
به به رفتن  را ترغیب  ابوذر آن ها  نمایش  با   نیستند شما 
که کنید  کاری  شما  داد:  پاسخ  دکتر  می کنید.   سینما 

.سینمایی ها را به حسینیه بکشانید

دکتر به  جلسه  آن  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در   وی 
 شریعتی گفتم که آقای تهیه کننده ای در سینما هست که
 علاقه مند است که در کار سینمایی مذهبی مشارکت کند
با من  گفت:  دکتر  که  کنید  برقرار  ارتباط  او  با   شما 
 سینماگران ملاقات نکرده مرا متهم به بی دینی می کنند

.وای به حالی که با سینماگران ارتباط برقرار کنم

خبرگزاری فارس: جبار رسولی
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مصاحبه رهبر انقلاب
درباره دکتر شریعتی 

 رهبر معظم انقلاب در مصاحبه ای با روزنامه کیهان که در
 پنجمین سال درگذشت مرحوم شریعتی انجام شده است،
 می فرماید: به خلاف آنچه گفته می شود، شریعتی نه فقط
مؤمن و معتقد به رسالت بلکه عمیقاً  نبود،   ضد روحانی 
.روحانیت بود، او می گفت که روحانیت یک ضرورت است
 به گزارش خبرگزاری فارس، حضرت آیت الله خامنه ای، در
با مصاحبه  در  شریعتی،  علی  درگذشت  سال   پنجمین 
 روزنامه کیهان به بررسی آرا و اندیشه های شریعتی و ابعاد
 شخصیتی وی پرداختند. این مصاحبه در 3۰ خرداد رهبر
در که  کیهان  روزنامه  با  مصاحبه ای  در  انقلاب   معظم 
 پنجمین سال درگذشت مرحوم شریعتی انجام شده است،
 می فرماید: به خلاف آنچه گفته می شود، شریعتی نه فقط
مؤمن و معتقد به رسالت بلکه عمیقاً  نبود،   ضد روحانی 
.روحانیت بود، او می گفت که روحانیت یک ضرورت است
 به گزارش خبرگزاری فارس، حضرت آیت الله خامنه ای، در
با مصاحبه  در  شریعتی،  علی  درگذشت  سال   پنجمین 
 روزنامه کیهان به بررسی آرا و اندیشه های شریعتی و ابعاد
خرداد  3۰ در  مصاحبه  این  پرداختند.  وی   شخصیتی 

136۰ انجام شده است.د

 با توجه به اینکه شما با دکتر شریعتی سابقه صمیمیت *
تمایل آیا  بودید،  نزدیک آشنا  از  او  با  و   دوستی داشتید 

دارید درمورد چهره و شخصیت او با ما مصاحبه کنید؟

و شریعتی  شخصیت  درباره  که  ندارم  حرفی  من  بله   ـ 
 معرفی شخصی از جوانب این انسانی که برای مدت های
 مدیدی مرکز و محور گفت وگوها و قال وقیل های زیادی
 بوده، آشنایی های خودم را تا حدودی که در این فرصت

می گنجد، بیان کنم.د
تصور همگان  که  آنچه  به خلاف  شریعتی  من  نظر   به 
به دلیل این  و  است  مظلوم  همچنان  چهره ای   می کنند، 

 طرفداران و مخالفان اوست؛ یعنی از شگفتی های زمان و 
 شاید از شگفتی های شریعتی این است که هم طرفداران
این تا  کرده اند  هم  با  هم دستی  نوعی  مخالفانش  هم   و 
 انسان دردمند و پرشور را ناشناخته نگهدارند و این ظلمی

به اوست.د
 مخالفان او به اشتباهات دکتر شریعتی تمسّک می کنند و
 این موجب می شود که نقاط مثبتی که در او بود را نبینند.
ادعا هرگز  من  و  داشت  اشتباهاتی  شریعتی   بی گمان 
اما ادعا می کنم  نمی کنم که این اشتباهات کوچک بود؛ 
نام می توانیم  شریعتی  اشتباهات  ما  آنچه  کنار  در   که 
 گذاریم، چهره شریعتی از برجستگی ها و زیبایی هایی هم
او اگر به خاطر اشتباهات  بود. پس ظلم است   برخوردار 
 برجستگی هایش را نبینیم. من فراموش نمی کنم که در
و قال  پایانی  مراحل  که  گفت  می توان  که  مبارزات   اوج 
 قیل های مربوط به شریعتی محسوب می شد، امام ضمن
 صحبتی بدون اینکه نام از کسی ببرند، اشاره ای کردند به
 وضع شریعتی و مخالفت هایی که در اطراف او هست. نوار
 این سخن همان وقت از نجف آمد و در فرونشاندن آتش

اختلافات مؤثر بود.د
 در آنجا امام بدون اینکه اسم شریعتی را بیاورند، اینجور
 بیان کرده بودند: )چیزی نزدیک به این مضمون( به خاطر
 چهار تا اشتباه در کتاب هایش بکوبیم، این صحیح نیست.
هر مقابل  را  درست  موضع  می داد  نشان  دقیقاً   این 
 شخصیتی و نه تنها شخصیت دکتر شریعتی، ممکن بود
 او اشتباهاتی بعضاً در مسائل اصولی و بنیانی تفکر اسلامی
 داشته باشد؛ مثل توحید، یا نبوت یا مسائل دیگر؛ اما این
 نباید موجب می شد که ما شریعتی را با همین نقاط منفی

فقط بشناسیم.د
البته مجال  در او محسّنات فراوانی هم وجود داشت که 
 نیست که الآن من این محسّنات را بگویم، برای اینکه در
مطالبی دکتر  برجستگی های  درباره  دیگر  مصاحبه   دو 
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گفته ام. این درباره مخالفان.د
 اما ظلم طرفداران شریعتی به او کمتر از ظلم مخالفانش
 نبود، بلکه حتی کوبنده تر و شدیدتر هم بود. طرفداران او
 به جای اینکه نقاط مثبت شریعتی را مطرح کنند و آنها را
 تبیین کنند، در مقابل مخالفان صف آرایی هایی کردند و
یک را  او  کردند  سعی  شریعتی،  به  نسبت  اظهاراتی   در 
 موجود مطلق جلوه دهند. سعی کردند حتی کوچکترین
 اشتباهاتی را از او نپذیرند. یعنی سعی کردند اختلافی را
 که با روحانیون یا با متفکران بنیانی و فلسفی اسلام دارند،
در کنند.  بیان  شریعتی  از  دفاع  و  حمایت  پوشش   در 
 حقیقت شریعتی را سنگری کردند برای کوبیدن روحانیت

یا کلا متفکران اندیشه بنیانی و فلسفی اسلام.د
 خود این منش و موضع گیری کافی است که عکس العمل ها
در را  او  مخالفان  و  شدیدتر  و  تندتر  شریعتی  مقابل   را 

مخالفت حریص تر کند.د
 بنابراین، من امروز می بینم کسانی که به نام شریعتی و
 به عنوان دفاع از او درباره شریعتی حرف می زنند، کمک

.می کنند تا شریعتی را هرچه بیشتر منزوی کنند
 متأسفانه به نام رساندن اندیشه های او یا به نام نشر آثار او
 یا به عنوان پیگیری خط و راه او ،فجایعی در کشور صورت
 می گیرد. فراموش نکرده ایم که یک مشت قاتل و تروریست
شریعتی خط  دنباله روی  را  خودشان  »فرقان ها«  نام   به 

می دانستند.د
 آیا شریعتی به راستی کسی بود که طرفدار ترور شخصیتی
همواره را  خودش  که  او  باشد؟  مطهری  شهید   مثل 
 علاقه مند به مرحوم مطهری و بلکه مرید او معرفی می کرد.
 من خودم از او این مطلب را شنیده ام. در یک سطح دیگر،
 کسانی که امروز در جنبه های سیاسی و مقابل یک قشری
 یا جریانی قرار گرفته اند، خودشان را به شریعتی منتسب
 می کنند از آن جمله هستند بعضی افراد خانواده شریعتی.
قیمتی آبروی  از  و  عنوان  از  و  نام  از  حقیقت  در   این ها 
 شریعتی دارند سوءاستفاده می کنند برای مقاصد سیاسی
این طرفداری و جانبداری است که یقیناً ضربه اش به  و 
.شخصیت شریعتی کمتر از ضربه مخالفان شریعتی نیست
 مخالفان را می شود با تبیین و توضیح روشن کرد. می شود
 با بیان برجستگی های شریعتی، آنها را متقاعد کرد و اگر
 در میان مخالفان معاندی وجود دارد او را منزوی کرد. اما
جان از  نمی شود  وسیله ای  هیچ  به  را  موافقان   این گونه 
 شریعتی و از سر شریعتی دور کرد؛ بنابراین من معتقدم

 چهره شریعتی در میان این موافقان و این مخالفان چهره 
 مظلومی است و اگر من بتوانم در این باره یک رفع ظلمی
او با  که  دیرینی  برادری  و  دوستی  مقتضای  به   بکنم، 

داشتم، حتما ابایی ندارم.د

 عده ای معتقدند که معمولا شخصیت ها از دور یا پس از *
به نظر آیا  افسانه ای جلوه می کنند.   مرگ مبالغه آمیز و 
 شما درمورد شریعتی نیز می توان این نظر را صادق دانست

و آیا چهره او نیز دستخوش چنین آفتی شده است؟

 ـ البته من تصدیق می کنم که بخشی از شخصیت شریعتی
از درمیان قشری  افسانه آمیز جلوه می کند  و   مبالغه آمیز 
شخصیت از  ناشناخته ای  بخش های  متقابلًا  اما   مردم، 
 شریعتی هم وجود دارد. شریعتی را ممکن است به عنوان
جریان بنیانگذار  یک  بزرگ،  متفکر  یک  فیلسوف،   یک 
این ها همان طور که  اندیشه مترقی اسلام، معرفی کنند. 
چنین و  است  مبالغه آمیز  و  افسانه آمیز  کردید،   اشاره 
صدق شریعتی  دکتر  مرحوم  خصوص  در   تعبیراتی 
پی گیر پرسوز  چهره  یک  شریعتی  متقابلًا  اما   نمی کند. 
از که  بود  منادیانی  جمله  از  بود،  اسلام  حاکمیت   برای 
 طرح اسلام به صورت یک ذهنیت و غفلت از طرح اسلام
 به صورت یک ایدئولوژی و قاعده نظام اجتماع رنج می برد
به عنوان یک تفکر زندگی را  تا اسلام   و کوشش می کرد 
راهگشای ایدئولوژی  یک  و  اجتماعی  نظام  یک  و   ساز 
 زندگی مطرح کند. این بعد از شخصیت شریعتی آن چنان
بخش این  روی  و  است  نشده  شناخته  شاید  و  باید   که 
از بعد  یک  از  اگر  که  می بینید  نمی شود.  تکیه  او   وجود 
 سوی قشری از مردم شریعتی چهره اش مبالغه آمیز جلوه
 می کند، باز بخش دیگری از شخصیت او و گوشه دیگری

.از چهره او حتی ناشناخته و تاریک باقی مانده است
صورت به  بله،  بگویم:  شما  پاسخ  در  می توانم   بنابراین 
بیماری وجود داشته این   مشروط در مورد شریعتی هم 
 است؛ اما نه به صورت کامل و قسمت هایی از شخصیت او

آن چنان که باید هم حتی شناخته نشده است.د

را * او  آیا  بود؟   نقش دکتر شریعتی در آغازگری ها چه 
می توان در این مورد با اقبال و سیدجمال مقایسه کرد؟

 ـ البته شریعتی یک آغازگر بود. در این شک نباید کرد. او
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 آغازگر طرح اسلام با زبان فرهنگ جدید نسل بود. قبل از
 او بسیاری بودند که اندیشه مترقی اسلام را آن چنان که
 او فهمیده بود فهمیده بودند. بودند کسانی اما هیچ کدام
 این موفقیت را پیدا نکردند که آنچه را فهمیده بودند، در
بهتر یا  ما  امروز  نسل  برای  که  تعبیراتی  و  واژه ها   قالب 
 بگویم نسل آن روز شریعتی، نسلی که مخاطبین شریعتی
 را تشکیل می داد، گیرایی داشته باشد مطرح کنند. موفق
 نشده بودند به زبان آنها این حقایق را بیان کنند و جوری

.که برای آنها قابل فهم باشد این مسایل را بگویند
 شریعتی آغازگر طرح جدیدترین مسائل کشف شده اسلام
به دادن  پاسخ  نسل  آن  برای  به صورتی که  بود   مترقی 
 سؤال ها و روشن کردن نقاط، مبهم و تاریک بود اما اینکه
 او را با سیدجمال یا با اقبال مقایسه کنیم، نه. اگر کسی
و اقبال  که  است  این  از  ناشی  مقایسه ای  بکند،   چنین 

سیدجمال را به درستی نشناخته است.د
 اتفاقاً در یکی از جلسات یادبود مرحوم دکتر، شاید چهلم
 او بود در مشهد سخنرانی کرد و او را حتی از سیدجمال
 و از کواکبی و از اقبال و اینها هم برتر خواند؛ بلکه با آنها

غیرقابل مقایسه هم دانست.د
 همان وقت هم این اعتراض در ذهن کسانی که شریعتی را
 به درستی می شناختند پدید آمد؛ زیرا تعریف از شریعتی
 به معنای این نیست که ما پیشروان اندیشه مترقی اسلام

را تحقیر کنیم.د
 سیدجمال کسی بود که برای اولین بار بازگشت به اسلام
 را مطرح کرد، کسی بود که مسأله حاکمیت را و خیزش
به وجود عالم  اولین بار در فضای  را  اسلام  بعثت جدید   و 

آورد.د
 کاری که سیدجمال کرد سه جریان به وجود آورد در دنیا:
اندیشه مترقی در هند که بیشترین  یک جریان، جریان 

جریان های مترقی اسلام است.د
 جریان دیگر، آن جریان اندیشه مترقی در مصر بود که آن
می دانید شما  و  آمد  به وجود  سیدجمال  به وسیله   هم 
 جریان مترقی در مصر، منشأ پیدایش جنبش های عظیم
 آزادی خواهانه در آفریقا شد. نه فقط مصر را به سطحی از
و مراکش  نهضت های  بلکه  رساند،  اسلام  نوین   بینش 
حرکت خوان  ریزه خوار  آفریقا،  شمال  کلًا   الجزایر، 
را عظیمی  حرکت  چنین  یک  است.  بوده   سیدجمال 

سیدجمال در مصر به وجود آورد و کلًا خاورمیانه.د
 و جریان سوم، جریان روشنفکری در ایران بود. این سه

 و جریان سوم، جریان روشنفکری در ایران بود. این سه
 جریان فکری اسلامی را سیدجمال در سطح جهان اسلام
آغازگر و  آورنده  به وجود  مطرح کننده،  او  آورد.   به وجود 

بازگشت به حاکمیت اسلام و نظام اسلام است.د
 این را نمی شود دست کم گرفت و سیدجمال را نمی شود
 با کس دیگری مقایسه کرد. در عالم مبارزات سیاسی، او
مردم برای  را  استعماری  سلطه  که  است  کسی   اولین 
 مسلمان آن زمان معنا کرد، قبل از سیدجمال چیزی به
مسلمان حتی شناخته مردم  برای  استعماری   نام سلطه 
 شده نبود. او کسی بود که در ایران، در مصر، در ترکیه،
آفریقا اروپا کلا در خاورمیانه در آسیا و در   در هند، در 
 سلطه سیاسی مغرب زمین را مطرح و معنا کرد و مردم را
 به این فکر انداخت که چنین واقعیتی وجود دارد و شما
 می دانید آن زمان، آغاز عمر استعمار بود چون استعمار در
و نبود  شده  شناخته  اصلًا  منطقه  این  در  نشرش   اول 
را اینها  شناساند.  را  آن  که  بود  کسی  اولین   سیدجمال 

نمی شود دست کم گرفت.د
 مبارزات سیاسی سیدجمال چیزی است که قابل مقایسه
 با هیچ یک از مبارزات سیاسی افرادی که حول و حوش
 کار سیدجمال حرکت کردند نیست. البته در زمان کنونی
 جنبش امام خمینی )ره( از نظر ما با اینکه دنباله حرکت
حرکت از  بالاتری  جست  به مراتب  اما  است،   سیدجمال 
 سیدجمال دارد. در این تردیدی نیست؛ اما حرکت فکری
به را  شریعتی  دکتر  تبلیغی  سیاسی  و  روشنفکری   و 
.هیچ وجه نمی توان حتی مقایسه کرد با حرکت سیدجمال
 و اما اقبال، اقبال نیز آغازگر دو جریان بود. یک جریان،
فرهنگ به  بازگشت  و  غربی  فرهنگ  از  رهایی   جریان 

خودی اسلامی و بهتر بگویم، فرهنگ خود شرقی.د
 و این همان چیزی است که بعدها به صورت تعابیری از
 قبیل غرب زدگی و امثال آن در ایران مطرح شده است.
به صورت شریعتی  دکتر  که  چیزی  آن  می دانید   شما 
از یکی  این  که  می کند،  مطرح  خویشتن  به   بازگشت 
 عمده ترین مسائلی است که او می گوید، این است که در
 سال 1۹3۰ )بلکه قبل از 3۰، 25 ـ 1۹2۰( به وسیله اقبال
 در هندوستان مطرح شد، یعنی کتاب های اقبال، شعرهای
خود به  بازگشت  به  مربوط  همه اش  که  اقبال   فارسی 
 اسلامی و من اسلامی و من شرقی، این را در ضمن هزارها
 بیت شعر، اقبال لاهوری در مثلًا چهل سال قبل از اینکه
 دکتر شریعتی امثال این را بیان کنند، بیان کرده و ملتی
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 را با این شعرها به وجود آورده و آن ملت پاکستان است؛ 
.یعنی یک منطقه جغرافیایی به وجود آورده است

 این یک کار بوده که اقبال آغازگر آن بود و این کار بسیار
عظیمی است.د

 کار دوم اقبال همین مسأله ایجاد یک قطعه جغرافیایی به
 نام اسلام است و یک ملت به نام اسلام و تشکیل دولت
نام به  کشوری  مسأله  که  کسی  اول  است.   پاکستان 
 پاکستان و ملتی در میان شبه قاره به نام ملت مسلمان را

مطرح کرد اقبال بود.د
از بعد  که  سرنوشتی  و  پاکستان  کنونی  وضعیت  به   من 
کلًا پاکستان  بنیانگذاران  و  رهبران  از  بعد  یعنی   اقبال، 
 به وجود آمد، کاری ندارم، به جذب شدنش به استعمار و
 وابستگی های استعماری اش کاری ندارم؛ اما به مجاهدات
 اقبال و فلسفه و بیان اقبال در این مورد کار دارم. این یک
به مسلمان ها  که  کرد  ثابت  او  یعنی  بود.  جدید   حرکت 
 معنای واقعی واژه ملت، یک ملت هستند در شبه قاره که
 این مسأله را می توانید در بیانات اقبال، مکاتبات اقبال،
این کتاب مسلمانان در را در  آنها  از   که من یک بخش 
 نهضت آزادی هند آورده ام، ملاحظه کنید که اقبال آغازگر

چنین اندیشه ای بود.د
 و می دانید این چقدر اهمیت دارد، چقدر بزرگ است. این
 را نباید دست کم گرفت. البته دکتر شریعتی را هیچ وقت
 کوچک نمی شماریم؛ اما نمی توانیم دکتر را مقایسه کنیم
همین به  و  شخصیت ها  این گونه  و  چهره ها  این گونه   با 
 دلیل هم بود که دکتر شریعتی خودش را »کوچه کبدال«
اقبال دور  از  شاگرد  و  واقعی  مرید  می دانست.   اینها 
 می دانست و شما نگاه کنید سخنرانی های دکتر در مورد
 اقبال که چند سخنرانی بود که یک جا چاپ شده است
 به نام »اقبال« و ببینید چطوری عاشقانه و مریدانه درباره

اقبال حرف می زند.د
برایش می شنود.  را  حرف ها  آن  دکتر  زبان  از  که   کسی 

روشن می شود که این گونه مقایسه ها درست نیست.د

و * روحانیت  با  شریعتی  فکری  و  عاطفی  رابطه   درباره 
 روحانیون نظرات گوناگون و متفاوت و بعضا مغرضانه ای
 عرضه شده است. آیا شما می توانید به عنوان یک روحانی
 که با دکتر دوست و در بسیاری موارد هم فکر بوده حقیقت

را در این مورد بیان کنید؟

را در این مورد بیان کنید؟

 ـ اتفاقا این از آن بخش های ناشناخته چهره و شخصیت
نقطه نظرها و از  اشاره کردم بعضی  قبلًا   دکتر است که 
از یکی  این  و  است  ناشناخته  او  شخصیت   گوشه های 
 آنهاست. اول من یک خاطره ای را برای شما نقل می کنم

و بعد پاسخ شما را می دهم.د
و طلاب  از  مجمعی  یک  در  مشهد،  در   134۹ سال   در 
 فضلای مشهد، من درس تفسیر می گفتم. در این درس
 تفسیر یک روز راجع به روحانیت صحبت کردم و نظراتی
روحانیت جامعه  یعنی  روحانیت  بازسازی  درمورد  که   را 
 وجود داشت به صورت فرض و احتمال مطرح کردم، گفتم
 چهارنظر وجود دارد. یک؛ حذف روحانیت به کلی، یعنی

.اینکه اصلا روحانیتی نمی خواهیم
با همین به همین شکلی که هست   دو؛ قبول روحانیت 
 نظام و سازمان کنونی قبولش کنیم و هیچ اصلاحی را در

آن ندانیم.د
را کنونی  روحانیت  و  اینها  یعنی  کلی،  به  تبدیل   سه؛ 
این به جای  و  بیاوریم  جدید  روحانیت  یک   برداریم، 
 روحانیت، با شرایط لازم و مقرری که برایش می پسندیم

روحانیت جدید بنیانگذاری کنیم.د
روی بحث کردم  اصلًا همان چیزی که هست،   و چهار؛ 
 مسأله و صحبت کردم. البته طبیعی است که من آن سه
 نظر اول را رد می کردم و با ارایه دلیل و به نظر چهارم

معتقد بودم.د
 همان اوقاتی بود که تازه زمزمه هایی علیه دکتر شریعتی
 بلند شده بود و گفته می شد که دکتر شریعتی راجع به
 افکار شریعت کم عقیده است یا بی عقیده است یا نسبت به
 روحانیت علاقه ای ندارد و از این قبیل تعبیرات. جلسه ای
نقل او  برای  من  شریعتی  دکتر  با  روزها  همان   داشتیم 
بیان را  مطلب  این  درسمان  جلسه  در  من  که   کردم 
 می کردم، با علاقه فراوانی گوش می داد. من برایش گفتم.
 گفتم بله، یکی اینکه نفی روحانیت به کلی، که گفت این

غلط است.د
هیچ که  کلی،  به  موجود  روحانیت  همین  اثبات   دوم 

.تغییری در او وارد نکنیم. گفت: این هم که غلط است
 سوم اینکه تبدیل کنیم روحانیت را باز به کلی، یعنی این
او جای  دیگر  روحانیت  یک  برداریم  کلًا  را   روحانیت 
گفتم را  سوم  قسمت  این  تا  لازم.  شرایط  با   بگذاریم، 
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است. بدتر  همه  از  این  اوه،  اوه،  گفت:  ناگهان   شریعتی 
همه از  است.  بدتر  همه  از  این  گفت  می کنید!   توجه 
 خطرناک تر است، این از همه استعماری تر است و رسیدیم
 به نظر چهارم که آن اصلاح روحانیت موجود بود گفت بله

این نظر خوبی است.د
 شریعتی به خلاف آنچه گفته می شود درباره او و هنوز هم
بلکه نبود،  روحانی  ضد  فقط  نه  می کنند،  خیال   عده ای 
 عمیقاً مؤمن و معتقد به رسالت روحانیت بود، او می گفت
 که روحانیت یک ضرورت است، یک نهاد اصیل و عمیق و
مخالفت روحانیت  با  کسی  اگر  و  است،   غیرقابل خدشه 
می شود. تغذیه  استعماری  آبشخور  یک  از  یقیناً   بکند، 
از این  نکنید  شک  هیچ  این  در  بود  او  اعتقادات   این ها 
اما بود،  شریعتی  قطعی  معارف  جزو  که  بود   چیزهایی 
به روحانیون  که  بود  این  تصورش  او  روحانیت   درمورد 
عمل کامل  به طور  دارد،  دوش  بر  روحانیت  که   رسالتی 

نمی کنند.د
 در اینجا هم یک خاطره ای نقل می کنم برای شما در سال
 47 یعنی سال آخر عمر جلال آل احمد، مرحوم آل احمد
بودم، من  داشتیم،  مشترکی  جلسه  یک  مشهد،   آمد 
 آل احمد بود، مرحوم شریعتی بود و عده ای هم از دوستان

مشهدی ما بودند.د
در من  حضور  مناسبت  به  شد،  روحانیون  درباره   بحث 
 جلسه شاید هر کسی یک چیزی می گفت. شریعتی یک
 مقداری انتقاد کرد، مرحوم آل احمد به شریعتی گفت شما
 چرا )البته با تعبیر حوزه علمیه می گفتند نه روحانیت( از
روشنفکران از  بیا  می کنی،  انتقاد  اینقدر  علمیه   حوزه 
انتقاد کن و مرحوم آل احمد یک دو سه جمله  خودمان 
 درباره انتقاد و تعرض به روشنفکران گفت، مرحوم دکتر
 شریعتی پاسخی داد که از آن پاسخ هم می شود درست

نقطه نظر او را نسبت به روحانیت و روحانیون فهمید.د
 او گفت علت اینکه من از روحانیت انتقاد می کنم، از حوزه
 علمیه انتقاد می کنم این است که ما از حوزه علمیه انتظار
نداریم، توقعی  هیچ  جماعت،  روشنفکر  از  داریم  توقع   و 
این بوده،  غربی  فرهنگ  آغوش  در  ولادتش  که   نهادی 

چیزی نیست که ما در او انتظار داشته باشیم.د
 اما روحانیت یک نهاد اصیلی هست و ما از روحانیت زیاد
 انتظار داریم و چون آن انتظارات عمل نمی شود، به همین
 دلیل است که انتقاد می کنم. او معتقد بود که روحانیون
 به آن رسالت به طور کامل عمل نمی کنند. بر این اعتقاد

اثر  از آن سال در  نزدیک 52  تا سال حدود 51 و   بود 
 تماس هایی که دکتر با چهره هایی از روحانیت به خصوص

روحانیون جوان گرفت، کلا ًعقیده اش عوض شد.د
اکثریت که  بود  معتقد   55 و   54 سال  در  ایشان   یعنی 
 روحانیت به آن رسالت عمل می کنند و لذا در این اواخر
بلکه روحانیت،  به  معتقد  فقط  نه  شریعتی  دکتر   عمر 
اکثریت که  بود  معتقد  و  بود  نیز  روحانیون  به   معتقد 
بر که  رسالتی هستند  همان  به  عمل  در خط   روحانیت 

دوش روحانیت واقعاً هست.د
 البته با روحانیونی که می فهمید که در آن خط نیستند با
بسیار )ره(  خمینی  امام  به  شخصاً  و  نبود  خوب   آنها 

علاقه مند و ارادتمند بود.د

 گروه های چپ و شبه چپ امروز سعی می کنند؛ شریعتی *
 را قطب و پیشوای خود معرفی کنند، از طرفی گروه های
نیز »لیبرال«  رایج  اصطلاح  به  یا  و  غربگرا   سیاسیون 
 شریعتی را ملک مطلق خود می دانند. آیا شما می توانید
مشکلی که از این دو ادعا حاصل می شود را حل کنید.د

 ـ مشکل را خود این دو ادعا حل می کند زیرا که هر کدام
 دیگری را تخطئه می کند و بنابراین نتیجه می گیریم نه
و چپ ها  محور  و  قطب  نه  و  لیبرال هاست  طلق   ملک 
 شبه چپ ها، اما درمورد چپی ها باید بگویم صریحاً و قاطعاً
 شریعتی جزو شدیدترین و قاطع ترین عناصر ضدچپ و
تغییر مجاهدین  که  روزی  آن  بود.  مارکسیسم   ضد 
تازه شان ایدئولوژیک  مواضع  کتاب  و  دادند   ایدئولوژی 
 چاپ شد و در اختیار این و آن قرار گرفت، که هم من
 دیده بودم و هم مرحوم دکتر جلسه ای داشتیم در مشهد
 یک نفری از مواضع جدید مجاهدین که مارکسیستی بود

دفاع می کرد.د
را چنان کوبید در آن جلسه ای که  شریعتی آن شخص 
 برای من حتی تعجب آور بوده که شریعتی اینقدر ضد چپ
 است و شما آثارش را بخوانید، مقابله و مخالفت او را با
 اندیشه چپ و مارکسیستی و اصول تعلیمات مارکسیستی
هر چپ گرایی و  هرکس  بنابراین  درمی یابید.  روشنی   به 
از خودش را  شریعتی  امروز  اگر  اسلام(  نام  زیر   )اگرچه 
 بداند، یقیناً گزافه ای بیش نگفته است. همچنین مجاهدی
 که امروز شریعتی را از خودش بداند یقیناً گزافه ای بیش

.نگفته است
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نگفته است.د
شریعتی دکتر  از  طرفداری  امروز  که  مجاهدین   همین 
 می کنند. اینها در سال 51 و 52 جزو سخت ترین مخالفین
را امروز چطور می توانند شریعتی  بودند. خوب   شریعتی 

قطب خودشان بدانند.د
نهضت به  وابسته  عناصر  از  عده ای  البته  لیبرال ها،   اما 
 آزادی یا عناصر سیاسی میانه، که خیلی اهل خطرکردن
خاطر به  این ها  نبودند،  واردشدن،  جدی  مبارزات  در   و 
شهری بیرون  باغ  داشتند،  خانه ای  داشتند  که   امکاناتی 
 داشتند ،تشکیلاتی داشتند و شریعتی را دعوت می کردند

و عده ای را هم با او دعوت می کردند.د
 ایشان هم در اوقاتی که سخنرانی نداشت در منزل این ها
 و با استفاده از امکانات این ها برای 5۰ نفر، 1۰۰ نفر، کم تر
 یا بیشتر جلسه داشت و صحبت می کرد، این ارتباطات را

.شریعتی با این لیبرال ها داشت
این به  وابسته  بازاریان  از  بعضی  را  امکانات  بیشتر   البته 
و می کردند  فراهم  لیبرال  اصطلاح  به  سیاسی   جریان 
آن خود  را  فکری  و  سیاسی  و  جمعی   بهره برداری های 

سیاسی های لیبرال انجام می دادند.د
 حقیقت این است که شریعتی وابسته به اینها به هیچ وجه

نبود.د
از فقط  بلکه  نداشت،  میانه ای  آنها  با  بود  اگر  هم   امروز 

.امکاناتی که در اختیار آنها بود استفاده می کرد
 امروز هر گروهی این امکان را دارد که بگوید یار شریعتی
من بودم، هم فکر شریعتی بودم، شریعتی مال من بود.د

قابل قبول است. نه این حرف  باید دید چقدر   اما خوب 
 مارکسیست ها و نه گروه دیگر هیچ کدام با شریعتی حتی
هم خونی فکری و رابطه خویشاوندی فکری هم نداشتند.د

 اگر شریعتی را مرحله تازه ای از رشد اندیشه اسلامی و *
 در عرصه ذهنیت ایران می بینید مرحله بعد از او را چه

می دانید؟

 ـ البته من شریعتی را به صورت یک مرحله می توانم قبول
 کنم. به این معنا که، همین طور که قبلًا گفتم او کسی بود
 که اندیشه های مطرح شده در جامعه را با زبان درستی با
 یک سلطه ویژه  بر فرهنگ رایج آن نسل می توانست بیان
 کند، به این معنا که خود او هیچ ابتکاری نداشت. به هیچ
داشت زیادی  ابتکارهای  او  خود  بلکه  ندارم،  قبول   وجه 

 مسائل جدیدی داشت، اما به معنای درست کلمه، شریعتی
آن بیاییم  که  است  این  بعدی  مرحله  بود،  مرحله   یک 
 مسائلی را که شریعتی با استفاده از آشنایی های خودش
 با فرهنگ اسلام فهمیده و ارائه داده بود با اصول اساسی

فلسفی مکتب اسلام بیامیزیم و منطبق کنیم.د
 آنچه به دست خواهد آمد به نظر من مرحله جدیدی است
 که می تواند برای نسل ما مفید باشد، به تعبیر بهتر بیاییم

شریعتی را با مطهری بیامیزیم.د
از ترکیبی  کنیم.  مطالعه  مطهری  کنار  در  را   شریعتی 
 زیبایی های شریعتی با بتون آرمه اندیشه اسلامی مطهری
 به وجود بیاوریم، آن به نظر من همان مرحله نوینی است

.که نسل ما به آن نیاز دارد.136۰ انجام شده است

 با توجه به اینکه شما با دکتر شریعتی سابقه صمیمیت *
تمایل آیا  بودید،  نزدیک آشنا  از  او  با  و   دوستی داشتید 

دارید درمورد چهره و شخصیت او با ما مصاحبه کنید؟

و شریعتی  شخصیت  درباره  که  ندارم  حرفی  من  بله   ـ 
 معرفی شخصی از جوانب این انسانی که برای مدت های
 مدیدی مرکز و محور گفت وگوها و قال وقیل های زیادی
 بوده، آشنایی های خودم را تا حدودی که در این فرصت

می گنجد، بیان کنم.د
تصور همگان  که  آنچه  به خلاف  شریعتی  من  نظر   به 
به دلیل این  و  است  مظلوم  همچنان  چهره ای   می کنند، 
 طرفداران و مخالفان اوست؛ یعنی از شگفتی های زمان و
 شاید از شگفتی های شریعتی این است که هم طرفداران
این تا  کرده اند  هم  با  هم دستی  نوعی  مخالفانش  هم   و 
 انسان دردمند و پرشور را ناشناخته نگهدارند و این ظلمی

به اوست.د
 مخالفان او به اشتباهات دکتر شریعتی تمسّک می کنند و
 این موجب می شود که نقاط مثبتی که در او بود را نبینند.
ادعا هرگز  من  و  داشت  اشتباهاتی  شریعتی   بی گمان 
اما ادعا می کنم  نمی کنم که این اشتباهات کوچک بود؛ 
نام می توانیم  شریعتی  اشتباهات  ما  آنچه  کنار  در   که 
 گذاریم، چهره شریعتی از برجستگی ها و زیبایی هایی هم
او اگر به خاطر اشتباهات  بود. پس ظلم است   برخوردار 
 برجستگی هایش را نبینیم. من فراموش نمی کنم که در
و قال  پایانی  مراحل  که  گفت  می توان  که  مبارزات   اوج 
 قیل های مربوط به شریعتی محسوب می شد، امام ضمن
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 مصحبتی بدون اینکه نام از کسی ببرند، اشاره ای کردند به
 وضع شریعتی و مخالفت هایی که در اطراف او هست. نوار
 این سخن همان وقت از نجف آمد و در فرونشاندن آتش

اختلافات مؤثر بود.د
 در آنجا امام بدون اینکه اسم شریعتی را بیاورند، اینجور
 بیان کرده بودند: )چیزی نزدیک به این مضمون( به خاطر
 چهار تا اشتباه در کتاب هایش بکوبیم، این صحیح نیست.
هر مقابل  را  درست  موضع  می داد  نشان  دقیقاً   این 
 شخصیتی و نه تنها شخصیت دکتر شریعتی، ممکن بود
 او اشتباهاتی بعضاً در مسائل اصولی و بنیانی تفکر اسلامی
 داشته باشد؛ مثل توحید، یا نبوت یا مسائل دیگر؛ اما این
 نباید موجب می شد که ما شریعتی را با همین نقاط منفی

فقط بشناسیم.د
البته مجال  در او محسّنات فراوانی هم وجود داشت که 
 نیست که الآن من این محسّنات را بگویم، برای اینکه در
مطالبی دکتر  برجستگی های  درباره  دیگر  مصاحبه   دو 

گفته ام. این درباره مخالفان.د
 اما ظلم طرفداران شریعتی به او کمتر از ظلم مخالفانش
 نبود، بلکه حتی کوبنده تر و شدیدتر هم بود. طرفداران او
 به جای اینکه نقاط مثبت شریعتی را مطرح کنند و آنها را
 تبیین کنند، در مقابل مخالفان صف آرایی هایی کردند و
یک را  او  کردند  سعی  شریعتی،  به  نسبت  اظهاراتی   در 
 موجود مطلق جلوه دهند. سعی کردند حتی کوچکترین
 اشتباهاتی را از او نپذیرند. یعنی سعی کردند اختلافی را
 که با روحانیون یا با متفکران بنیانی و فلسفی اسلام دارند،
در کنند.  بیان  شریعتی  از  دفاع  و  حمایت  پوشش   در 
 حقیقت شریعتی را سنگری کردند برای کوبیدن روحانیت

.یا کلا متفکران اندیشه بنیانی و فلسفی اسلام
 خود این منش و موضع گیری کافی است که عکس العمل ها
در را  او  مخالفان  و  شدیدتر  و  تندتر  شریعتی  مقابل   را 

.مخالفت حریص تر کند
 بنابراین، من امروز می بینم کسانی که به نام شریعتی و
 به عنوان دفاع از او درباره شریعتی حرف می زنند، کمک

.می کنند تا شریعتی را هرچه بیشتر منزوی کنند
 متأسفانه به نام رساندن اندیشه های او یا به نام نشر آثار او
 یا به عنوان پیگیری خط و راه او ،فجایعی در کشور صورت
 می گیرد. فراموش نکرده ایم که یک مشت قاتل و تروریست
شریعتی خط  دنباله روی  را  خودشان  »فرقان ها«  نام   به 

می دانستند.د

 آیا شریعتی به راستی کسی بود که طرفدار ترور شخصیتی
همواره را  خودش  که  او  باشد؟  مطهری  شهید   مثل 
 علاقه مند به مرحوم مطهری و بلکه مرید او معرفی می کرد.
 من خودم از او این مطلب را شنیده ام. در یک سطح دیگر،
 کسانی که امروز در جنبه های سیاسی و مقابل یک قشری
 یا جریانی قرار گرفته اند، خودشان را به شریعتی منتسب
 می کنند از آن جمله هستند بعضی افراد خانواده شریعتی.
قیمتی آبروی  از  و  عنوان  از  و  نام  از  حقیقت  در   این ها 
 شریعتی دارند سوءاستفاده می کنند برای مقاصد سیاسی
این طرفداری و جانبداری است که یقیناً ضربه اش به  و 
.شخصیت شریعتی کمتر از ضربه مخالفان شریعتی نیست
 مخالفان را می شود با تبیین و توضیح روشن کرد. می شود
 با بیان برجستگی های شریعتی، آنها را متقاعد کرد و اگر
 در میان مخالفان معاندی وجود دارد او را منزوی کرد. اما
جان از  نمی شود  وسیله ای  هیچ  به  را  موافقان   این گونه 
 شریعتی و از سر شریعتی دور کرد؛ بنابراین من معتقدم
 چهره شریعتی در میان این موافقان و این مخالفان چهره
 مظلومی است و اگر من بتوانم در این باره یک رفع ظلمی
او با  که  دیرینی  برادری  و  دوستی  مقتضای  به   بکنم، 

داشتم، حتما ابایی ندارم.د

 عده ای معتقدند که معمولا شخصیت ها از دور یا پس از *
به نظر آیا  افسانه ای جلوه می کنند.   مرگ مبالغه آمیز و 
 شما درمورد شریعتی نیز می توان این نظر را صادق دانست

و آیا چهره او نیز دستخوش چنین آفتی شده است؟

 ـ البته من تصدیق می کنم که بخشی از شخصیت شریعتی
از درمیان قشری  افسانه آمیز جلوه می کند  و   مبالغه آمیز 
شخصیت از  ناشناخته ای  بخش های  متقابلًا  اما   مردم، 
 شریعتی هم وجود دارد. شریعتی را ممکن است به عنوان
جریان بنیانگذار  یک  بزرگ،  متفکر  یک  فیلسوف،   یک 
این ها همان طور که  اندیشه مترقی اسلام، معرفی کنند. 
چنین و  است  مبالغه آمیز  و  افسانه آمیز  کردید،   اشاره 
صدق شریعتی  دکتر  مرحوم  خصوص  در   تعبیراتی 
پی گیر پرسوز  چهره  یک  شریعتی  متقابلًا  اما   نمی کند. 
از که  بود  منادیانی  جمله  از  بود،  اسلام  حاکمیت   برای 
 طرح اسلام به صورت یک ذهنیت و غفلت از طرح اسلام
 به صورت یک ایدئولوژی و قاعده نظام اجتماع رنج می برد
به عنوان یک تفکر زندگی را  تا اسلام   و کوشش می کرد 
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راهگشای  ایدئولوژی  یک  و  اجتماعی  نظام  یک  و   ساز 
 زندگی مطرح کند. این بعد از شخصیت شریعتی آن چنان
بخش این  روی  و  است  نشده  شناخته  شاید  و  باید   که 
از بعد  یک  از  اگر  که  می بینید  نمی شود.  تکیه  او   وجود 
 سوی قشری از مردم شریعتی چهره اش مبالغه آمیز جلوه
 می کند، باز بخش دیگری از شخصیت او و گوشه دیگری

از چهره او حتی ناشناخته و تاریک باقی مانده است.د
صورت به  بله،  بگویم:  شما  پاسخ  در  می توانم   بنابراین 
بیماری وجود داشته این   مشروط در مورد شریعتی هم 
 است؛ اما نه به صورت کامل و قسمت هایی از شخصیت او

آن چنان که باید هم حتی شناخته نشده است.د

را * او  آیا  بود؟   نقش دکتر شریعتی در آغازگری ها چه 
می توان در این مورد با اقبال و سیدجمال مقایسه کرد؟

 ـ البته شریعتی یک آغازگر بود. در این شک نباید کرد. او
 آغازگر طرح اسلام با زبان فرهنگ جدید نسل بود. قبل از
 او بسیاری بودند که اندیشه مترقی اسلام را آن چنان که
 او فهمیده بود فهمیده بودند. بودند کسانی اما هیچ کدام
 این موفقیت را پیدا نکردند که آنچه را فهمیده بودند، در
بهتر یا  ما  امروز  نسل  برای  که  تعبیراتی  و  واژه ها   قالب 
 بگویم نسل آن روز شریعتی، نسلی که مخاطبین شریعتی
 را تشکیل می داد، گیرایی داشته باشد مطرح کنند. موفق
 نشده بودند به زبان آنها این حقایق را بیان کنند و جوری

.که برای آنها قابل فهم باشد این مسایل را بگویند
 شریعتی آغازگر طرح جدیدترین مسائل کشف شده اسلام
به دادن  پاسخ  نسل  آن  برای  به صورتی که  بود   مترقی 
 سؤال ها و روشن کردن نقاط، مبهم و تاریک بود اما اینکه
 او را با سیدجمال یا با اقبال مقایسه کنیم، نه. اگر کسی
و اقبال  که  است  این  از  ناشی  مقایسه ای  بکند،   چنین 

سیدجمال را به درستی نشناخته است.د
 اتفاقاً در یکی از جلسات یادبود مرحوم دکتر، شاید چهلم
 او بود در مشهد سخنرانی کرد و او را حتی از سیدجمال
 و از کواکبی و از اقبال و اینها هم برتر خواند؛ بلکه با آنها

غیرقابل مقایسه هم دانست.د
 همان وقت هم این اعتراض در ذهن کسانی که شریعتی را
 به درستی می شناختند پدید آمد؛ زیرا تعریف از شریعتی
 به معنای این نیست که ما پیشروان اندیشه مترقی اسلام

را تحقیر کنیم.د

 سیدجمال کسی بود که برای اولین بار بازگشت به اسلام
 را مطرح کرد، کسی بود که مسأله حاکمیت را و خیزش
به وجود عالم  اولین بار در فضای  را  اسلام  بعثت جدید   و 

آورد.د
 کاری که سیدجمال کرد سه جریان به وجود آورد در دنیا:
اندیشه مترقی در هند که بیشترین  یک جریان، جریان 

.جریان های مترقی اسلام است
 جریان دیگر، آن جریان اندیشه مترقی در مصر بود که آن
می دانید شما  و  آمد  به وجود  سیدجمال  به وسیله   هم 
 جریان مترقی در مصر، منشأ پیدایش جنبش های عظیم
 آزادی خواهانه در آفریقا شد. نه فقط مصر را به سطحی از
و مراکش  نهضت های  بلکه  رساند،  اسلام  نوین   بینش 
حرکت خوان  ریزه خوار  آفریقا،  شمال  کلًا   الجزایر، 
را عظیمی  حرکت  چنین  یک  است.  بوده   سیدجمال 

سیدجمال در مصر به وجود آورد و کلًا خاورمیانه.د
 و جریان سوم، جریان روشنفکری در ایران بود. این سه
 جریان فکری اسلامی را سیدجمال در سطح جهان اسلام
آغازگر و  آورنده  به وجود  مطرح کننده،  او  آورد.   به وجود 

بازگشت به حاکمیت اسلام و نظام اسلام است.د
 این را نمی شود دست کم گرفت و سیدجمال را نمی شود
 با کس دیگری مقایسه کرد. در عالم مبارزات سیاسی، او
مردم برای  را  استعماری  سلطه  که  است  کسی   اولین 
 مسلمان آن زمان معنا کرد، قبل از سیدجمال چیزی به
مسلمان حتی شناخته مردم  برای  استعماری   نام سلطه 
 شده نبود. او کسی بود که در ایران، در مصر، در ترکیه،
آفریقا اروپا کلا در خاورمیانه در آسیا و در   در هند، در 
 سلطه سیاسی مغرب زمین را مطرح و معنا کرد و مردم را
 به این فکر انداخت که چنین واقعیتی وجود دارد و شما
 می دانید آن زمان، آغاز عمر استعمار بود چون استعمار در
و نبود  شده  شناخته  اصلًا  منطقه  این  در  نشرش   اول 
را اینها  شناساند.  را  آن  که  بود  کسی  اولین   سیدجمال 

نمی شود دست کم گرفت.د
 مبارزات سیاسی سیدجمال چیزی است که قابل مقایسه
 با هیچ یک از مبارزات سیاسی افرادی که حول و حوش
 کار سیدجمال حرکت کردند نیست. البته در زمان کنونی
 جنبش امام خمینی )ره( از نظر ما با اینکه دنباله حرکت
حرکت از  بالاتری  جست  به مراتب  اما  است،   سیدجمال 
 سیدجمال دارد. در این تردیدی نیست؛ اما حرکت فکری
به را  شریعتی  دکتر  تبلیغی  سیاسی  و  روشنفکری   و 
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.هیچ وجه نمی توان حتی مقایسه کرد با حرکت سیدجمال
 و اما اقبال، اقبال نیز آغازگر دو جریان بود. یک جریان،
فرهنگ به  بازگشت  و  غربی  فرهنگ  از  رهایی   جریان 

خودی اسلامی و بهتر بگویم، فرهنگ خود شرقی.د
 و این همان چیزی است که بعدها به صورت تعابیری از
 قبیل غرب زدگی و امثال آن در ایران مطرح شده است.
به صورت شریعتی  دکتر  که  چیزی  آن  می دانید   شما 
از یکی  این  که  می کند،  مطرح  خویشتن  به   بازگشت 
 عمده ترین مسائلی است که او می گوید، این است که در
 سال 1۹3۰ )بلکه قبل از 3۰، 25 ـ 1۹2۰( به وسیله اقبال
 در هندوستان مطرح شد، یعنی کتاب های اقبال، شعرهای
خود به  بازگشت  به  مربوط  همه اش  که  اقبال   فارسی 
 اسلامی و من اسلامی و من شرقی، این را در ضمن هزارها
 بیت شعر، اقبال لاهوری در مثلًا چهل سال قبل از اینکه
 دکتر شریعتی امثال این را بیان کنند، بیان کرده و ملتی
 را با این شعرها به وجود آورده و آن ملت پاکستان است؛

.یعنی یک منطقه جغرافیایی به وجود آورده است
 این یک کار بوده که اقبال آغازگر آن بود و این کار بسیار

عظیمی است.د
 کار دوم اقبال همین مسأله ایجاد یک قطعه جغرافیایی به
 نام اسلام است و یک ملت به نام اسلام و تشکیل دولت
نام به  کشوری  مسأله  که  کسی  اول  است.   پاکستان 
 پاکستان و ملتی در میان شبه قاره به نام ملت مسلمان را

مطرح کرد اقبال بود.د
از بعد  که  سرنوشتی  و  پاکستان  کنونی  وضعیت  به   من 
کلًا پاکستان  بنیانگذاران  و  رهبران  از  بعد  یعنی   اقبال، 
 به وجود آمد، کاری ندارم، به جذب شدنش به استعمار و
 وابستگی های استعماری اش کاری ندارم؛ اما به مجاهدات
 اقبال و فلسفه و بیان اقبال در این مورد کار دارم. این یک
به مسلمان ها  که  کرد  ثابت  او  یعنی  بود.  جدید   حرکت 
 معنای واقعی واژه ملت، یک ملت هستند در شبه قاره که
 این مسأله را می توانید در بیانات اقبال، مکاتبات اقبال،
این کتاب مسلمانان در را در  آنها  از   که من یک بخش 
 نهضت آزادی هند آورده ام، ملاحظه کنید که اقبال آغازگر

چنین اندیشه ای بود.د
 و می دانید این چقدر اهمیت دارد، چقدر بزرگ است. این
 را نباید دست کم گرفت. البته دکتر شریعتی را هیچ وقت
 کوچک نمی شماریم؛ اما نمی توانیم دکتر را مقایسه کنیم
همین به  و  شخصیت ها  این گونه  و  چهره ها  این گونه   با 

 دلیل هم بود که دکتر شریعتی خودش را »کوچه کبدال«
اقبال دور  از  شاگرد  و  واقعی  مرید  می دانست.   اینها 
 می دانست و شما نگاه کنید سخنرانی های دکتر در مورد
 اقبال که چند سخنرانی بود که یک جا چاپ شده است
 به نام »اقبال« و ببینید چطوری عاشقانه و مریدانه درباره

اقبال حرف می زند. د
برایش می شنود.  را  حرف ها  آن  دکتر  زبان  از  که   کسی 

روشن می شود که این گونه مقایسه ها درست نیست.د

و * روحانیت  با  شریعتی  فکری  و  عاطفی  رابطه   درباره 
 روحانیون نظرات گوناگون و متفاوت و بعضا مغرضانه ای
 عرضه شده است. آیا شما می توانید به عنوان یک روحانی
 که با دکتر دوست و در بسیاری موارد هم فکر بوده حقیقت

را در این مورد بیان کنید؟

 ـ اتفاقا این از آن بخش های ناشناخته چهره و شخصیت
نقطه نظرها و از  اشاره کردم بعضی  قبلًا   دکتر است که 
از یکی  این  و  است  ناشناخته  او  شخصیت   گوشه های 
 آنهاست. اول من یک خاطره ای را برای شما نقل می کنم

و بعد پاسخ شما را می دهم.د
و طلاب  از  مجمعی  یک  در  مشهد،  در   134۹ سال   در 
 فضلای مشهد، من درس تفسیر می گفتم. در این درس
 تفسیر یک روز راجع به روحانیت صحبت کردم و نظراتی
روحانیت جامعه  یعنی  روحانیت  بازسازی  درمورد  که   را 
 وجود داشت به صورت فرض و احتمال مطرح کردم، گفتم
 چهارنظر وجود دارد. یک؛ حذف روحانیت به کلی، یعنی

اینکه اصلا روحانیتی نمی خواهیم.د
با همین به همین شکلی که هست   دو؛ قبول روحانیت 
 نظام و سازمان کنونی قبولش کنیم و هیچ اصلاحی را در

آن ندانیم.د
را کنونی  روحانیت  و  اینها  یعنی  کلی،  به  تبدیل   سه؛ 
این به جای  و  بیاوریم  جدید  روحانیت  یک   برداریم، 
 روحانیت، با شرایط لازم و مقرری که برایش می پسندیم

روحانیت جدید بنیانگذاری کنیم.د
روی بحث کردم  اصلًا همان چیزی که هست،   و چهار؛ 
 مسأله و صحبت کردم. البته طبیعی است که من آن سه
 نظر اول را رد می کردم و با ارایه دلیل و به نظر چهارم

معتقد بودم.د
 همان اوقاتی بود که تازه زمزمه هایی علیه دکتر شریعتی
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 بلند شده بود و گفته می شد که دکتر شریعتی راجع به
 افکار شریعت کم عقیده است یا بی عقیده است یا نسبت به
 روحانیت علاقه ای ندارد و از این قبیل تعبیرات. جلسه ای
نقل او  برای  من  شریعتی  دکتر  با  روزها  همان   داشتیم 
بیان را  مطلب  این  درسمان  جلسه  در  من  که   کردم 
 می کردم، با علاقه فراوانی گوش می داد. من برایش گفتم.
 گفتم بله، یکی اینکه نفی روحانیت به کلی، که گفت این

غلط است.د
هیچ که  کلی،  به  موجود  روحانیت  همین  اثبات   دوم 
تغییری در او وارد نکنیم. گفت: این هم که غلط است.د

 سوم اینکه تبدیل کنیم روحانیت را باز به کلی، یعنی این
او جای  دیگر  روحانیت  یک  برداریم  کلًا  را   روحانیت 
گفتم را  سوم  قسمت  این  تا  لازم.  شرایط  با   بگذاریم، 
است. بدتر  همه  از  این  اوه،  اوه،  گفت:  ناگهان   شریعتی 
همه از  است.  بدتر  همه  از  این  گفت  می کنید!   توجه 
 خطرناک تر است، این از همه استعماری تر است و رسیدیم
 به نظر چهارم که آن اصلاح روحانیت موجود بود گفت بله

این نظر خوبی است.د
 شریعتی به خلاف آنچه گفته می شود درباره او و هنوز هم
بلکه نبود،  روحانی  ضد  فقط  نه  می کنند،  خیال   عده ای 
 عمیقاً مؤمن و معتقد به رسالت روحانیت بود، او می گفت
 که روحانیت یک ضرورت است، یک نهاد اصیل و عمیق و
مخالفت روحانیت  با  کسی  اگر  و  است،   غیرقابل خدشه 
می شود. تغذیه  استعماری  آبشخور  یک  از  یقیناً   بکند، 
از این  نکنید  شک  هیچ  این  در  بود  او  اعتقادات   این ها 
اما بود،  شریعتی  قطعی  معارف  جزو  که  بود   چیزهایی 
به روحانیون  که  بود  این  تصورش  او  روحانیت   درمورد 
عمل کامل  به طور  دارد،  دوش  بر  روحانیت  که   رسالتی 

نمی کنند.د
 در اینجا هم یک خاطره ای نقل می کنم برای شما در سال
 47 یعنی سال آخر عمر جلال آل احمد، مرحوم آل احمد
بودم، من  داشتیم،  مشترکی  جلسه  یک  مشهد،   آمد 
 آل احمد بود، مرحوم شریعتی بود و عده ای هم از دوستان

مشهدی ما بودند.د
در من  حضور  مناسبت  به  شد،  روحانیون  درباره   بحث 
 جلسه شاید هر کسی یک چیزی می گفت. شریعتی یک
 مقداری انتقاد کرد، مرحوم آل احمد به شریعتی گفت شما
 چرا )البته با تعبیر حوزه علمیه می گفتند نه روحانیت( از
روشنفکران از  بیا  می کنی،  انتقاد  اینقدر  علمیه   حوزه 

انتقاد کن و مرحوم آل احمد یک دو سه جمله  خودمان 
 درباره انتقاد و تعرض به روشنفکران گفت، مرحوم دکتر
 شریعتی پاسخی داد که از آن پاسخ هم می شود درست

.نقطه نظر او را نسبت به روحانیت و روحانیون فهمید
 او گفت علت اینکه من از روحانیت انتقاد می کنم، از حوزه
 علمیه انتقاد می کنم این است که ما از حوزه علمیه انتظار
نداریم، توقعی  هیچ  جماعت،  روشنفکر  از  داریم  توقع   و 
این بوده،  غربی  فرهنگ  آغوش  در  ولادتش  که   نهادی 

چیزی نیست که ما در او انتظار داشته باشیم.د
 اما روحانیت یک نهاد اصیلی هست و ما از روحانیت زیاد
 انتظار داریم و چون آن انتظارات عمل نمی شود، به همین
 دلیل است که انتقاد می کنم. او معتقد بود که روحانیون
 به آن رسالت به طور کامل عمل نمی کنند. بر این اعتقاد
اثر در  سال  آن  از   52 نزدیک  و   51 حدود  سال  تا   بود 
 تماس هایی که دکتر با چهره هایی از روحانیت به خصوص

روحانیون جوان گرفت، کلا ًعقیده اش عوض شد.د
اکثریت که  بود  معتقد   55 و   54 سال  در  ایشان   یعنی 
 روحانیت به آن رسالت عمل می کنند و لذا در این اواخر
بلکه روحانیت،  به  معتقد  فقط  نه  شریعتی  دکتر   عمر 
اکثریت که  بود  معتقد  و  بود  نیز  روحانیون  به   معتقد 
بر که  رسالتی هستند  همان  به  عمل  در خط   روحانیت 

دوش روحانیت واقعاً هست.د
 البته با روحانیونی که می فهمید که در آن خط نیستند با
بسیار )ره(  خمینی  امام  به  شخصاً  و  نبود  خوب   آنها 

علاقه مند و ارادتمند بود.د

 گروه های چپ و شبه چپ امروز سعی می کنند؛ شریعتی *
 را قطب و پیشوای خود معرفی کنند، از طرفی گروه های
نیز »لیبرال«  رایج  اصطلاح  به  یا  و  غربگرا   سیاسیون 
 شریعتی را ملک مطلق خود می دانند. آیا شما می توانید
مشکلی که از این دو ادعا حاصل می شود را حل کنید.د

 ـ مشکل را خود این دو ادعا حل می کند زیرا که هر کدام
 دیگری را تخطئه می کند و بنابراین نتیجه می گیریم نه
و چپ ها  محور  و  قطب  نه  و  لیبرال هاست  طلق   ملک 
 شبه چپ ها، اما درمورد چپی ها باید بگویم صریحاً و قاطعاً
 شریعتی جزو شدیدترین و قاطع ترین عناصر ضدچپ و
تغییر مجاهدین  که  روزی  آن  بود.  مارکسیسم   ضد 
تازه شان ایدئولوژیک  مواضع  کتاب  و  دادند   ایدئولوژی 
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 چاپ شد و در اختیار این و آن قرار گرفت، که هم من 
 دیده بودم و هم مرحوم دکتر جلسه ای داشتیم در مشهد
 یک نفری از مواضع جدید مجاهدین که مارکسیستی بود

دفاع می کرد.د
را چنان کوبید در آن جلسه ای که  شریعتی آن شخص 
 برای من حتی تعجب آور بوده که شریعتی اینقدر ضد چپ
 است و شما آثارش را بخوانید، مقابله و مخالفت او را با
 اندیشه چپ و مارکسیستی و اصول تعلیمات مارکسیستی
هر چپ گرایی و  هرکس  بنابراین  درمی یابید.  روشنی   به 
از خودش را  شریعتی  امروز  اگر  اسلام(  نام  زیر   )اگرچه 
 بداند، یقیناً گزافه ای بیش نگفته است. همچنین مجاهدی
 که امروز شریعتی را از خودش بداند یقیناً گزافه ای بیش

نگفته است.د
شریعتی دکتر  از  طرفداری  امروز  که  مجاهدین   همین 
 می کنند. اینها در سال 51 و 52 جزو سخت ترین مخالفین
را امروز چطور می توانند شریعتی  بودند. خوب   شریعتی 

.قطب خودشان بدانند
نهضت به  وابسته  عناصر  از  عده ای  البته  لیبرال ها،   اما 
 آزادی یا عناصر سیاسی میانه، که خیلی اهل خطرکردن
خاطر به  این ها  نبودند،  واردشدن،  جدی  مبارزات  در   و 
شهری بیرون  باغ  داشتند،  خانه ای  داشتند  که   امکاناتی 
 داشتند ،تشکیلاتی داشتند و شریعتی را دعوت می کردند

و عده ای را هم با او دعوت می کردند.د
 ایشان هم در اوقاتی که سخنرانی نداشت در منزل این ها
 و با استفاده از امکانات این ها برای 5۰ نفر، 1۰۰ نفر، کم تر
 یا بیشتر جلسه داشت و صحبت می کرد، این ارتباطات را

شریعتی با این لیبرال ها داشت.د
این به  وابسته  بازاریان  از  بعضی  را  امکانات  بیشتر   البته 
و می کردند  فراهم  لیبرال  اصطلاح  به  سیاسی   جریان 
آن خود  را  فکری  و  سیاسی  و  جمعی   بهره برداری های 

سیاسی های لیبرال انجام می دادند.د
 حقیقت این است که شریعتی وابسته به اینها به هیچ وجه

نبود.د
از فقط  بلکه  نداشت،  میانه ای  آنها  با  بود  اگر  هم   امروز 

امکاناتی که در اختیار آنها بود استفاده می کرد.د
 امروز هر گروهی این امکان را دارد که بگوید یار شریعتی

.من بودم، هم فکر شریعتی بودم، شریعتی مال من بود
نه قابل قبول است.  این حرف  باید دید چقدر   اما خوب 
 مارکسیست ها و نه گروه دیگر هیچ کدام با شریعتی حتی

هم خونی فکری و رابطه خویشاوندی فکری هم نداشتند.د

 اگر شریعتی را مرحله تازه ای از رشد اندیشه اسلامی و *
 در عرصه ذهنیت ایران می بینید مرحله بعد از او را چه

می دانید؟

 ـ البته من شریعتی را به صورت یک مرحله می توانم قبول
 کنم. به این معنا که، همین طور که قبلًا گفتم او کسی بود
 که اندیشه های مطرح شده در جامعه را با زبان درستی با
 یک سلطه ویژه  بر فرهنگ رایج آن نسل می توانست بیان
 کند، به این معنا که خود او هیچ ابتکاری نداشت. به هیچ
داشت زیادی  ابتکارهای  او  خود  بلکه  ندارم،  قبول   وجه 
 مسائل جدیدی داشت، اما به معنای درست کلمه، شریعتی
آن بیاییم  که  است  این  بعدی  مرحله  بود،  مرحله   یک 
 مسائلی را که شریعتی با استفاده از آشنایی های خودش
 با فرهنگ اسلام فهمیده و ارائه داده بود با اصول اساسی

فلسفی مکتب اسلام بیامیزیم و منطبق کنیم.د
 آنچه به دست خواهد آمد به نظر من مرحله جدیدی است
 که می تواند برای نسل ما مفید باشد، به تعبیر بهتر بیاییم

شریعتی را با مطهری بیامیزیم.د
از ترکیبی  کنیم.  مطالعه  مطهری  کنار  در  را   شریعتی 
 زیبایی های شریعتی با بتون آرمه اندیشه اسلامی مطهری
 به وجود بیاوریم، آن به نظر من همان مرحله نوینی است

که نسل ما به آن نیاز دارد.د
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بــر پیکــر شــریعتی امــام موســی صــدر نمــاز 

خوانــد و شــهید چمــران درون قبــر رفــت و 

او را بــه خــاک زینبیــه ســپرد
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ایســنا، امــروز 31 خــرداد ســالروز شــهادت دکتــر 
ــرویس  ــتا، س ــن راس ــت و در ای ــران اس ــی چم مصطف
»فرهنــگ حماســه« ایســنا مــروری بــر زندگــی پرحادثــه 
و سراســر تــلاش، ایثــار، عشــق و فــداکاری شــهید دکتــر 

ــران دارد. ــی چم مصطف

ســخن گفتــن از شــهید دکتــر مصطفــی چمــران، ایــن 
مــرد عمــل و نــه مرد ســخن، ایــن نمونــه کامــل هجرت، 
ــن  ــی)ع(، ای ــن شــاگرد مکتــب عل ــاد و شــهادت، ای جه
مالــک  اشــتر جنــوب لبنــان و حمــزه کربــلای خوزســتان 
ســخت و دشــوار اســت. چــرا کــه حتــی نمی تــوان یکــی 
از ابعــاد وجــودی او را آنگونــه کــه هســت، توصیــف کــرد 
و نبایســت انتظــار داشــت کــه بتوانیــم تصویــر کاملــی در 

ایــن مختصــر از او ترســیم کنیــم.

ــران،  ــال 1311 در ته ــران در س ــی چم ــر مصطف دکت
خیابــان پانــزده خــرداد، بــازار آهنگرهــا، ســرپولک 

ــد. ــد ش متول

تحصیلات

وی تحصیــلات خــود را در مدرســه »انتصاریــه«، نزدیــک 
پامنــار تهــران، آغــاز کــرد و در »دارالفنــون« و »البــرز« 
دوران متوســطه را گذرانــد. در دانشــکده فنــی دانشــگاه 
تهــران ادامــه تحصیــل داد و در ســال 1336 در رشــته 
الکترومکانیــک فارغ التحصیــل شــد و یک ســال بــه 

تدریــس در دانشــکده  فنــی پرداخــت.

وی در همــه دوران تحصیــل شــاگرد اول بــود. در ســال 
1337 بــا اســتفاده از بــورس تحصیلــی شــاگردان ممتــاز 
ــات  علمــی در  ــس از تحقیق ــزام شــد و پ ــکا اع ــه امری ب

ــان در دانشــگاه  ــمندان جه ــن دانش جمــع معروف تری
ــا  ــی- ب ــکا برکل ــگاه امری ــن دانش ــا و معتبرتری کالیفرنی
ــرای  ــذ دکت ــه اخ ــق ب ــی موف ــه علم ــن درج ممتازتری

ــد ــما ش ــک پلاس ــک و فیزی الکترونی

فعالیت های اجتماعی

ــت الله  ــوم آی ــرآن مرح ــیر ق ــالگی در درس تفس از 15س
ــت و درس فلســفه و منطــق  ــی، در مســجد هدای طالقان
ــتادان  ــی از اس ــری و بعض ــی مطه ــهید مرتض ــتاد ش اس
ــن  ــای انجم ــن اعض ــرد و از اولی ــرکت می ک ــر ش دیگ
اســلامی دانشــجویان دانشــگاه تهــران بــود. در مبــارزات 
ــم  ــس چهارده ــدق از مجل ــر مص ــی دوران دکت سیاس
ــت و از  ــرکت داش ــت ش ــت  نف ــدن صنع ــی ش ــا مل ت
ــران  ــی ای ــت  مل ــداری از نهض ــلاش در پاس ــر پرت عناص
ــد  ــود. بع ــات آن دوره ب ــرگ و حی ــمکش های م در کش
از کودتــای ننگیــن 28 مــرداد و ســقوط حکومــت دکتــر 
ــت  ــران پیوس ــی ای ــت مل ــت مقاوم ــه نهض ــدق،   ب مص
علیــه  او  مســئولیت های  و  مبارزه هــا  ســخت ترین  و 
ــا زمــان مهاجــرت  اســتبداد و اســتعمار شــروع شــد و ت
ــود،  ــدرت خ ــه ق ــا هم ــتگی و ب ــدون خس ــران، ب از ای
ــن  ــد و خطرناک تری ــاه جنگی ــی ش ــام طاغوت ــه نظ علی
ــه  ــروزی ب ــا پی ــا را در ســخت ترین شــرایط ب مأموریت ه

ــاند. انجــام رس

ــرای  ــتانش، ب ــی از دوس ــکاری بعض ــا هم ــکا، ب در آمری
اولیــن  بــار انجمــن اســلامی دانشــجویان آمریــکا را 
پایه ریــزی کــرد و از مؤسســین انجمــن دانشــجویان 
ــجویان  ــن دانش ــن انجم ــا و از فعالی ــی در کالیفرنی ایران
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــمار می رف ــه ش ــکا ب ــی در آمری ایران
ایــن فعالیت هــا، بــورس تحصیلــی شــاگرد ممتــازی وی 

ــود. ــع می ش ــاه قط ــم ش ــوی رژی از س

ــال 1342 دســت  ــرداد س ــن 15 خ ــام خونی ــس از قی پ
ــه  ــد و هم ــاز می زن ــی جســورانه و سرنوشت س ــه اقدام ب
ــراه  ــه هم ــد و ب ــا را پشت ســر خــود خــراب می کن پل ه
ــر  ــپار مص ــر، رهس ــن و هم فک ــتان مؤم ــی از دوس بعض
زمــان عبدالناصــر،    و مــدت دو ســال، در  می شــود 
جنگ هــای  و  چریکــی  دوره هــای  ســخت ترین 
ــاگرد  ــن ش ــوان بهتری ــه عن ــوزد و ب ــی را می آم پارتیزان
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ــم  ــوراً مســئولیت تعلی ــن دوره شــناخته می شــود و ف ای
چریکــی مبــارزان ایرانــی بــه عهــده او گــذارده می شــود.

ــی، از  ــق مذهب ــش عمی ــورداری از بین ــت برخ ــه عل ب
ملی گرایــی ورای اســلام گریــزان بــود و وقتــی در مصــر 
ــی باعــث  ــان ناسیونالیســم عرب مشــاهده کــرد کــه جری
تفرقــه مســلمین می شــود، بــه جمــال عبدالناصــر 
ــراض  ــن اعت ــرش ای ــن پذی ــر ضم ــرد و ناص ــراض ک اعت
ــوی  ــدر ق ــی آنق ــم عرب ــان ناسیونالیس ــه جری ــت ک گف
ــرد  ــه ک ــا آن مقابل ــی ب ــه راحت ــوان ب ــه نمی ت ــت ک اس
ــم  ــوز نمی دانی ــا هن ــه م ــد ک ــد می کن ــا تأســف تأکی و ب
ــرای  ــه دشــمن و ب ــکات از ناحی ــن تحری ــه بیشــتر ای ک
ایجــاد تفرقــه در بیــن مســلمانان اســت. بــه دنبــال آن، 
ــر  ــه در مص ــد ک ــازه می ده ــش اج ــران و یاران ــه چم ب

ــد. ــان کنن نظــرات خــود را بی

در لبنان

بعــد از وفــات عبدالناصــر، ایجــاد پایــگاه چریکــی 
مســتقل، بــرای تعلیــم مبــارزان ایرانــی، ضــرورت پیــدا 
می کنــد و لــذا دکتــر چمــران رهســپار لبنــان می شــود 

ــد. ــی را تأســیس کن ــن پایگاه ــا چنی ت

او بــه کمــک امــام موســی صدر، رهبــر شــیعیان لبنــان، 
حرکــت محرومیــن و ســپس جنــاح نظامــی آن، ســازمان 
»امــل« را براســاس اصــول و مبانــی اســلامی پی ریــزی 
چــپ  دشــمنی های  و  توطئه هــا  میــان  در  و  کــرد 
ــلحه  ــا اس ــدا و ب ــه خ ــان ب ــر ایم ــه ب ــا تکی ــت، ب و راس
شــهادت، خــط راســتین اســلام انقلابــی را پیــاده می کند 
ــه آغــوش  ــه در معرکه هــای مــرگ و حیــات ب و علی گون
گــرداب خطــر فــرو مــی رود و در طوفان هــای ســهمناک 
سرنوشــت، حســین وار بــه اســتقبال شــهادت می تــازد و 
پرچــم خونیــن تشــیع را در برابــر جبارتریــن ســتم گران 
روزگار، صهیونیــزم اشــغال گر و هم دســتان خونخــوار 
ــی آورد و  ــزاز درم ــه اهت ــژ«، ب ــا، راســت گرایان »فالان آنه
ــد  ــای بلن ــا قله ه ــراب ت ــوخته و خ ــروت س ــب بی از قل
کوه هــای جبــل  عامــل و در مرزهــای فلســطین اشــغال 
شــده از خــود قهرمانی هــا بــه یــادگار گذاشــته؛ در قلــب 
محرومیــن و مســتضعفین شــیعه جــای گرفتــه و شــرح 

ایــن مبــارزات افتخارآمیــز بــا قلمــی ســرخ و به شــهادت 
ــر کــف خیابان هــای داغ  خــون پــاک شــهدای لبنــان، ب
و بــر دامنــه کوه هــای مــرزی اســرائیل بــرای ابــد ثبــت 

شــده اســت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دکتــر چمــران بــا پیــروزی شــکوهمند انقــلاب اســلامی 
ایــران، بعــد از 23 ســال هجــرت، بــه وطــن بــاز می گردد 
و همــه تجربیــات انقلابــی و علمــی خــود را در خدمــت 
انقــلاب می گــذارد. خامــوش و آرام ولــی فعالانــه و 
قاطعانــه بــه ســازندگی می پــردازد و همــه تــلاش خــود 
ــلاب  ــداران انق ــای پاس ــن گروه ه ــت اولی ــرف تربی را ص
معاونــت  شــغل  در  ســپس  می کنــد.  ســعدآباد  در 
ــه  ــود را ب ــب و روز خ ــلاب ش ــور انق ــت وزیر در ام نخس
خطــر می انــدازد تــا ســریع تر و قاطعانه تــر مســئله 
کردســتان را فیصلــه دهــد تــا اینکــه بالاخــره در قضیــه 
فرامــوش ناشــدنی »پــاوه« قــدرت ایمــان و اراده آهینــن 
ــود. ــت می ش ــگان ثاب ــر هم ــداکاری او ب ــجاعت و ف و ش

در کردستان

در آن شــب مخــوف پــاوه، همــه امیدهــا قطــع شــده بود 
ــته  ــته و دل شکس ــروح، خس ــدار مج ــد پاس ــط چن و فق
ــاده  ــه محاصــره افت ــزاران دشــمن مســلح ب ــان ه در می
ــد  ــده بودن ــام ش ــل  ع ــداران قت ــت پاس ــد. اکثری بودن
ــت  ــه دس ــا ب ــتی و بلندی ه ــام پس ــهر و تم ــه ش و هم
دشــمن افتــاده بــود و مــوج نیروهــای خونخــوار دشــمن 
ــه  ــاران گلول ــد. ب ــر می ش ــه نزدیک ت ــه  لحظ ــه ب لحظ
ــز  ــت نی ــه مقاوم ــن نقط ــا آخری ــت ت ــد و می رف می باری
در خــون پاســداران غــرق شــود ولــی دکتــر چمــران بــا 
ــن  ــت ای ــراوان توانس ــری ف ــجاعت و ایثارگ ــهامت، ش ش
ــد متصــل  ــح امی ــه صب ــروزی ب ــا پی ــاک را ب شــب هولن
ــد و  ــات ده ــده را نج ــداران باقی مان ــان پاس ــد و ج کن

ــد. ــی برهان ــقوط حتم ــت زده را از س ــهر مصیب ش

آنــگاه کــه فرمــان انقلابــی امــام  خمینــی)ره( صادر شــد. 
ــش  ــه ارت ــت و ب ــت گرف ــه دس ــوا را ب ــی کل ق فرمانده
فرمــان داد تــا در 24 ســاعت خــود را بــه پــاوه برســاند و 
فرماندهــی منطقــه نیــز بــه عهــده دکتــر چمــران واگــذار 
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شد.

ــرباز  ــم از س ــلاب، اع ــته انق ــان گذش ــدگان از ج رزمن
تجــارب  همــه  و  درآمدنــد  بــه حرکــت  پاســدار  و 
ــری  ــدرت رهب ــجاعت،  ق ــداکاری، ش ــان، ف ــی، ایم انقلاب
و برنامه ریــزی دکتــر چمــران در اختیــار نیروهــای 
ــی و  ــر انقلاب ــن مظاه ــت و عالی تری ــرار گرف ــلاب ق انق
ــت و در  ــوع پیوس ــه وق ــا ب ــکوهمندترین قهرمانی ه ش
ــتراتژیک  ــع اس ــا و مواض ــهرها و راه ه ــدت 15 روز ش م
کردســتان بــه تصــرف نیروهــای انقــلاب اســلامی درآمــد 
ــردم  ــت و م ــات یاف ــی نج ــر حتم ــتان از خط و کردس
ــن  ــه اســتقبال ای ــا شــادی و شــعف ب ــرد ب مســلمان ک

ــد. ــروزی رفتن پی

وزارت دفاع

دکتــر چمــران بعــد از ایــن پیــروزی بی نظیــر بــه 
تهــران احضــار شــد و از طــرف رهبــر عالیقــدر انقــلاب، 

امام خمینــی)ره(، بــه وزارت دفــاع منصــوب شــد.

در پســت جدیــد، بــرای تغییــر و تحــول ارتــش از یــک 
ــیع  ــای وس ــله برنامه ه ــک سلس ــه ی ــی ب ــام طاغوت نظ
بنیــادی دســت زد کــه پیــاده کــردن برنامه هــای 
اصلاحــی از ایــن قبیــل اســت تــا ارتشــی بــه وجــود آیــد 
کــه پاســدار انقــلاب و امنیــت اســتقلال کشــور باشــد و 
ــه ســرمنزل مقصــود  ــا را ب ــدس اســلامی م ــالت مق رس

برســاند.

حضور در مجلس

دکتــر مصطفــی چمــران در اولیــن دوره انتخابــات 
ــه  ــران ب ــردم ته ــورای اســلامی، از ســوی م ــس ش مجل
ــن  ــم داشــت در تدوی ــی انتخــاب شــد و تصمی نمایندگ
ــش،    ــی، بخصــوص در ارت ــد انقلاب ــام جدی ــن و نظ قوانی
ــاختار  ــا س ــد ت ــود را بکن ــلاش خ ــعی و ت ــر س حداکث
ــی و شایســته ارتــش  ــه نظامــی انقلاب گذشــته  ارتــش ب

ــود. ــل ش ــلامی تبدی اس

وی ســپس بــه نمایندگــی رهبــر کبیــر انقــلاب اســلامی 
در شــورای عالــی دفــاع منصــوب شــد و مأموریــت یافــت 

تا بطور مرتب گزارش کار ارتش را ارائه کند.

گروهــی از رزمنــدگان داوطلــب، بــه گِــرد او جمع شــدند 
ــای  ــان، ســتاد جنگ ه ــازماندهی آن ــت و س ــا تربی و او ب
ــم  ــروه کم ک ــن گ ــکیل داد. ای ــواز تش ــم را در اه نامنظ
قــوت گرفــت و منســجم شــد و خدمــات زیــادی انجــام 
داد. تنهــا کســانی کــه از نزدیــک شــاهد ماجراهــای تلــخ 
و  شــهامت ها  و شکســت ها،  پیروزی هــا  شــیرین،    و 
ــه گوشــه ای  ــد ب ــان بودن ــای آن شــهادت ها و ایثارگری ه
ــه  ــل ب از ایــن خدمــات کــه دکتــر چمــران شــخصاً مای

تبلیــغ و بازگویــی آنهــا نبــود، آگاهــی دارنــد.

ــرای ســتاد جنگ هــای  ایجــاد واحــد مهندســی فعــال ب
ــک  ــه کم ــه ب ــود ک ــا ب ــن برنامه ه ــی از ای ــم یک نامنظ
ــف  ــاط مختل ــرعت در نق ــه س ــی ب ــای نظام آن، جاده ه
ــار رود  ــای آب در کن ــب پمپ ه ــا نص ــد و ب ــاخته ش س
کارون و احــداث یــک کانــال بــه طــول حــدود 2۰ 
کیلومتــر و عــرض یــک متــر در مدتــی حــدود یک مــاه، 
روانــه  دشــمن  تانک هــای  طــرف  بــه  را  کارون  آب 
ــد  ــدند چن ــور ش ــا مجب ــه آنه ــوری ک ــه ط ــاخت، ب س
ــل  ــم مقاب ــدی عظی ــد و س ــینی کنن ــر عقب نش کیلومت
ــواز را  ــر تســخیر اه ــل فک ــن عم ــا ای ــود بســازند و ب خ

ــد. ــه دور دارن ــر ب ــه از س ــرای همیش ب

یکــی از کارهــای مهــم و اساســی او از همــان روزهــای 
ــای  ــش، ســپاه و نیروه ــن ارت اول، ایجــاد هماهنگــی بی
داوطلــب مردمــی بــود کــه در منطقــه حضــور داشــتند. 
بــازده ایــن حرکــت و شــیوه جنــگ مردمــی و هماهنگــی 
کامــل بیــن نیروهــای موجــود، تاکتیــک تقریبــاً جدیــد 
ــلًا فکــر آن را  ــود؛ چیــزی کــه ابرقدرت هــا قب جنگــی ب
ــن هماهنگــی در خرمشــهر  ــد. متأســفانه ای نکــرده بودن
ــد. او  ــا ماندن ــی تنه ــد و نیروهــای مردم ــود نیام بوج
تصمیــم داشــت بــه خرمشــهر نیــز بــرود، ولــی بــه علــت 
عــدم وجــود فرماندهــی مشــخص در آنجــا و خطــر 
ــار  ــی چندین ب ــد، ول ــق نش ــواز، موف ــدی اه ــقوط ج س
نیروهایــی بیــن 2۰۰ تــا 1۰۰۰ نفــر را ســازماندهی کرده 
و بــه خرمشــهر فرســتاد و آنــان بــه کمــک دیگر بــرادران 
مقــاوم خــود توانســتند در جنگــی نابرابــر مقابــل حملات 

ــد. ــت کنن ــا مقاوم ــا مدت ه ــی دشــمن ت پیاپ
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محرم، ماه شهادت و پیروزی سوسنگرد

پــس از یــأس دشــمن از تســخیر اهــواز، صــدام ســخت 
بــه فتــح سوســنگرد دل بســته بــود تــا رویــای قادســیه 
را تکمیــل کنــد بنابرایــن بــرای دومین بــار بــه آن شــهر 
مظلــوم حملــه کــرد و ســه روز تانک هــای او شــهر را در 
محاصــره گرفتنــد و روز ســوم تعــدادی از آنان توانســتند 

بــه داخــل شــهر راه یابنــد.

ــاران و  ــدادی از ی ــره تع ــه از محاص ــران ک ــر چم دکت
رزمنــدگان شــجاع خــود در آن شــهر ســخت برآشــفته 
بــود،  بــا تــلاش فــراوان رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی، 
ــار دســت  ــن  ب ــرای اولی ــه ب ــاده ســاخت ک ــش را آم ارت
بــه یــک حملــه خطرنــاک و حماســه آفرین نابرابــر بزنــد 
ــداران را  ــپاه پاس ــی و س ــای مردم ــز نیروه ــود نی و خ
ــو و  ــی ن ــا نظم ــرد و ب ــازماندهی ک ــش س ــار ارت در کن
شــیوه ای جدیــد از جانــب جــاده اهــواز- سوســنگرد بــه 

ــرد. ــورش ب دشــمن ی

چمــران پیشــاپیش یارانــش، بــه شــوق کمــک و دیــدار 
بــرادران محاصــره شــده در سوســنگرد، بــه ســوی ایــن 
ــای دشــمن  ــه در محاصــره تانک ه ــتافت ک ــهر می ش ش
قــرار گرفــت. او ســایر رزمنــدگان را بــه ســوی دیگــری 
فرســتاد تــا نجــات یابنــد و خــود را بــه حلقــه  محاصــره 
دشــمن انداخــت. در ایــن هنــگام بــود کــه نبــرد 
ســختی درگرفــت؛ نیروهــای کمانــدوی دشــمن از پشــت 
تانک هــا بــه او حملــه کردنــد و او همچــون شــیری 
ــا دشــمن متجــاوز از نقطــه ای  ــدان، در مصــاف ب در می
ــر  ــنگری دیگ ــه س ــنگری ب ــر و از س ــه ای دیگ ــه نقط ب
ــه  ــار گلول ــر رگب ــای دشــمن او را زی ــت. کماندوه می رف
ــدازی  ــه ســوی او تیران ــا ب ــد، تانک ه ــه بودن خــود گرفت
می کردنــد و او شــجاعانه بــدون هــراس از انبــوه دشــمن 
و آتــش شــدید آنهــا، ســریع، چابــک، برافروختــه و 
شــادان از شــوق شــهادت در رکاب حســین)ع( و در راه 

ــین)ع(. حس

ــه آتــش آنهــا پاســخ گفتــه و  در روز قبــل از تاســوعا، ب
ــن  ــی داد. در همی ــر م ــود را تغیی ــنگر خ ــه س ــر لحظ ه
ــک   ــه شــهادت رســید و او ی ــش ب ــم رزم باوفای ــاء، ه اثن
تنــه بــه نبــرد حســین گونه خــود ادامــه  داد و بــه ســوی 

ــای  ــه از دو قســمت پ ــن ک ــا ای ــرد ت ــه ب  دشــمن حمل
ــر یــک کامیــون  ــای زخمــی ب ــا پ چــپ زخمــی شــد. ب
عراقــی حملــه بــرد. ســربازان صــدام از یــورش ایــن شــیر 
میــدان گریختــه و او بــه کمــک جــوان چابــک دیگــری 
ــود، داخــل کامیــون  ــه مهلکــه رســانده ب کــه خــود را ب
نشســت و بــا لبانــی متبســم، دیگــران را نویــد پیــروزی 

 داد.

خبــر زخمــی شــدن ســردار پرافتخــار اســلام، در نزدیکی 
دروازه سوســنگرد، شــور و هیجانــی آمیختــه بــا خشــم و 
اراده و شــجاعت در یــاران او و ســایر رزمنــدگان افکنــد 
ــان و  ــهر قهرم ــد و ش ــش تاختن ــه پی ــا ب ــه بی محاب ک
ــده  ــن رزمن ــد ت ــد ص ــان چن ــنگرد و ج ــوم سوس مظل

ــان نجــات بخشــیدند. مؤمــن را از چنــگال صدامی

ــه  ــود را ب ــه خ ــی ک ــان کامیون ــا هم ــران ب ــر چم دکت
بیمارســتانی در اهــواز رســانید و بســتری شــد، امــا بیــش 
ــه  ــد از آن ب ــد و بع ــتان نمان ــب در بیمارس ــک ش از ی
مقــر ســتاد جنگ هــای نامنظــم برگشــت. جالــب اینجــا 
ــود کــه در همــان شــبی کــه در بیمارســتان بســتری  ب
ــار  ــی )تیمس ــان نظام ــورتی فرمانده ــه مش ــود، جلس ب
ــدوز،  ــهید کلاه ــگر ۹2، ش ــدة لش ــهیدفلاحی، فرمان ش
مســئولین ســپاه و ســرهنگ محمــد ســلیمی کــه رئیــس 
ســتاد او بــود(، اســتاندار خوزســتان و نماینــده امــام در 
ــار تخــت او در  ســپاه پاســداران )شــهیدمحلاتی( در کن
ــان  ــال و هم ــان ح ــد و درهم ــکیل ش ــتان تش بیمارس
شــب، پیشــنهاد حملــه بــه »ارتفاعــات الله اکبــر« را 

ــرد. مطــرح ک

آغاز حرکت مجدد

ــتانش،  ــئولین و دوس ــنهاد مس ــرار و پیش ــم اص ــه رغ ب
ــرک اهــواز و ســتاد جنگ هــای نامنظــم و  ــه ت حاضــر ب
حرکــت بــه تهــران بــرای معالجــه نشــد و تمــام مــدت را 
در همــان ســتاد گذرانــد، در حالی که در کنار بســترش و 
در مقابلــش نقشــه های نظامــی منطقــه، مقــدار پیشــروی 
دشــمن و حرکــت نیروهــای خــودی نصــب شــده بــود و 
او کــه قــدرت و یــارای بــه جبهــه رفتــن نداشــت، دائمــاً 
بــه آنهــا می نگریســت و مرتــب طرح هــای جالــب و 
ــی،  ــف نظام ــای مختل ــازنده در زمینه ه ــنهادات س پیش
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مهندســی و حتــی فرهنگــی ارائــه مــی داد. کم کــم 
ــت  ــر نتوانس ــت و او دیگ ــام  یاف ــای او التی ــای پ زخم ه
ــا  ــه پ ــل ب ــوب زیربغ ــا چ ــد و ب ــل کن ــکون را تحم س

ــد. ــه ش ــه جبه ــن ب ــاده رفت ــم آم ــت و بازه خاس

بــه دنبــال نبــرد بیســت و هشــتم صفــر )پانزدهــم دی ماه 
5۹( کــه منجــر به شکســت قســمتی از نیروهــای خودی 
شــد و فاجعــه هویــزه بــه بــار آمــد، دیگــر تــاب نشســتن 
ــیه«  ــه »فرس ــدگان را از جبه ــدادی از رزمن ــاورد. تع نی
ــد هلی کوپتــر کــه خــود  ــا چنــد فرون انتخــاب کــرد و ب
فرماندهــی آنهــا را بــر عهــده داشــت، بــا همــان چــوب 
ــابقه و انتحــاری زد. او  ــی بی س ــه عمل ــل دســت ب زیربغ
ــی  ــه و تدارکات ــای پشــت جبه ــه نیروه ــه ب ــاده حمل آم
دشــمن در جــاده جفیــر بــه طلائیــه شــد امــا بــه خاطــر 
ــد  ــا نتوانســتند از س ــدید دشــمن، هلیکوپتره ــش ش آت
ــد و حملــه هوایــی  ــزه بگذرن آتــش آنهــا از منطقــه هوی

دشــمن هلیکوپترهــا را مجبــور بــه بازگشــت کــرد.

دیدار با امام

پــس از زخمــی شــدن،  اولین بــار، بــرای دیــدار بــا امــام 
ــه حضــور  امــت و عــرض گــزارش عــازم تهــران شــد. ب
امــام رســید و حوادثــی را کــه اتفــاق افتــاده بــود و شــرح 

مختصــر عملیــات و پیشــنهادات خــود را ارائــه داد.

دکتــر چمــران از ســکون و عــدم تحرکــی کــه در 
ــلاش  ــرد و ت ــج می ب ــاً رن ــت دائم ــود داش ــا وج جبهه ه
برنامه هــای  و  پیشــنهادات  ارائــه  بــا  کــه  می کــرد 
ابتــکاری حرکتــی بوجــود آورد و اغلــب ایــن حرکت هــا 
را توســط رزمنــدگان شــجاع و جــان  برکــف ســتاد نیــز 
عملــی ســاخت. او اصــرار داشــت کــه هرچــه زودتــر بــه 
ــود  ــه ش ــتان حمل ــه بس ــپس ب ــر و س ــای الله اکب تپه ه
ــرز اســت،  ــی م ــه نزدیک ــه ک ــگ چزاب ــه تن ــود را ب و خ
ــا ارتبــاط شــمالی و جنوبــی نیروهــای عراقــی  رســاند ت
ــره در روز 31  ــود. بالاخ ــان قطــع ش ــته آن ــرز پیوس و م
ــگ  ــه  هماهن ــک حمل ــا ی ــال 6۰، ب ــاه س ــت م اردیبهش
و برق آســا، ارتفاعــات الله اکبــر فتــح شــد و پــس از 
ــان  ــا آن زم ــروزی ت ــن پی ــروزی سوســنگرد، بزرگتری پی

ــود. ب

چمــران بــه همــراه رزمنــدگان شــجاع اســلام در زمــره 
ــر  ــات الله اکب ــه ارتفاع ــای ب ــه پ ــود ک ــانی ب ــن کس اولی
گذاشــت؛ در حالــی کــه دشــمن زبــون هنــوز در 
نقاطــی مقاومــت می کــرد او و فرمانــده شــجاعش ایــرج 
ــان  ــان برکف ــدادی از ج ــا تع ــد، ب ــتمی، دو روز بع رس
ــام  ــدرت تم ــداکاری و ق ــا ف ــتند ب ــود توانس ــاران خ و ی
تپه هــای شــحیطیه )شاهســوند( را بــه تصــرف درآورنــد، 
ــن  ــه ای ــاوری ب ــه ای از ناب ــران در هال ــه دیگ ــی ک درحال

اقــدام جســورانه می نگریســتند.

ــر، اصــرار داشــت  ــات الله اکب ــروزی در ارتفاع ــس از پی پ
ــمن  ــه دش ــل از اینک ــر، قب ــه زودت ــا هرچ ــای م نیروه
بتوانــد اســتحکاماتی بــرای خــود ایجــاد کنــد، بــه ســوی 
ــد و  ــی نش ــن کار عمل ــه ای ــوند ک ــرازیر ش ــتان س بس
ــه  ــه را را ب ــخیر دهلاوی ــرح تس ــود ط ــهیدچمران خ ش

ــاخت. ــی س ــتمی عمل ــرج رس ــی ای فرمانده

فتــح دهلاویــه، در نــوع خــود عملــی جســورانه و 
خطرنــاک و غرورآفریــن بــود. نیروهــای ســتاد پلــی بــر 
ــکاری و چریکــی  ــی ابت ــد. پل ــه کرخــه زدن روی رودخان
کــه خودشــان طراحــی بودنــد. از رودخانــه عبــور کردنــد 
و بــه قلــب دشــمن تاختنــد و دهلاویــه را فتــح کردنــد. 
ایــن اولیــن پیــروزی پــس از عــزل بنی صــدر از فرماندهی 
کل قــوا بــود کــه بــه عنــوان طلیعــه پیروزی هــای دیگــر 

بــه حســاب آمــد.

ــاه پــس  ــاه ســال 6۰، یعنــی یــک  م در روز 31 خردادم
ــاده  ــه فوق الع ــر، در جلس ــات الله اکب ــروزی ارتفاع از پی
شــورای عالــی دفــاع در اهــواز بــا حضــور مرحــوم 
ــکون  ــرک و س ــدم تح ــرکت و از ع ــراقی ش ــت الله اش آی
ــود، از  ــی خ ــنهادات نظام ــرد و پیش ــاد ک ــا انتق نیروه

ــه داد. ــتان را ارائ ــه بس ــه ب ــه حمل جمل

ایــن آخریــن جلســه شــورایعالی دفــاع بــود کــه 
ــردای آن روز،  ــت و ف ــرکت داش ــهیدچمران در آن ش ش

بــود. غم انگیــز 

به سوی قربانگاه

ــرج  ــال 6۰، ای ــاه س ــم خردادم ــی  ویک ــحرگاه س در س
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ســتمی فرمانــده منطقــه دهلاویــه بــه شــهادت رســید و 
شــهید دکترچمــران بــه شــدت از ایــن حادثــه ناراحــت 
شــد. غمــی مرمــوز همــه رزمنــدگان ســتاد، بخصــوص 
ــود.  ــه ب ــرا گرفت ــتمی را ف ــتان رس ــدگان و دوس رزمن
و  می گریســتند  او  دوســتان صمیمــی  از  دســت ه ای 
گروهــی دیگــر مبهــوت فقــط بــه هــم می نگریســتند. از 
در و دیــوار،  از جبهــه و شــهر، بــوی شــهادت می وزیــد.

ــرد  ــار ک ــش را احض ــر از فرماندهان ــی دیگ ــران، یک چم
ــه جــای  ــه ب ــا در دهلاوی ــرد ت ــه جبهــه ب و خــود او را ب
ــد و در لحظــه حرکــت وی، یکــی  ــی کن رســتمی معرف
از رزمنــدگان بــا ســادگی و زیبایــی گفــت: هماننــد روز 
ــهادت  ــه ش ــین)ع( ب ــاران حس ــک ی ــه یکای ــورا ک عاش
رســیدند، عبــاس علمــدار او )رســتمی( هــم بــه شــهادت 
رســید و اینــک خــود او هماننــد ظهــر عاشــورای 

ــه اســت. ــه جبه ــت ب ــاده حرک حســین)ع( آم

بــه طــرف سوســنگرد بــه راه افتــاد و در بیــن راه مرحــوم 
ــرد.  ــات ک ــی را ملاق ــار فلاح ــراقی و تیمس ــت الله اش آی
ــه  ــم ب ــیدند و بازه ــر را بوس ــار یکدیگ ــن  ب ــرای آخری ب
حرکــت ادامــه داد تــا بــه قربانــگاه رســید. همــه 
ــرد،  ــع ک ــه جم ــت دهلاوی ــی پش ــدگان را در کانال رزمن
شــهادت فرمانده شــان، ایــرج رســتمی را بــه آنهــا 
تبریــک و تســلیت گفــت. همچنیــن گفــت: »خــدا 
ــم  ــا را ه ــر م ــرد و اگ ــت و ب ــت داش ــتمی را دوس رس

دوســت داشــته باشــد، می بــرد«.

شهادت

ســخنش تمــام شــد، بــا همــه رزمنــدگان خداحافظــی و 
دیده بوســی کــرد. بــه همــه ســنگرها سرکشــی کــرد و در 
خــط مقــدم، در نزدیک تریــن نقطــه بــه دشــمن، پشــت 
خاکریــزی ایســتاد و بــه رزمنــدگان تأکیــد کــرد کــه از 
ــرود،  ــر ن ــن نقطــه کــه او هســت، دیگــر کســی جلوت ای
ــده  ــا چشــم غیرمســلح دی ــی ب ــه خوب چــون دشــمن ب
ــود.  ــده ب ــا را دی ــم آنه ــمن ه ــاً دش ــد و مطمئن می ش
ــروع  ــداد ش ــاعات بام ــن س ــه از اولی ــاره ک ــش خمپ آت
ــری  ــای دیگ ــتمی قربانی ه ــر رس ــلاوه ب ــود و ع ــده ب ش
ــران  ــر چم ــت و دکت ــدن گرف ــود، باری ــه ب ــز گرفت نی
ــارش متفــرق  ــه ســرعت از کن ــدگان ب دســتور داد رزمن

ــه  ــش از او فاصل ــد. یاران ــه بگیرن ــم فاصل ــوند و از ه ش
ــورد و  ــن خ ــه زمی ــراف او ب ــاره ای در اط ــد. خمپ گرفتن
ــت  ــا رخ ــار م ــانی از دی ــل انس ــای کام ــی از نمونه ه یک

ــی پیوســت. ــوت اعل ــه ملک بربســت و ب

ترکــش خمپــاره دشــمن بــه پشــت ســر دکتــر چمــران 
اصابــت کــرد و ترکش هــای دیگــر صــورت و ســینه 
ــد، شــکافت  ــارش ایســتاده بودن ــارش را کــه در کن دو ی
و فریــاد و شــیون رزمنــدگان و دوســتان و بــرادران 

ــت. ــمان برخاس ــه آس ــش ب باوفای

ــهید  ــام ش ــه ن ــداً ب ــه بع ــنگرد ک ــتان سوس در بیمارس
دکترچمــران نامیــده شــد، کمک هــای اولیــه انجــام شــد 
ــی افســوس  ــواز شــتافت، ول ــه طــرف اه ــس ب و آمبولان
ــه اهــواز رســید و روح او  ــش ب ــه فقــط جســم بی جان ک
ســبکبال و بــا کفنــی خونیــن کــه لبــاس رزم او بــود، بــه 
دیــار ملکوتیــان و بــه نــزد خــدای خویــش پــرواز کــرد 
ــی  ــروردگار را لبیــک گفــت کــه: »ارجعــی ال ــدای پ و ن

ربــک راضیــه مرضیــه«.
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ــر مــرگ مــن  ای علــی! همیشــه فکــر می کــردم کــه تــو ب
مرثیــه خواهــی گفــت و چقــدر متأثــرم کــه اکنــون مــن  بــر 
تــو مرثیــه می خوانــم ! ای علــی! مــن آمــده ام کــه بــر حــال 
زار خــود گریــه کنــم؛ زیــرا تــو بزرگتــر از آنــی کــه بــه گریه 
و لابــۀ مــا احتیــاج داشــته باشــی! خــوش داشــتم کــه وجود 
غم آلــود خــود را بــه ســرپنجۀ هنرمنــد تــو بســپارم، و تــو 
ــلای  ــوازی و از لاب ــود بن ــدی خ ــا هنرمن ــودم را ب ــیِ وج ن
زیــر و بــم تــار و پــود وجــودم، ســرود عشــق و آوای تنهایــی 
ــتم  ــنوی. می خواس ــمان بش ــیقی آس ــان و موس و آواز بیاب
کــه غم هــای دلــم را بــر تــو بگشــایم و تــو »اکســیرصفت« 
ــدّل کنــی و ســوزوگداز  ــی مب ــه زیبای غم هــای کثیفــم را ب

دلــم را تســکین بخشــی.

ــتم را  ــم وس ــدی از ظل ــای جدی ــه پرده ه ــتم ک می خواس
ــر  ــذرد، ب ــین)ع( می گ ــی)ع( و حس ــیعیان عل ــر ش ــه ب ک
و  تهمت هــا  و  و حقه هــا  کینه هــا  و  دهــم  نشــان  تــو 
ــا  ــفیان ت ــان ابوس ــه از زم ــی را ک ــه بازی های کثیف دسیس
ــم. ــت، بنمایان ــده اس ــت افکن ــا ظلم ــر همه ج ــروز ب ــه ام ب

ای علــی! تــو را وقتــی شــناختم کــه کویــر تــو را شــکافتم و 
در اعمــاق قلبــت و روحــت شــنا کــردم و احساســات خفتــه 
و ناگفتــۀ خــود را در آن یافتــم. قبــل از آن، خــود را تنهــا 
می دیــدم و حتــی از احساســات و افــکار خــود خجــل بــودم 
ــردم؛  ــرم می ک ــود ش ــودن خ ــی ب ــی از غیرطبیع و گاه گاه
ــدم، در دوری دور از  ــنا ش ــو آش ــا ت ــه ب ــی  ک ــا هنگام ام

تنهایــی بــه در آمــدم و بــا تــو هــم راز و همنشــین شــدم.

ــن از  ــردی. م ــنا ک ــتن آش ــه خویش ــرا ب ــو م ــی! ت ای عل
خــود بیگانــه بــودم. همــۀ ابعــاد روحــی و معنــوی خــود را 
ــاز کــردی و  ــه ســوی مــن ب ــو دریچــه ای ب نمی دانســتم. ت
مــرا بــه دیــدار ایــن بوســتان شــورانگیز بــردی و زشــتی ها 

ــان دادی. ــن نش ــه م ــای آن را ب و زیبایی ه

ــن  ــه همی ــم ک ــر بگوی ــی اگ ــب کن ــاید تعج ــی! ش ای عل
هفتــۀ گذشــته کــه بــه محــور جنــگ »بنــت جبیــل« رفتــه 
بــودم و چنــد روزی را در ســنگرهای متقــدّم »تــل مســعود« 
در میــان جنگنــدگان »امــل« گذرانــدم، فقــط یــک کتــاب 

بسمه تعالي
هرگــز  را  شــریعتي  دکتــر  نوشــته هاي  این جانــب 
تصدیــق نکــرده و چنیــن ســخني بــه احــدي نگفتــه ام 
و نــوع مطالــب ایشــان اشــتباه و طبــق مــدارک دینــي 

ــد. ــول مي باش ــلامي غیرقابل قب اس

ــین  ــید محمدحس ــاج س ــه ح ــت  الله علام ــرت آی حض
ــه( ــي)دام ظل طباطبای

بــا تقدیم ســلام مفتخــراً و محترمــاً به عــرض آنحضرت 
ــوذ  ــد نع ــایع کرده ان ــران ش ــراً در ته ــاند. اخی مي رس
ــي نوشــته هاي علــي شــریعتي را تأییــد  ــا... حضرتعال ب
ــده  ــرادي در آن دی ــن ای ــد کوچکتری کــرده و فرموده ای
ــراي  ــذل توجهــي فرمــوده ب نمي شــود. اســتدعا دارم ب
ــت  ــده اي از ضلال ــات ع ــق و نج ــدن حقای ــن ش روش

نوشــته اي مرقــوم بفرماییــد.
حاج حسین.
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ــدم،  ــود می آرمی ــار وج ــنیدم، از فش ــدم را می ش ــدای ع  ن
بــه ملکــوت آســمان ها پــرواز می کــردم و در دنیــای 
تنهایــی بــه درجــۀ وحــدت می رســیدم؛ کویــری کــه 
گوهــر وجــود مــرا، لخــت و عریــان، در برابــر آفتــاب ســوزان 
حقیقــت قــرار داده، می گداخــت و همــۀ ناخالصی هــا را 
ــدای  ــگاه عشــق، ف ــرا در قربان دود و خاکســتر می کــرد و م

ــود. ــم می نم ــروردگار عال پ

ای علــی! همــراه تــو بــه کویــر مــی روم؛ کویــر تنهایــی، زیــر 
آتــش ســوزان عشــق، در توفان هــای ســهمگین تاریــخ کــه 
ــت  ــای محرومی ــای بی انته ــتم، در دری ــم و س ــواج ظل ام
ــا  ــات وجــود م ــر پیکــر کشــتی شکســتۀ حی و شــکنجه، ب

می تــازد.

ــور و  ــان ش ــی روم؛ در می ــه حــج م ــو ب ــراه ت ــی! هم ای عل
ــت و جــلال، محــو می شــوم؛ اندامــم  ــل ابهّ شــوق، در مقاب
می لــرزد و خــدا را از دریچــۀ چشــم تــو می بینــم و همــراه 
ــه درجــۀ  ــا خــدا ب ــم و ب ــرواز در می آی ــه پ ــو ب روح بلنــد ت
ــخ  ــب تاری ــه قل ــو ب ــراه ت ــی! هم ــم. ای عل ــدت می رس وح
ــه  ــوزم و ب ــق بازی را می آم ــم عش ــی روم، راه و رس ــرو م ف
علــیِ بــزرگ آن قــدر عشــق مــی ورزم کــه از ســر تــا بــه پــا 

می ســوزم.

ــه  ــک فاطم ــاق کوچ ــدار ات ــه دی ــو ب ــراه ت ــی! هم ای عل
مــی روم؛ اتاقــی کــه بــا همــۀ کوچکــی اش، از دنیــا و همــۀ 
تاریــخ بزرگ تــر اســت؛ اتاقــی کــه یــک در بــه مســجدالنبی 
دارد و پیغمبــر بــزرگ، آن را بــا نبــوّت خــود مبــارک 
ــه)س(،  ــی)ع(، فاطم ــه عل ــی ک ــاق کوچک ــت. ات ــرده اس ک
ــود  ــا در خ ــین)ع( را یک ج ــن)ع( و حس ــب)س(، حس زین
ــق،  ــر عش ــه مظه ــی ک ــاق کوچک ــت؛ ات ــوده اس ــع نم جم

ــت. ــهادت اس ــتقامت و ش ــان، اس ــداکاری، ایم ف

راســتی چقــدر دل انگیــز اســت آنجــا کــه فاطمــۀ کوچــک را 
ــوارش  ــدر بزرگ ــود پ ــورت خاک آل ــه ص ــی ک ــان می ده نش
را بــا دســت های بســیار کوچکــش نــوازش می دهــد و 
ــت،  ــاده اس ــن افت ــر زمی ــوش ب ــه بی ه ــل او را ک ــر بغ زی

می گیــرد و بلنــد می کنــد!

ــاندی،  ــن شناس ــه م ــاری« را ب ــوذر غف ــو »اب ــی! ت ای عل
ــان دادی؛  ــتم نش ــم و س ــه ظل ــش را علی ــارزات بی امان مب

ــن  ــودی و ای ــش را نم ــی و ایمان ــت، پاک ــجاعت، صراح ش
ــی  ــردی؛ وقت ــر ک ــا تصوی ــه زیب ــن اراده را چ ــرد آهنی پیرم
کــه اســتخوان پاره ای را بــه دســت گرفتــه، بــر فــرق »ابــن 
ــاد  ــن فری ــدازد! م ــه راه می ان ــون ب ــد و خ ــب« می کوب کع
ــرق  ــنوم و در ب ــو می ش ــوم ت ــوذر را از حلق ــای اب ضجه آس
چشــمانت خشــم او را می بینــم. در ســوز و گــداز تــو، 
ــر  ــان، ب ــوذر قهرم ــه اب ــم ک ــذه را می یاب ــوزان رب ــان س بیاب
ــد. ــان می ده ــر ج ــی و فق ــاده، در تنهای ــن های داغ افت ش

 ای علــی! تــو در دنیــای معاصــر، بــا شــیطان ها و طاغوت هــا 
ــا  ــادی؛ ب ــر درافت ــا زر و زور و تزوی ــی، ب ــگ پرداخت ــه جن ب
بــا  بــا دشــمنی غــرب زدگان،  تکفیــر روحانی نمایــان، 
تحریــف تاریــخ، بــا خدعــۀ علــم، بــا جادوگــری هنــر روبه رو 
شــدی، همــۀ آنهــا علیــه تــو بــه جنــگ پرداختنــد؛ امــا تــو 
ــره شــدی،  ــا چی ــر آنه ــان و روح، ب ــا معجــزة حــق و ایم ب
ــا و  ــل دری ــر و تحم ــدا و صب ــه خ ــان ب ــه ایم ــه ب ــا تکی ب
ایســتادگی کــوه و برّندگــی شــهادت، بــه مبــارزه خداونــدان 
»زر و زور و تزویــر« برخاســتی و همــه را بــه زانــو در آوردی.

ــۀ  ــه حرب ــو را ب ــل، ت ــب و جاه ــداران متعصّ ــی! دین ای عل
ــذار  ــت فروگ ــمنی و تهم ــچ دش ــد و از هی ــر کوفتن تکفی
نکردنــد و غربــزدگان نیــز که خــود را به دروغ، »روشــنفکر« 
می نامیدنــد، تــو را بــه تهمــت ارتجــاع کوبیدنــد و اهانت هــا 
ــو را  ــود ت ــت وج ــه نمی توانس ــز ک ــاه نی ــم ش ــد. رژی کردن
ــود  ــح خ ــف مصال ــو را مخال ــنگری ت ــد و روش ــل کن تحمّ
ــهید«  ــره... »ش ــید و بالاخ ــر کش ــه زنجی ــو را ب ــد، ت می دی

کــرد.

مــن در یــک جــا از مســأله ایــن کــه چگونــه یــک روشــنفکر 
و  عبیــد  مجــذوب،  غیراروپائــی  تحصیل کــرده  یــک  و 
ــت  ــی اســت، صحب ــک اروپائ ــر ی ــز از قضــاوت در براب عاج
ــد:  ــک می بین ــودش را کوچ ــور خ ــه ج ــه چ ــردم ک می ک
ایرانــی  یــک تحصیل کــرده و آدم باســواد و دانشــمند 
ــت تر  ــر و پس ــی کوچکت ــک فرنگ ــر ی ــا( در براب ــت، )ام اس
از خــودش احســاس حقــارت می کنــد؛ تمــام هدفــش ایــن 
اســت کــه یــک کاری بکنــد کــه فقــط شــبیه بــه او بشــود 
ــا  ــی نیســت ی ــن اصــلًا اروپائ کــه او متوجــه نشــود کــه ای
ــاس  ــور لب ــن ج ــد، ای ــوردن را نمی فهم ــذا خ ــور غ این ج
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ــاد  ــوز ی ــلیقه را هن ــور س ــد، و این ج ــیدن را نمی دان  پوش
ــبیه  ــودش را ش ــه خ ــن اســت ک ــش ای ــام هدف ــدارد؛ تم ن
ــه  ــته ب ــن وابس ــه ای ــد ک ــاس نکن ــا او احس ــد ت ــه او بکن ب
یــک نــژاد دیگــر، بــه یــک وضــع دیگــر، و بــه یــک مذهــب 
دیگــر اســت؛ بــه تشــبه بــه او حتــی تظاهــر می کنــد. ایــن 
ــن را از  ــه آن آدم ای ــت ک ــن اس ــول ای ــخصیتی معل بی ش
خــودش خالــی کــرده و بنابرایــن ایــن خــودش را در برابــر 
ــه  ــچ«ی ک ــک »هی ــد )ی ــاس می کن ــوچ احس ــچ و پ او هی

ــچ اســت(. ــا هی ــکل دارد ام هســت؛ وزن و هی

ــه  ــری داد ک ــک تذک ــن ی ــه م ــن ب یکــی از دانشــجویان م
ــاارزش  ــن ب ــرای م ــدر ب ــش هســتم و چق ــت ممنون بی نهای
بــود؛ وقتــی کــه مــن بی شــخصیتی تحصیل کرده هــا و 
تصدیق دارهــای خودمــان را در برابــر یــک تصدیــق دار 
فرنگــی، یــک شــخصیت و یــک آدم معمولــی، یک توریســت 
معمولــی و حتــی یــک بیتــل معمولــی فرنگــی می دیــدم و 
تشــریح می کــردم و می گفتــم کــه، ایــن خــودش را هیــچ 
حســاب می کنــد بــه خاطــر این کــه ثروتــی یــا ســرمایه ای 
بــرای خــودش حســاب نمی کنــد، و خالــی از محتــوی 
ــته  ــد، وابس ــاب می کن ــر حس ــودش را فقی ــلًا خ ــده، اص ش
بــه یــک گذشــته زشــت، بــه یــک مذهــب منحــط، بــه یــک 
جامعــه پســت و بــه یــک نــژاد حقیــر خــودش را احســاس 
ــد،  ــانش داده ان ــودش را نش ــور، خ ــون این ج ــد، چ می کن
ــزد  ــودش می گری ــراس دارد، از خ ــودش ه ــه از خ همیش
ــر اســت،  ــژاد برت ــد کــه ن ــه او وصــل می کن و خــودش را ب
ــه  ــم اینســت ک ــه اش ه ــه نمون ــه: »بل ــن گفــت ک ــه م او ب
ــت  ــن را دق ــم ای ــش می کن ــا )خواه ــن م ــط متجددی فق
بکنیــد، ببینیــد واقعــاً این جــور اســت؟ مــن ایــن یــادآوری 
ــه  ــک نمون ــه ی ــرای این ک ــود ب ــاارزش ب ــم ب ــت برای بی نهای
عکــس ایــن اســت کــه بــاز ایــن حــرف را تأییــد می کنــد(، 
ــور  ــن ج ــه ای ــتند ک ــناس ها هس ــا و اروپاش فرنگی مآب ه
احســاس پوچــی، بی شــخصیتی و حقــارت در برابــر اروپائــی 
ــی  ــه متجــدد نیســتند، آدم هائ ــی ک ــا آدم هائ ــد؛ ام می کنن
ــه  ــته ب ــد و وابس ــه قدیمی ان ــی ک ــد، آدم هائ ــه بومی ان ک
ــا  ــپ قدیمــی خودشــان هســتند، این ه آن شــخصیت و تی
ــد  ــی نمی کنن ــر خارج ــی در براب ــاس حقارت ــن احس چنی
بلکــه نســبت بــه خارجــی احســاس تفــوق می کننــد، 
خارجــی را کوچــک و ســاده و معمولــی حســاب می کننــد 
و خودشــان را هوشــیار و وابســته بــه یــک فرهنــگ بــزرگ 
ــر و  ــان را قرص ت ــاد و خودش ــر زی ــت و مفاخ ــک عظم و ی

 پمحکم تر و برتر از این فرنگی می بینند«؛ چرا؟

ــان  ــفه و عرف ــغ فلس ــه نواب ــی هم ــای طباطبائ ــن آق     ای
ــودآگاه  ــورت خ ــه ص ــه او ب ــلام در اندیش و کلام و ادب اس
وجــود دارد، دریائــی از چهــارده قــرن تفکــر و علــم و 
ــه در  ــت- ک ــه و معنوی ــداکاری و حماس ــان و ف ذوق و ایم
ــت- در درون او  ــلام اس ــم اس ــخ عظی ــگ و تاری ــن فرهن ای

ــت. ــس اس منعک

ــوای  ــوای بومــی و محت ــی از محت ــرای این کــه آن هــا خال ب
ــی(  اصیــل خودشــان نشــده و شــخصیت زده نشــده اند، )ول
ایــن متجــدد تصدیــق دار اســت کــه شــخصیت زده شــده. و 
می دیــدم کســانی را کــه از همیــن مشــرق زمین و از تــوی 
ــی در  ــا اروپائ ــد، ی ــا می آمدن ــه اروپ ــای اســلامی ب جامعه ه
همیــن جــا پیششــان می آمــد: علامــه طباطبائــی یکــی از 
همیــن کســان- کــه مــن همیشــه حــس می کــردم- اســت؛ 
ــزرگ، یــک فیلســوف و یــک مــرد متفکــر  یــک مــدرس ب
بــزرگ اســلامی اســت؛ در قــم هــم هســت؛ یــک آدم منفرد 
هــم هســت؛ دم و دســتگاه و هیچــی هــم نــدارد؛ ایــن، در 
برابــر شــخصیت های بزرگــی مثــل »هانــری کروبــن« )یــا( 
ــه  ــوربن ک ــناس و کرســی دار س ــزرگ و شرق ش ــتادان ب اس
ــر آن  ــودش را ب ــلط خ ــق و مس ــرد، روح موف ــرار می گی ق

ــلًا نشــان می دهــد. چــرا؟ خارجــی کام

بــرای این کــه ایــن آقــا خالــی از محتــوای خــودش 
ــار  ــه دچ ــال او ک ــا امث ــی ی ــای طباطبائ ــن آق ــده؛ ای نش
ــخ  ــه تاری ــی؟ از هم ــد؛ از چ ــدند؛ پرن ــخصیت زدگی نش ش
ــلامی در  ــگ اس ــه فرهن ــته هم ــه نشس ــا ک ــودش؛ آنج خ
درون او مــوج می زنــد، همــه نوابــغ فلســفه و عرفــان و کلام 
ــود  ــودآگاه وج ــورت خ ــه ص ــه او ب ــلام در اندیش و ادب اس
دارد، دریائــی از چهــارده قــرن تفکــر و علــم و ذوق و ایمــان 
و فــداکاری و حماســه و معنویــت- کــه در ایــن فرهنــگ و 
ــم اســلام اســت- در درون او منعکــس اســت؛  ــخ عظی تاری
ــنگینی  ــار و س ــن وق ــا ای ــت و ب ــن عظم ــا ای ــت او ب آن وق
ــر یــک فرنگــی کــه  ــن در براب ــد و بنابرای خــودش را می یاب
ــیصد  ــه اش س ــی هم ــن فرنگ ــد ای ــرد، می بین ــرار می گی ق
ســال تاریــخ دارد، همــه اش چهارصــد ســال ادبیــات دارد، و 
هنــوز تــازه بــه دوران رســیده- از ســه قــرن پیــش- اســت؛ 
ــد. ــر او می کن ــانی ب ــوق انس ــاس تف ــه احس ــت ک ــن اس ای
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ــده،  ــارغ ش ــودش ف ــه از خ ــددی ک ــق دار متج ــا تصدی ام
ــی کوچــک  ــه وقت ــد ک ــی می دان اســلام را همــان مزخرفات
بــوده مامانــش بــه او گفتــه؛ بعــد کــه دیگــر بــزرگ شــده، از 
ــد؛ بعــد کــه دکتــر شــده مذهــب اســلام  آن هیــچ نمی دان
ــداق  ــی قن ــه وقت ــدازه ای )می شناســد( ک ــه همــان ان )را( ب
بــوده، یــا وقتــی کــه خــودش را نمی توانســته جمــع 
ــد، و  ــه او گفته ان ــلام( ب ــاره اس ــی )درب ــک چیزهائ ــد، ی کن
ــه  ــت این ک ــلًا صلاحی ــه اص ــتعدادی ک ــای بی اس ــا آدم ه ی
ــه  ــائلی را ب ــتند، مس ــد نداش ــت بکنن ــلام صحب ــاره اس درب
نــام تعلیمــات دیــن بــه او یــاد دادنــد؛ وقتــی بچــه بــوده در 
آن ســطح چیزهائــی از دیــن یــاد گرفتــه، بعــد هــم فراموش 
ــرف  ــم منح ــش ه ــازه اغلب ــوده؛ ت ــم نب ــزی ه ــرده؛ چی ک
ــرده،  ــی ک ــلات عال ــرده و تحصی ــد ک ــه رش ــد ک ــوده؛ بع ب
ایــن تحصیــلات عالیــش را همــه از اروپائــی گرفتــه؛ راجــع 
ــن  ــک دی ــلام ی ــد؛ از اس ــی نمی شناس ــودش هیچ ــه خ ب
ــا  ــه اروپائی ه ــی ک ــه فحش هائ ــد و مجموع ــی می شناس کل
می دهنــد؛ از گذشــته تاریــخ خــودش چنــد خواجــه 
می شناســد )خواجــه نظام الملــک، خواجــه رشــیدالدین 
ــزار می شــود،  ــن بی ــن صــورت( از دی فضــل الله…!(؛ )در ای
ــزار می شــود،  ــزار می شــود، از فرهنگــش بی از تاریخــش بی

ــت؟ ــش چیس ــود. ادبیات ــزار می ش ــش بی از ادبیات

ــی در  ــرای گدائ ــت ب ــی اس ــه تملق ــعرهائی ک ــه ش مجموع
ــه  ــلام را ب ــی اس ــول. ک ــا مغ ــرک ی ــاه ت ــک پادش ــر ی براب
او این جــور معرفــی می کنــد؟ کــی گذشــته را بــه او 
این جــور معرفــی می کنــد؟ کــی فرهنــگ و ادب مــا را 
ــه  ــه ن ــی ک ــان کس ــد؟ هم ــی می کن ــور معرف ــه او این ج ب
ــه  ــد بلک ــرد، قطــع کن ــد او را از خــودش بب ــا می خواه تنه
ــد.  ــش کن ــرت از خوی ــر از نف ــا درون او را پ ــد ت می کوش
بــرای این کــه یــک انســانی پــر از نفــرت از خویــش بشــود، 
ــیمایش  ــر س ــت در براب ــه اوس ــوط ب ــه مرب ــه ک ــد آنچ بای
ــای  ــه ج ــه ب ــت ک ــن اس ــرد. ای ــم ک ــور رس ــت و منف زش
آن همــه عظمــت و زیبائــی کــه در تاریــخ مــا هســت، 
ــا )داده(  ــورد م ــه خ ــزش را ب ــتی های نفرت انگی ــط زش فق
ــی  ــت و زیبائ ــا کشــیده شــد؛ از آن همــه معنوی ــه رخ م و ب
ــه و  ــای گدایان ــت، تملق ه ــا هس ــان و ادب م ــه در عرف ک
انحراف هــای صوفی مآبانــه بــه رخ مــا کشــیده شــد؛ و 
آن همــه عوامــل مترقــی انسان ســاز نــو و عقلــی و منطقــی 
ــانی را  ــد و انس ــاء کن ــروز احی ــی را ام ــد ملت ــه می توان ک
مــواج از شــخصیت و نیــرو و قــدرت ســازندگی بکنــد- کــه 

ــات  ــه ای از تعلیم ــورت مجموع ــه ص ــت-، ب ــلام هس در اس
ــه  ــده ن ــز او وارد ش ــه مغ ــه رخ او و ب ــد ب ــک و جام خش
ــرای این کــه از آن هــا  ــا را بشناســد ب ــرای این کــه او آن ه ب
ــودش  ــه های خ ــه توش ــن( او از هم ــود. )بنابرای ــزار بش بی
ــد. آن  ــری می زن ــن دیگ ــه دام ــت ب ــد و دس ــرار می کن ف
دیگــری کیســت؟ همــان کســی اســت کــه چنیــن فــراری 

ــده. ــه دی ــرای او تهی ــداً ب ــل عم را از قب

آنچــه کــه امــروز بــه عنــوان بزرگتریــن و نخســتین قدمــی 
کــه روشــنفکران خــودآگاه مــا بایــد بردارنــد تــا بــه عنــوان 
ــری و  ــوی و فک ــلاح معن ــه اص ــرای هرگون ــتین گام ب نخس
ــه  ــاد هرگون ــرای بنی ــه ای ب ــه ای و زمین ــوان مقدم ــه عن ب
فرهنگــی و هرگونــه تربیتــی و اصلاحــی در فــرد و جامعــه 
ــیارانه و  ــه هوش ــه: همان گون ــت ک ــن اس ــود، ای ــی بش تلق
ــا را از  ــا م ــه آن ه ــی ک ــی و منطقی ی ــه علم ــق برنام طب
ــب  ــت و مذه ــه معنوی ــد و نســبت ب ــه کردن ــش بیگان خوی
خــود نــه تنهــا ناآشــنا کــه دشــمن کردنــد تــا شــیفته خــود 
ــت  ــل و پس ــر، ذلی ــا حقی ــر آن ه ــود را در براب ــد و خ کنن
حــس کنیــم و هرچــه را بــه خــود منســوب اســت محکــوم 
بدانیــم و هرچــه را کــه بــه او منســوب اســت مــورد تقلیــد 
قــرار بدهیــم )ایــن موجبــات موجــب شــده اســت کــه مــا- 
ــت  ــان دس ــک انس ــه ی ــل ب ــت- تبدی ــه می خواس چنان ک
دوم بشــویم کــه فقــط بــه دردِ رنــج بــردن و مصــرف کــردن 
آنچــه او تولیــد می کنــد- هــم کالای معنــوی و هــم کالای 
ــم(،  ــورت در بیائی ــن ص ــه ای ــویم( و ب ــار ش ــادی- )دچ م
ــه ، همــه ایــن عوامــل،  )مــا هــم( بیاندیشــیم تــا همان گون
همــه ایــن اصــول و همــه ایــن راه هائــی را کــه آن هــا طــرح 
ــا را از  ــا م ــد ت ــوان کردن ــه عن ــی را ک ــد و برنامه هائ کردن
خــود بیگانــه و از خــود منســلخ و از خــود گریــزان و منفــور 
کننــد، )بشناســیم و( از همــان راه هــا برگردیــم. بــه کجــا؟ 
ــه آن خویشــی کــه در  ــه کــدام خویــش؟ ب ــش؛ ب ــه خوی ب
گذشــته تجربــه کــرد، کــه انســانِ مســتقلِ ســازنده تمــدن 
ــان  ــه زم ــبت ب ــدن نس ــه متم ــت و جامع ــال و فضیل و کم
خــودش می ســاخت، و بــه مکتبــی کــه تجربــه کــرد، 
ــت  ــه وق ــرای هم ــه ب ــان هائی ک ــیِ انس ــرِ متعال ــه مظاه ک
ــم؛  ــش برگردی ــه آن خوی ــازد؛ ب ــد، می س ــد و زیباین زنده ان

ــه؟ ــد؛ چگون ــو می خواه ــش الگ آن خوی

چنان که علی بود!
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چند تصویر از قیام 15 خرداد
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نامه جالب یک مسلمان سیاه پوست

 آمریکایی به امام خمینی)ره( در چهل سال پیش

بسمه تعالی

وزارت امور خارجه

اداره رمز

تلگراف کشف از تهران به تاریخ 5/۹/58 شماره 61

دفتر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی

ــوری  ــولگری جمه ــماره 4/۹/58-267 سرکنس ــراف ش تلگ
ــتحضار  ــه اس ــلا ب ــکو ذی ــران در سانفرانسیس ــلامی ای اس

ــد: میرس

ــان  ــه از می ــد ک ــلام کردن ــی اع ــام خمین ــه ام از زمانیک
ــه  ــد روزان ــتان را آزاد کنن ــیاه پوس ــان و س ــا زن گروگان ه
ــن  ــه ای ــتان ب ــیاه پوس ــراف از ســمت س ــه و تلگ ــا نام ده ه
ــاص  ــه خ ــه در آن از توج ــود ک ــال می ش ــی ارس نمایندگ
آیــت الله خمینــی بــه مردم محــروم ســیاه پوســت آمریکائی 
تشــکر کــرده و پشــتیبانی خــود را از مــردم و اهــداف آن هــا 
اعــلام کــرده انــد. همچنیــن آمریکائی هــای ســفید پوســت 
هــم بــا ارســال نامــه پشــتیبانی خــود را اعــلام کــرده انــد. 

در زیــر چنــد نمونــه آن مطــرح مــی  شــود.

خواهشــمند اســت دســتور فرماینــد بــه اطــلاع دفتــر امــام 
نیــز رســانده شــود:

-1 از دکتــر اســتون هــک بــرات )در رابطــه بــا آزار ایرانیــان 
توســط آمریکائیهــا( مــن کامــلا حقــوق دوســتان ایرانــی ام 
ــه  ــی ک ــمارم. تظاهرات ــی ش ــرم م ــرات محت ــرای تظاه را ب
تنهــا دلیلــش آگاه کــردن مــردم از خواســته های مــردم بــا 

افتخــار شــما اســت.

ــه  ــای صمیمان ــرافکندگی و معذرت ه ــرمندگی، س ــا ش لطف
مــن را بــه خاطــر رفتــار وحشــیانه و ظالمانــه و جنایتــکاران 

مــردم کشــور بــر علیــه ایرانیــان مقیــم آمریــکا بپذیریــد.

ــه  ــت ب ــکل رونوش ــه کرنی ــه روزنام ــن ب ــدر رومی -2 از آن
سرکنســولگری در سانفرانسیســکو شــماره 3۰۰خیابــان 

ــکو ــچ  سانفرانسیس پی

ــه در  ــم ک ــم در می یابی ــران را ورق بزنی ــخ ای ــه تاری چنانچ
حــال حاضــر مــا پنــاه دهنــده کســی هســتیم کــه در دنیــا 
بــه عنــوان یــک جانــی بیــن المللــی شــناخته شــده اســت. 
ــه ایــن جانــی، او ثــروت  عــلاوه بــر کشــتارهای بــی رحمان
هنگفتــی اندوختــه اســت. آمریــکا در زمــان انقــلاب بــه وی 
ــه  ــرد بلک ــدر بب ــا جــان ســالم ب ــه تنه ــه ن ــرد ک کمــک ک
ســرمایه غــارت شــده از مــردم ایــران را نیــز بــا خود داشــته 
باشــد. لااقــل آمریــکا مــی توانســت بــا رد دعــوت شــاه بــه 
ــت آن  ــد. کجاس ــری کن ــود جلوگی ــع موج ــکا از وض آمری
ــر  ــش متاث ــت وجدان ــان واترگی ــه در جری ــکا ک ــت آمری مل
ــن  ــل ای ــا در مقاب ــه م ــده اســت ک ــه ش ــود، چگون ــده ب ش
همــه ظلــم و آزار بــه ملــت ایــران کــور شــده ایــم و جــان 
ــه  ــی ب ــا راه ــه شــاید تنه ــان را ک ــردم خودم ــر از م 6۰ نف
نظــر مــی رســد کــه مــردم ایــران بــا مــا صحبــت کننــد بــه 
خطــر مــی اندازیــم کــه جــان شــاه خائــن را نجــات دهیــم. 
ــارت  ــای غ ــا پول ه ــا ب ــای دنی ــر کج ــد در ه ــی توان او م
شــده اش یــک بیمارســتان شــخصی بــرای خــودش بســازد. 
ــه  ــم ک ــی داری ــاه دین ــه ش ــا ب ــه م ــد ک ــا معتقدن بعضی ه
بایــد ادا کنیــم، چــون او نفــع زیــادی در زمــان حکومتــش 
رســانیده اســت ایــن درســت اســت کــه مــا دیــن داریــم، 
ولــی نــه بــه شــاه بلکــه بــه مــردم ایــران کــه پولشــان بــه 

جیــب مــا ریختــه شــده اســت.

بــا درود مــن یــک ســیاه پوســت امریکائــی هســتم و 
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خیلــی مایلــم بــرای بزرگداشــتی کــه نســبت بــه ســیاهان 
امریکائــی داریــد از شــما تشــکر کنــم. شــما، امــام خمینــی 
بــه تمــام دنیــا نشــان دادیــد کــه بیــش از همــه مــردم، بــه 

ســیاهان آمریکائــی اهمیــت مــی دهیــد.

ملــت مــن، ســیاهان در ایــالات متحــده بســیار تحــت ســتم 
انــد، آن هــا حتــی تاریخ خودشــان و فرهنگشــان را از دســت 
داده انــد. آن هــا نــه تنهــا گرســنه و فقیرنــد بلکــه مغزهــای 
آن هــا را نیــز کشــته انــد و نمی تواننــد حقیقــت را ببیننــد، 
امــا شــما احتــرام و ارزش ســیاهان را حفــظ کردیــد و آنــرا 
ــرادر  ــک ب ــوان ی ــه عن ــد. مــن شــما را ب ــا نشــان دادی بدنی
ــرادران  ــران و ب ــوان خواه ــه عن ــران را ب ــردم ای ــام م و تم
ــیله  ــا بوس ــت دارم م ــا را دوس ــم و آن ه ــی شناس ــود م خ
ــده  ــل دزدی ــال قب ــت 425 س ــفید پوس ــف س دزدان کثی
شــدیم آن هــا بــه مــا مســیحیت دروغیــن را یــاد داده انــد 
مــن، الله را بــه عنــوان بالاتریــن وجــود ســتایش مــی کنــم. 
خــدا مظهــر قــدرت تمــام قدرت هــا اســت مــن یــک ســیاه 
پوســت فقیــر در آمریــکا هســتم. نــه مــن و نــه ملــت مــن 
ــر  ــز دیگ ــچ چی ــه هی ــه و ن ــه خان ــول و ن ــه پ ــدام ن هیچک
ــرای  ــرد ب ــلاش خواهــم ک ــن حــد ت ــا آخری ــن ت ــم. م داری

ملــت ســیاه پوســت، بــرای حقیقــت، بــرای اســلام.

ســیاهان آمریــکا بایــد بیــدار شــوند بایــد بــه آن هــا اســلام 
را آموخــت. بایــد بــه آن هــا حقیقــت را آموخــت نــه دروغــی 
کــه سفیدپوســتان و بعضــی ســیاه پوســتان فروختــه شــده 

بــه آن هــا درس مــی دهنــد. 

ــن  ــری در ای ــت و براب ــرای عدال ــد شــویم ب ــد متعه ــا بای م
جهنــم لعنتــی آمریــکا ، بجنگیــم. مــن تشــکر میکنــم الله را 
کــه جــزو 5 درصــد ســیاه پوســتانی هســتم کــه بــر علیه ده 
درصــد گــروه ظلــم میجنگنــد، مــا چــه کســانی هســتیم؟ 
مــا مردمانــی بــی چیــز و فقیــر، امــا معتقــد بــه برابــری و 
عدالتیــم. بــرای عدالــت و بــرای آگاه کــردن مغزهــای خفته 
ــرای آزادی،  ــه ب ــدن نیســت ک ــن تم ــا ای ــم. آی ــی جنگی م
ــرای  ــت بایــد جنگیــد. پــس هرکــس کــه ب ــری و عدال براب
ــد ادعــا کنــد کــه متمــدن  این هــا نمــی جنگــد نمــی توان
اســت. آن ده درصــد ظالــم را افــرادی ماننــد کارتــر و شــاه 
ــتند  ــانی هس ــا کس ــد این ه ــی دهن ــکیل م ــومو زا تش و س
کــه دروغ و شــایعه را در مــردم مــی پراکاننــد، آن هــا بــرای 
ظلــم کــردن بــه مــردم، آن هــا را از خــدا دور مــی کننــد تــا 

ــه مــردم ســتم کننــد. این هــا مکنــدگان  ــر ب بتواننــد آزادت
ــیطان  ــاه، ش ــد. کاتروش ــای فقیرن ــر دنی ــت فقی ــون مل خ
ــا  ــد. این ه ــم کردن ــا ظل ــام دنی ــه تم ــا ب ــتند. این ه هس
ــی همچــون  ــاه را کشــتند. از شــیطان صفتان ــی بیگن مردم

ــت. ــده اس ــاد ش ــراوان ی ــل ف ــرآن و انجی ــا در ق این ه

ــون  ــی )همچ ــیطان صفتان ــای ش ــه ۹ اژده ــش 12 آی بخ
کارتــر( از بیــن خواهنــد رفــت و خمینــی مــی گویــد شــاه 
و کارتــر و ســادات شــیطان هســتند و هیچــگاه نمــی تــوان 
ــیاه  ــردم س ــج درصــد م ــا پن ــرد. م ــان ک ــا اطمین ــه آن ه ب
پوســت، جنــگ را علیــه ایــن ده درصــد ظالــم در آمریــکای 
جهنــم شــروع مــی کنیــم، چــون کــه مــا خــود را مســئول 
در قبــال ملــت تحــت ســتمکش مــی  دانیــم. وضــع اســلام 
و مســئولیت اســلام چیســت؟ یــک فــرد متمــدن در قبــال 
بــی تمدنــی بســیار مســئول اســت و بایــد آن هــا راآگاه کنــد 

و بیــدار کنــد و ظالمــان را تنبیــه کنــد.

مــن دعــا و نمــاز بــرای الله مــی گــذارم شــاید بعــدا بهشــت 
ــن  ــا از شــر ای ــده او رســید و دنی ــه وع ــی ک ــم. وقت را ببین
دزدان جنایتــکار پــاک شــد. مــن منتظــر هســتم بــا تمــام 
ــه امــروز بلکــه 425 ســال  وجــودم منتظــر هســتم. مــن ن
اســت منتظــر آن روز هســتم. خمینــی، مــن دوســت دارم 
ــراه اســلام  ــرم و هم ــاد بگی ــم و اســلام را ی ــران بیای ــه ای ب

شــادی و صلــح را بیامــوزم. الله اکبــر
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مدیــرکل نظــارت بــر عرضــه و نمایــش ســازمان ســینمایی، 
ضمــن تکذیــب هرگونــه ســهم افــراد حقیقــی در مالکیــت 
»ســمفا« تأکیــد کــرد هــر یــک از چهــار ســامانه عضــو کــه 
ــمفا«  ــد، از »س ــته باش ــی نداش ــادی موفق ــرد اقتص عملک

حــذف خواهــد شــد.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، در آســتانه آغــاز بــه کار رســمی 
ــاری  ــام اختص ــا ن ــران« ب ــد اک ــت فرآین ــامانه مدیری »س
ــینماها از  ــت س ــرگیری فعالی ــا از س ــان ب ــمفا« همزم »س
ابتــدای تیرمــاه، طــرح شــبهات دربــاره ماهیــت حقیقــی و 
حقوقــی افــراد ذی نفــع و نیــز طــرح شــایعه برخــی توافقــات 
ــن  ــدازی ای ــی و راه ان ــد طراح ــت پرده در فرآین ــی پش مال
ســامانه، میــان فعــالان بخــش خصوصــی و ســازمان 
ســینمایی، در محافــل رســانه ای و به خصــوص فضــای 

ــت. ــه اس ــدت گرفت ــازی ش مج

پیــرو طــرح ایــن شــبهات و بــرای اطــلاع از پاســخ رســمی 
ــانه ای  ــکل رس ــق پروت ــینمایی، مطاب ــازمان س ــفاف س و ش
اعــلام شــده از ســوی ســازمان ســینمایی، اهــم ایــن 
ــح و مشــخص خطــاب  ــب 4 ســوال صری ــات را در قال ابهام
بــه حســین انتظامــی ریاســت ســازمان ســینمایی تدویــن و 
جهــت پاســخگویی بــه روابــط عمومــی ســازمان ســینمایی 

ــم. ارســال کردی

در پاســخ بــه ســوالات خبرگــزاری مهــر از حســین انتظامی، 
محمدرضــا فرجــی مدیــرکل نظــارت بــر عرضــه و نمایــش 

ســازمان ســینمایی، توضیحاتــی ارائــه کــرده اســت.

در ادامــه متــن پرســش های خبرگــزاری مهــر و توضیحــات 
ایــن مدیــر ســازمان ســینمایی را می خوانیــد؛

متــن ســوالات ارســالی خبرگــزاری مهــر خطــاب بــه 
ریاســت ســازمان ســینمایی؛

جنــاب آقــای حســین انتظامــی؛ ریاســت محتــرم ســازمان 
ســینمایی

با سلام
»ســمفا«  ســامانه  رســمی  بــه کار  آغــاز  آســتانه  در 
ــه  ــر ب ــینماها و نظ ــت س ــرگیری فعالی ــا از س ــان ب همزم
ــراد  ــی اف ــاره ماهیــت حقیقــی و حقوق طــرح شــبهاتی درب
ذی نفــع و نیــز برخــی توافقــات مالــی در فرآینــد طراحــی و 
راه انــدازی ایــن ســامانه میــان فعــالان بخــش خصوصــی و 
ســازمان ســینمایی، ســوالات ذیــل از ســوی ســرویس هنــر 
ــا هــدف شفاف ســازی ارســال می شــود.  خبرگــزاری مهــر ب
از کلی گویــی  عــاری  و  پاســخ های صریــح  کــه  امیــد 
ــن  ــتانه ای ــفافیت« در آس ــق »ش ــات تحق ــی موجب جنابعال
ــران را فراهــم  تحــول مهــم در فرآینــد اکــران ســینمای ای

آورد؛

1( ســامانه مدیریــت فرآینــد اکــران )ســمفا( بنابــر اعــلام، 
متشــکل از چهــار ســامانه فــروش اینترنتــی بلیــت ســینما 
ایران تیــک و ســینمابلیت( خواهــد  )ســینماتیکت، آپ، 
بــود کــه در راســتای »حــذف انحصــار« در فرآینــدی 
ــای  ــت فیلم ه ــروش بلی ــه ف ــدام ب ــت اق ــرار اس ــی ق رقابت
ــار  ــن چه ــاب ای ــد انتخ ــد؛ فرآین ــران کنن ــینمای ای روز س
ــاس  ــت و براس ــده اس ــی ش ــورت ط ــه ص ــه چ ــامانه ب س
کــدام اولویت هــا ایــن چهــار ســامانه انتخــاب شــده اند؟ در 
صــورت وجــود تقاضــا از ســوی دیگــر ســامانه های مشــابه 
دلایــل رد درخواســت های احتمالــی در گذشــته چــه بــوده 

ــود؟ ــد ب ــده چــه خواه و در آین

ســامانه  فعالیــت  دربــاره  مهــم  حواشــی  از  یکــی   )2
»ســینماتیکت« به عنــوان تنهــا مرجــع فــروش بلیــت 
ــن، کــه منجــر  ــا پیــش از ای ســینماهای سراســر کشــور ت
بــه ایجــاد اختلافاتــی میــان ایــن ســامانه و برخــی فعــالان 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــادلات مال ســینمایی شــد، محاســبات و مع
ــت  ــترهای فعالی ــر روی بس ــینمایی ب ــای س ــغ فیلم ه تبلی
ایــن ســامانه بــود. ســازوکار تبلیغــات فیلم هــای ســینمایی 
ــه خواهــد  ــل »ســمفا« چگون ــه ذی در ســامانه های چهارگان
ــهمی از  ــمفا« س ــده »س ــت هماهنگ کنن ــا مدیری ــود؟ آی ب

ــد داشــت؟ ــی خواه ــردش مال ــن گ ای

سازمان سینمایی: اشخاص حقیقی سهمی در»سمفا« ندارند



31ماهنامه سایس من

ــان  ــروش فیلم هــا در گیشــه می ــم ف ــه رق ــع عادلان 3( توزی
ســینماداران و تهیه کننــدگان به عنــوان صاحبــان آثــار، 
ــمفا«  ــامانه »س ــغ س ــورد تبلی ــای م ــن مزیت ه از مهمتری
ــف  ــهم دو صن ــد س ــخصاً بفرمائی ــود؛ مش ــوب می ش محس
ــد  ــدگان« در فرآین ــورایعالی تهیه کنن ــینماداران« و »ش »س
ــا  ــوده اســت؟ آی طراحــی و اجــرای طــرح »ســمفا« چــه ب
مشــارکت نماینــدگان ایــن دو صنــف در ایــن فرآینــد 
ــا تنهــا »برخــی« از  صــورت حقوقــی و رســمی داشــته و ی
ــورد  ــدگان به صــورت »حقیقــی« م ســینماداران و تهیه کنن

ــد؟ ــینمایی بوده ان ــازمان س ــل س ــورت و تعام مش

ــس  ــام رئی ــی در مق ــی« جنابعال ــش »حقوق ــارغ از نق 4( ف
ســازمان ســینمایی، نقــش شــما به عنــوان یــک فــرد 
»حقیقــی« در فرآینــد طراحــی، اجــرا و به خصــوص ادامــه 
ــروز چــه  ــه ام ــا ب ــران ت ــت »ســمفا« در ســینمای ای فعالی
ــع  ــاره شــائبه نف ــود؟ درب ــد ب ــده چــه خواه ــوده و در آین ب
ــت  ــس از فراغ ــژه پ ــامانه به وی ــن س ــود از ای ــادی خ اقتص
ــازمان ســینمایی، چــه پاســخی  ــی در س از مســئولیت فعل

ــد؟ داری

توضیحــات محمدرضــا فرجــی مدیــرکل نظــارت بــر عرضــه 
و نمایــش ســازمان ســینمایی در پاســخ بــه ســوالات مهــر؛

ــه  ــد ک ــروش برخــط، متقاضــی بوده ان ــامانه ف ــار س 1( چه
ــد  ــینمایی تأیی ــازمان س ــط س ــان توس ــی آن ــت فن صلاحی
ــه  ــود ک ــه می ش ــد گرفت ــان تعه ــاً از آن ــت. ضمن ــده اس ش
ــت  ــه در مهل ــد و چنانچ ــی نکنن ــران تخط ــه اک از نظامنام
مشــخص نتواننــد ســهم حداقلــی بــازار را بــه دســت آورنــد 
حــذف می شــوند. ســایر متقاضیــان پــس از راه انــدازی 

ــد. ــت بدهن ــد درخواس ــینماها می توانن س

ــکنی  ــامانه، انحصارش ــن س ــاد ای ــداف ایج ــی از اه 2( یک
ــه  ــد و ب ــت رخ می ده ــایه آن، رقاب ــه در س ــت ک ــوده اس ب
تبــع آن، تعرفــه تبلیغــات نیــز رقابتــی خواهــد شــد کــه بــه 

ــار اســت. نفــع صاحبــان آث

بخــش دوم ســوال: ســمفا مخفــف ســامانه مدیریــت فــروش 
و اکــران اســت و فقــط یــک ترمینــال اســت کــه تبــادلات 
مالــی در آن انجــام نمی شــود بلکــه در ســامانه های فــروش 

بر خط صورت می پذیرد.

ــت.  ــران اس ــه اک ــزار نظامنام ــی و اب ــان اجرای ــمفا زب 3( س
ــه  ــر آن نظامنام ــم ب ــای حاک ــر الگوریتم ه ــارت بهت ــه عب ب
ــوف  ــت. صن ــده اس ــر در آم ــان کامپیوت ــه زب ــمفا ب در س
ــرار  مرتبــط در تدویــن نظامنامــه اکــران مــورد مشــورت ق
ــمفا،  ــی س ــان در طراح ــارکت آن ــن مش ــد. بنابرای گرفته ان
مســتقیم نبــوده اســت زیــرا همــان طــور کــه گفتــه 
ــان  ــه زب ــران ب ــه اک ــه نظامنام ــع ترجم ــمفا در واق ــد س ش

ــت. ــر اس کامپیوت

ــازمان  ــه س ــق ب ــمفا متعل ــرداری س ــت و بهره ب 4( مالکی
ســینمایی اســت و طبعــاً اشــخاص حقیقــی نمی تواننــد در 

ــت آن ســهیم باشــند. مالکی
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 جنیفــر گــروت خواننــده مشــهور آمریکایــی اســت کــه در 
ســال 13۹2 شمســی بــه دیــن اســلام مشــرف شــد. اخیــرا 
ــه  ــورد توج ــره م ــوره بق ــات 285 و 286 س ــت او از آی قرائ
ــه  ــی ها علاق ــاس بررس ــت.بر اس ــه اس ــرار گرفت ــوم ق عم
ــی او را  ــای عرب ــدن متن ه ــی و خوان ــان عرب ــه زب ــر ب جنیف
بــه کتــاب آســمانی قــرآن کــه بــه ایــن زبــان نــازل شــده 
ــی از  ــته ویدئوی ــای گذش ــود.در روز ه ــرده ب ــد ک علاقه من
ــت  ــال قرائ ــه در ح ــد ک ــر ش ــازی منتش ــای مج او در فض
ــا  ــت زیب ــن قرائ ــت. ای ــره اس ــوره بق ــات 285 و 286 س آی
بــا اســتقبال گســترده مســلمانان کشــورهای جهــان مواجــه 

شــد.

زندگی نامه جنیفر گروت
والدیــن او نوارنــده ســازهای کلاســیک بودنــد و بــه همــن 
دلیــل او از کودکــی بــا موســیقی آشــنا شــد و توانســت در 
ــرد.در  ــاد بگی ــون را ی ــو و ویول ــن پیان همــان ســنین نواخت
ــی آشــنا و  ــا موســیقی عرب اواســط تحصیــل در دانشــگاه ب
ــگ  ــوش دادن آهن ــه گ ــروع ب ــد و ش ــد ش ــه آن علاقه من ب
ــروز  ــه فی ــرب از جمل ــای ع ــدگان مشــهور دنی ــای خوانن ه
)خواننــده( و ام کلثــوم )خواننــده( کــرد.وی در ادامــه شــروع 
بــه یادگیــری و آواز خوانــدن بــه زبــان عربــی و هــم زمــان 
بــا آن عــود )ســاز( بــا چنــد معلــم در مونتــرال کــرد.او پــس 
ــرد و  ــفر ک ــش س ــه مراک ــل در دانشــگاه ب ــام تحصی از اتم
بلافاصلــه عاشــق فرهنــگ ، زبــان و موســیقی آنجــا شــد و با 
یــک نوازنــده اهــل مراکــش آشــنا شــد و ازدواج کــرد و بــا او 
 Amazigh(Tashelhit( ــه یادگیــری موســیقی شــروع ب
نوازندگــی در میــدان معــروف جامــع  و  و خوانندگــی 
ــال 2۰13  ــروت در س ــر گ ــرد. جنیف ــش ک ــا در مراک الفن
ــرکت  ــان ش ــروت ، لبن ــت در بی ــز گات تلن ــه ارب در برنام
کــرد و آوازهایــی از ام کلثــوم )خواننــده( و اســمهان را اجــرا 
ــروت  ــد.جنیفر گ ــام دوم ش ــب مق ــه کس ــق ب ــرد و موف ک
ــد. ــلام گروی ــه اس ــالگی ب ــن 23 س ــال 2۰14 در س در س

وی در دســامبر ســال 2۰1۹ ویدئویــی در فضــای مجــازی 
منتشــر کــرد کــه در حــال قرائــت آیــات قــرآن اســت. ایــن 
ــه شــکل  ــه همــراه داشــت و ب ــی ب ــت واکنــش متفاوت قرائ
گســترده ای در شــبکه های اجتماعــی بازنشــر شــد. او عــلاوه 
بــر خوانندگــی و فعالیــت موســیقیایی در عرصــه مدلینــگ 
ــت زندگــی مــی  ــز فعالیــت دارد و هــم اکنــون در ورمان نی

کنــد.

ایــن هنرمنــد کــه چنــدی اســت بــه ویــروس کرونــا مبتــلا شــده اســت، ایــن روزهــا حــال نســبتا بهتــری دارد با 
ــن  ــد. در همی ــن بیمــاری اطلاع رســانی می کن ــاره ای ــذارد، درب ــی کــه در صفحــه اینســتاگرامش می گ لایوهای
ــا شــدیم،  ــا شــدند وقتــی حالــش را جوی ــرای همــه؛ هنرمنــدان ایرانــی کــه گرفتــار کرون رابطــه: هشــداری ب
ــا مــردم کشــورمان  ــده، و وقتــی قرارمــان ایــن شــد کــه تجربه هایــش را ب گفــت کــه اصــل بیمــاری را گذارن
بــه اشــتراک بگــذارد، بــا اینکــه هنــوز بــه طــور کامــل بهبــود نیافتــه اســت، یادداشــت کوتاهــی در اختیــار مــا 

ــد. ــه می خوانی گذاشــت کــه در ادام
»ایــن بیمــاری بــه هــر حــال اکثــر مــا را درگیــر خواهــد کــرد و بهتــر اســت ایــن روزهــا ســعی کنیــم ایمنــی 
بدن مــان را بــالا ببریــم و بــه جــای ایجــاد تــرس در یکدیگــر و انتقــال اخبــار منفــی کــه خــود ایجــاد اســترس 

ــم. ــانی کنی ــد، آگاهی رس می کن

قرائت آیات قرآن از

  جنیفر گروت 

خواننده مشهور آمریکایی !
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ــاری  ــر بیم ــر اث ــزد« ب ــی برمی خی ــوالیه تاریک ــر »ش بازیگ
ــای  ــر فیلم ه ــت بازیگ ــی بندیک ــد. ج ــانه ای ش ــا رس کرون
مشــهوری چــون »بیگانه هــا« ســاخته جیمــز کامــرون 
ــولان، در  ــتوفر ن ــزد« کریس ــی برمی خی ــوالیه تاریک و »ش
ــروس  ــه وی ــلا ب ــر ابت ــر اث ــت، ب ــال داش ــه 68 س ــی ک حال

ــت. ــان باخ ــا ج ــا در بریتانی کرون

پیــش از او چهره هــا بســیاری از دنیــای هنــر بــر اثــر ابتــلا 
ــن  ــیمورا کمدی ــن ش ــد. ک ــان باختن ــروس ج ــن وی ــه ای ب
ــر  ــر اث ــالگی ب ــش در 7۰ س ــه پی ــی، هفت ــناس ژاپن سرش
ابتــلا بــه کرونــا جــان باخــت. ایــن کمدیــن 7۰ ســاله کــه 
ــی  ــود، اندک ــت آورده ب ــه دس ــون ب ــهرتش را در تلویزی ش
ــم  ــن فیل ــازی در اولی ــرای ب ــا ب ــه کرون ــلا ب ــش از ابت پی

ــود. ــده ب ــاب ش ــینمایی اش انتخ س

آدام شلســینگر آهنگســاز برنــده جوایــز امــی و گرمــی یکــی 
ــالگی  ــود. او در 52 س ــا ب ــهور کرون ــان مش ــر از قربانی دیگ
ــتانی در  ــد1۹ در بیمارس ــاری کووی ــوارض بیم ــر ع ــر اث ب
ــن  ــرای موســیقی مت ــورک جــان باخــت. شلســینگر ب نیوی
فیلــم »آن کاری کــه می کنــی!« بــه کارگردانــی تــام 

ــود. ــم شــده ب ــزه اســکار ه ــت جای ــزد دریاف هنکــس نام

ــده  ــزه گرمــی و نوازن ــده جای ــی موســیقیدان برن والاس رون
ترومپــت هــم یــک هفتــه پــس از بســتری در بیمارســتان 
ایالــت نیورجرســی آمریــکا، بــر اثــر عــوارض ناشــی از ابتــلا 

بــه ویــروس کرونــا در ســن 5۹ ســالگی درگذشــت.

در ایــن میــان درو جــک بازیگــر مجموعــه فیلم هــای 
ــه  ــلا ب ــر ابت ــر اث ــالگی و ب ــتارگان« در  76 س ــگ س »جن
ویــروس کرونــا در انگلیــس درگذشــت. همســر ایــن بازیگــر 
ــش  ــای او دو روز پیــش فوت ــی گفــت تســت کرون بریتانیای
ــت و در  ــچ دردی نداش ــود و او هی ــده ب ــلام ش ــت اع مثب

ــت.  ــتان درگذش ــش در بیمارس ــال آرام کم

در اســپانیا هــم لوچیــا بــوزه، یکــی از بزرگ تریــن ســتارگان 
ســینمای اروپــا در دهه هــای 1۹5۰ و 1۹6۰ بــر اثــر ابتــلا 
بــه ویــروس کرونا در 8۹ ســالگی در بیمارســتان درگذشــت. 
لوچیــا بــوزه، کــه در اصــل بــه خاطــر ابتــلا بــه ذات الریــه در 
بیمارســتان بســتری بــود، بعــد از راه یافتــن ویــروس کرونــا 
ــت و  ــنبه بیس ــودن، دوش ــتری ب ــلال بس ــش در خ ــه بدن ب

ســوم مــاه مــارس، درگذشــت.

و  آمریــکا  معاصــر  نمایشــنامه نویس  مک نالــی،  ترنــس 
برنــده جایــزه معتبــر تونــی، یکــی از مشــهورترین قربانیــان 
کرونــا بــود. او برنــده 4 جایــزه تونــی بــرای نمایشــنامه های 
»عشــق! دلاور! دلســوزی!«، »کلاس اســتاد« و موزیکال هــای 
ــن  ــود.  ای ــده ب ــی« ش ــه زن عنکبوت ــم«  و »بوس »رگتای
ــن(  ــارس )5 فروردی ــنبه 24 م ــاله، سه ش ــنده 81 س نویس

ــکا درگذشــت. ــدای آمری ــت فلوری در بیمارســتانی در ایال

نویســنده مجموعــه رمان هــای  جی کــی رولینــگ 
»هــری پاتــر« در خبــری غافلگیرکننــده، پــس از 
بهبــودی کامــل اعــلام کــرد کــه کرونــا داشــته اســت. 
او البتــه بــرای آزمایــش دادن اقــدام نکــرده، امــا 
مدعــی شــد کــه بــا داشــتن تمامــی علائــم بیمــاری و 
ــکی توانســته اســت،  ــای پزش ــردن از توصیه ه ــره ب به

ــد. ــه کن ــاری غلب ــن بیم ــر ای ب

فوت و بهبود
 هنرمندان کرونایی
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ــم«  ــس بکش ــم نف ــور »نمی توان ــگاه کاریکات ــاح نمایش افتت
ــی ــدان کرونای ــر هنرمن ــت تصوی ــه روای ب
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685 کتاب فروشــی از 31 اســتان کشــور کار خــود را در 
ــزار  ــش از 3۰4ه ــروش بی ــا ف ــاب۹۹ ، ب ــه کت ــرح بهاران ط
نســخه کتــاب، بــه مبلــغ حــدود12 میلیــارد تومــان خاتمــه 

ــد. دادن

ــل از  ــه نق ــت ب ــانی دول ــلاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــه  ــی بهاران ــرح فصل ــان ط ــا پای ــاب، ب ــه کت ــه خان موسس
کتــاب ۹۹، 3۰4 هــزار و255 نســخه کتــاب بــه مبلــغ 
117میلیــارد و 488 میلیــون و 71۰هــزار و 574ریــال 

توســط 1۰8 هــزار و 258 نفــر  خریــداری شــد.

بهارانــه  در  کشــور،  سراســر  از  کتاب فروشــی   685
کتــاب ۹۹ فعالیــت داشــتند کــه از ایــن تعــداد، 14۹ 
کتاب فروشــی در شهرســتان ها و 536 کتاب فروشــی در 
مراکــز اســتان ها  در ایــن طــرح شــرکت کردنــد. بیــن 31 
اســتان  شــرکت کننده در طــرح بهارانــه کتــاب۹۹ ، اســتان 
ــا  1۰۹ کتاب فروشــی در صــدر قــرار دارد و پــس  تهــران ب
از آن، اســتان اصفهــان بــا 8۰ کتاب فروشــی، خراســان 
ــرار  ــدی ق ــای بع ــی در رده ه ــا 7۰ کتاب فروش ــوی ب رض
ــا  ــارس ب ــا 57 کتابفروشــی،  ف ــم  ب ــن ق ــد. همچنی گرفته ان
ــن  ــی در ای ــا 38 کتابفروش ــتان ب ــی و کردس 45 کتابفروش

طرح شرکت کرده اند.

در ایــن طــرح، اســتان تهــران توانســت بــا 46هــزار و 651 
ــر اســاس  ــن اســتان ب ــاب در صــدر پرفروش تری نســخه کت
ــا فــروش  کتــاب قــرار بگیــرد و اســتان خراســان رضــوی ب
ــن  ــه دوم پرفروش تری ــاب رتب ــخه کت ــزار و 626  نس 34 ه
ــه خــود اختصــاص  ــاب را ب ــداد  کت اســتان ها براســاس تع
ــزار و  ــروش 33 ه ــا ف ــان ب ــتان اصفه ــن، اس داد. همچنی
41۹نســخه کتــاب، رتبــه ســوم طــرح بهارانــه کتــاب۹۹ در 
ــتان های  ــن، اس ــرد. همچنی ــود ک ــش را از آن خ ــن بخ ای
پرفروش تریــن  رضــوی  خراســان  و  اصفهــان  تهــران، 
ــیزدهمین دوره  ــروش در س ــغ ف ــاس مبل ــر اس ــتان ها ب اس
طــرح توزیــع یارانــه کتــاب از طریــق کتابفروشــی ها 

ــدند. ــناخته ش ش

ــاب  ــوق کت ــد از رشــت، پات ــاب فرازمن کتابفروشــی های کت
ــاب از  ــه کت ــم، کلب ــاب از ق ــای کت ــیراز، دنی ــیراز از ش ش
جهــرم، شــهر کتــاب مشــهد از مشــهد، پاتــوق کتــاب اراک 
از اراک، کتــاب شــرق از اهــواز، شــهر کتــاب اصفهان شــعبه 
ــهرکرد از  ــاب ش ــوق کت ــان، پات ــالا از اصفه ــاغ ب ــار ب چه
شــهرکرد و کتــاب آبــان از مشــهد در صــدر پرفروش تریــن 
کتابفروشــی طــرح بهارانــه کتــاب ۹۹ براســاس تعــداد 

ــد. ــرار گرفته ان ــاب ق کت

طــرح بهارانــه کتــاب ۹۹ بــا شــعار »بهــار کتــاب همزمــان 
ــا ولادت  ــان ب ــت همزم ــا« از 2۰ اردیبهش ــار دل ه ــا به ب
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صدیقــه کیانفــر صبــح امــروز دوشــنبه پنجــم خردادمــاه در 
منــزل شــخصی خــود بــه علــت ایســت قلبــی درگذشــت.

خبــری  شــبکه  بــا  مصاحبــه ای  در  پلوســی  نانســی 
ــث  ــد باع ــت: »شــهادت جــورج فلوی »ام اس ان بی ســی« گف
شــده تظاهرات کننــدگان صلح جــو خواســتار تغییراتــی 
ــه آن  ــرفت ب ــرای پیش ــورمان ب ــد کش ــه می دانن ــوند ک ش

ــت.«  ــد اس نیازمن
وی در ادامــه گفــت: »جــورج فلویــد شــهید و مایــه 
ــرافت و روش  ــا ش ــا ب ــت و آنه ــواده اش اس ــربلندی خان س
دوران  ایــن  در  مــا  راهنمــای  خودشــان  الهام بخــش 

بوده انــد.« ســوگواری 

رئیــس مجلــس نماینــدگان آمریــکا اضافــه کــرد: »بیاییــد 
امیــدوار باشــیم کــه روح او در آرامــش باشــد و درگذشــت 

او پلــی بــرای صلــح در ایــن کشــور باشــد.«

شــماری از شــهرهای آمریــکا در روزهــای گذشــته بــه 
ــونت  ــتی و خش ــه نژادپرس ــراض علی ــه اعت ــه یکپارچ صحن

پلیــس تبدیــل شــده اند. 

ــا،  ــا ایلن ــو ب ــد( در گفتگ ــن هنرمن ــکان ای ــش )از نزدی ــان امام بخ آرم
ضمــن تاییــد ایــن خبــر علــت فــوت ایــن هنرمنــد را ایســت تنفســی 

عنــوان کــرد کــه بــه علــت نارســایی کلیــه رخ داده اســت.
آخرین پیام کشاورز به مردم در سالروز تولد ۹۰ سالگی اش

ــد ۹۰  ــالروز تول ــاه و در س ــن م ــاورز 26 فروردی ــی کش محمدعل
ــر  ــه در زی ــران داد ک ــردم ای ــه م ــاب ب ــی خط ــالگی اش پیام س

ــم: ــی خوانی ــی از آن را م بخش
 »ســپاس بی پایــان ایــزد منــان را کــه تــا کنــون فرصــت زیســت 
ــود رســتاخیز زیبــای طبیعــت را ســهم مــن از ایــن روزگار  در ن
ــادی،  ــم و ش ــروزی، غ ــت و پی ــال شکس ــود س ــت. ن ــرده اس ک
ســختی و آرامــش. و، امــا ایــن روزهــا، روز هــای ســختی اســت. 
روز هــای ســخت بــرای مردمــی کــه ســالیان درازی اســت شــادی 
آن هــا شــادی مــن و غمشــان غــم مــن اســت؛ مردمــی که نفســم 
بــه نفسشــان بنــد اســت. آنچــه در ایــن روز هــای ســخت امیــد 
ــدگاری اســت  ــای مان ــی دارد، صحنه ه ــده نگــه م ــد را زن و لبخن
ــه  ــه در گوش ــی ک ــی. صحنه های ــت و همدل ــانیت، محب از انس
گوشــه ی ایــن کشــور رقــم می خــورد و روح انســان را بــه پــرواز 
ــا را  ــت م ــن محب ــن همراهــی، ای ــی، ای ــن همدل ــی آورد. ای در م
ــردا روز هــای  ــور خواهــد داد. ف ــز عب ــن گــذرگاه ســخت نی از ای
بهتــری اســت. عزیزانــم یادمــان بمانــد کــه ایــن بــلای همه گیــر 
ــت  ــری اس ــخت تلنگ ــرایط س ــن ش ــوزد؟ ای ــا می آم ــه م ــه ب چ

ــا. تمــام انســان های فراموشــکار! ــرای تمــام انســان ه ب
ــن لحظه هــای زندگــی را در  ــن و زیباتری ــا کــه عزیزتری ــرای م ب

ــم. ــدر نمی دانی ــم و ق ــار خــود داری کن
ــا  ــد از ایــن پــس ب روز هــای زیبــا می آیــد. ای کاش یادمــان بمان

ــیم. ــر باش ــم مهربان ت ــیم، باه ــر باش ــت مهربان ت طبیع
ــان را  ــزان و دوســتان م ــای حضــور عزی ــک ثانیه ه ــک ت ــدر ت ق

ــم. بدانیــم. زندگــی را پــاس بداری
در ایــن واپســین دهــه زندگیــم بــرای همــه هــم وطنانــم صبــر، 

ــم.« ــش آرزو می کن ــلامتی و آرام س
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ــان از  ــاه رمض ــژه م ــی وی ــابقه انشاءنویس ــدگان مس رگزی
ســوی کارشــناس فرهنگــی ایــران در مصــر تجلیــل شــدند

ــناس  ــعدی، کارش ــاد س ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فرهنگــی ایــران در مصــر بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان 
مســابقه انشاءنویســی برگــزار کــرد و بــه اســاتید رشــته زبان 
ــوزش از راه  ــه آم ــای 11 گان ــی در گروه ه ــات فارس و ادبی
ــا از فارســی آموزان بخواهنــد انشــایی در  دور اعــلام کــرد ت
خصــوص آداب و ســنن ایرانی هــا در مــاه مبــارک رمضــان 

بنویســند.

ــا  ــود را ب ــای خ ــرکت و انش ــر ش ــابقه، 26 نف ــن مس در ای
ــه  ــدس ب ــی ق ــان و روز جهان ــارک رمض ــاه مب ــوع م موض

ــد. ــال کردن ــی ارس ــان فارس زب

در ایــن نوشــته ها، اشــاره آنهــا بــه شــخصیت جهانــی امــام 
ــود و  ــی قــدس ب خمینــی )ره( بنیانگــذار مراســم روز جهان
ــا در  ــنن ایرانی ه ــن آداب و س ــا در ضم ــه آنه ــاً هم تقریب
ــه  ــدس در جمع ــم روز ق ــه مراس ــان، ب ــارک رمض ــاه مب م

جــان بویــگا ســتاره جــوان »جنــگ ســتارگان« طــی 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــود ب ــر خ ــت توییت ــته از اکان ــه گذش هفت
ــام خــود را  ــروز او پیغ ــا دی ــرد ام نژادپرســت ها اســتفاده ک
در یــک گردهمایــی فیزیکــی در اعتــراض بــه قتــل جــورج 
فلویــد مطــرح کــرد و ســخنرانی احساســی او باعــث شــده 

ــد. ــین کنن ــا او را تحس خیلی ه

ــتان  ــان سیاهپوس ــت: ج ــه معترضــان گف ــاب ب ــگا خط بوی
همیشــه اهمیــت داشــته اســت. مــا همیشــه مهــم بوده ایــم. 
همیشــه بــدون توجــه بــه مشــکلات موفــق شــده ایم. حــالا 
ــم. مــا  وقتــش اســت. مــن دیگــر نمی خواهــم منتظــر بمان
نمایــش فیزیکــی حمایــت از جــورج فلویــد، ســاندرا بلنــد، 

تریــوان مارتیــن و اســتیون لارنــس هســتیم.

قلبــم صحبــت می کنــم.  تــه  از  اضافــه کــرد: دارم  او 
نمی دانــم بعــد از ایــن قــرار اســت شــغلی داشــته باشــم یــا 

ــم نیســت. ــم مه ــا برای ــه ام ن
او در حالــی کــه بغــض کــرده بــود گفــت ایــن 
اعتراض هــا بــرای حمایــت از افــرادی اســت کــه 
توســط سیســتم و جامعــه بــه آن هــا ظلــم می شــود و 
اضافــه کــرد: نمی دانیــم جــورج فلویــد و ســاندرا بلنــد 
ــا  ــند ام ــته باش ــتاوردهایی می توانســتند داش ــه دس چ
ــرای  ــی ب ــن نگاه ــه چنی ــن می شــویم ک ــروز مطمئ ام

ــود. ــد ب ــه نخواه ــری بیگان ــان فک جوانان م

ــن  ــه ممک ــی ک ــا جای ــت ت ــان خواس ــگا از معترض بوی
را صلح آمیــز حفــظ  اســت گردهمایی هــای خــود 
ــن  ــد. ای ــی نیفتن ــوران دولت ــه مام ــل تل ــد و داخ کنن
ــه  ــد ک ــد درک کنن ــه می خواه ــت از هم ــر گف بازیگ
ایــن مســاله چقــدر دردنــاک اســت و در حقیقــت نــژاد 

ــت. ــته اس ــدارد و نداش ــی ن ــچ اهمیت ــان ها هی انس

ــای  ــه فیلم ه ــود را در مجموع ــی خ ــگا نقش آفرین بوی
»جنــگ ســتارگان« در قالــب شــخصیت فیــن دســامبر 
ســال گذشــته بــا اکــران فیلــم »ظهــور اســکای واکــر« 
ــوان  ــن پروژه هــای او می ت ــرد. از جدیدتری ــان ب ــه پای ب
ــل  ــکراین، بی ــار اد اس ــان« کن ــن عری ــه تکی از »نقط

اسکارشــگورد و الیویــا کــوک نــام بــرد.

ــابقه  ــل از برگزیدگان مس تجلی
ــی در مصر انشاءنویس

حضــور بازیگــر سیاهپوســت معــروف هالیــوود 

در بیــن معترضــان امریکایــی
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 Imam Khamenei stressed the necessity
 of protecting the country against the
 enmities of the US and England and
 against the measures adopted by European
 governments. He stated that if the Iranian
 nation carries out its duties, they will not
 be able to achieve their goals and the result
 of their so-called “maximum pressure”
 policy, which they have adopted to bring
 the Iranian nation to its knees, will be
 them being struck by the Iranian nation’s
.punch

 The Supreme Leader of the Islamic
 Revolution added, “By Allah’s grace,
 the enemies have always hit a brick wall
 in pursuing their plans, and they are not
“.capable of achieving their goals

 His Eminence referred to the enemies’
 incessant efforts to neutralize every move
 for reform and change in the Islamic
 Republic by causing an uproar in the
 media and provoking misgivings and
 pessimism in the public opinion as one

 of the difficulties in bringing about major
 change. He said, “The only effective way
 to confront all elements and agents, which
 are against change, involves refusing to
 be passive, showing resistance, relying on
 God and continuing courageously on the
“.path to change

 Referring to the statements of the US
 President about the ten-year imprisonment
 of people who bring down symbols of
 slavery and racism and about separating
 the children of immigrants from their
 parents, he said, “Of course, there is
 no trace of these acts of lawlessness in
“.Western movies

 At the end of His statements, Imam
 Khamenei stated that the issue of Corona
 is not yet over. He called on the people and
 officials to take seriously the observance
 of health guidelines and preventive
 measures in order to prevent the virus
.from spreading in the country again
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 By nature, Imam [Khomeini] was a
 person who advocated and brought about
 transformation. As for bringing about
 transformation, his role was not confined to
 being a mere teacher and instructor, rather
 he played the role of a commander active on
 the field and leading in the true sense of the
.word
 First of all, he had the spirit of advocating
 transformation since long ago. This was
 not something that emerged in him at the
 beginning of the Islamic movement in
 the year 1341. Since his youth, he was an
 advocate of transformation. Evidence for
 this is the piece he wrote at the office of the
 late Vaziri-Yazdi in his youth – when he was
 in his thirties. Later on, the late Vaziri-Yazdi
 showed me the same writing. I have seen it
 published and many people have access to
 it today. In that essay, he quotes this holy
 ayah: “I admonish you on one point: that you
 do stand up before Allah, in pairs or singly”
 [The Holy Quran, 34: 46]. This ayah invites
 the masses of people to rise for the sake of
 God. He had such a mentality. After that, he
 put his idea into practice and as I mentioned,
 he carried out a transformation. He entered
 the arena of transformation in action, not
.just in words and in commands
 Transforming a spirit of passivity and
lassitude into a spirit of demanding

lassitude into a spirit of demanding
 In my youth, during the time when the
 movement began to take shape, the Iranian
 nation was a nation that was not preoccupied
 with its fundamental issues. They had given
 up and they were passive. They did not have
 an opinion about their personal lives. There
 was no trace of dynamism, active presence
 and insistence, on big and important issues,
 in the behavior and conduct of our people.
 However, Imam aroused these qualities in
 the people. He turned the same submissive
 and passive nation into a determined nation
 that pursued its demands. His inspiring,
 stirring and stimulating speeches moved
 the people in a way that they turned into a
 people with demands. An example of this
 pursuance of demands is the events of the
 year 1341 – when the Islamic movement
 started – during which time, the people held
 massive demonstrations in different cities
 which ended in the events of the 15th of
 Khordad. On the 15th of Khordad, despite
 a large-scale massacre, the regime could not
 extinguish the movement. And the people
 continued to stage uprisings until the end.
 That was an astonishing transformation that
.had been masterminded by Imam
 Transforming a sense of self-deprecation
 into a sense of national esteem and dignity
 The Iranian nation used to have a feeling
 of humiliation. That one can overcome the
 will of powers and superpowers would have
 never crossed anyone’s mind. This was not
 particular to the will of global powers. The
 people could not imagine, in any way, that
 they could overcome the will of domestic
 powers and even the will of such and such a
 policeman or security agent. They could not
 think of overcoming those who had bitter
 and dangerous whims. Therefore, they had



 a feeling of humiliation and incapability.
 Imam turned that into a sense of dignity and
 national confidence. He liberated the people
 from the thought of considering dictatorship
 as a natural phenomenon. At that time,
 people had such a notion. In those days, we
 used to think that the will of the ruler at the
 top is above everyone else’s will. We used
 to consider it a natural and normal fact. He
 turned the people into individuals who were
 able to determine their own government.
 The people’s slogan during revolutionary
 activities was Islamic system, Islamic
 government, Islamic Republic. The people
 determined what they wanted and they
 had demands. Later on, they chose those
 responsibile through various elections. In
 other words, the feeling of humiliation that
 existed in the people changed into a sense of
.dignity and national confidence
Transforming people's view of religion
 Another transformation that Imam brought
 about was changing the people’s outlook
 towards religion. The people used to look at
 religion as a tool for attending to personal
 matters and acts of worship. They looked
 at it as a means to say prayers, to fast, to
 settle their financial affairs, to get married
 and to divorce. Religion’s function was that.
 They confined the responsibility, function
 and mission of religion to these issues.
 However, Imam entrusted religion with the
 duty of creating a government, a civilization
 and society and advancing humanity. As a
 result, the people’s outlook towards religion
.changed dramatically
 Transforming people’s outlook about the
 future and creation of a modern Islamic
civilization
 Another transformation was changing the
 people’s mentality about the future. During

 the time when revolutionary activities began
 and when Imam entered the arena, despite
 the slogans that some parties, groups and
 individuals – which were very limited and
 small in number – chanted, the people did not
 see a future. They did not envisage a future
 ahead of them. That gave way to the creation
 of the new Islamic civilization. If you look at
 the Iranian nation today, you see the blessed
 hands of Imam as the architect of this
 condition. The people are looking towards
 creating a new Islamic civilization, forging
 a great Islamic alliance and establishing the
 Islamic Ummah. In the present time, this is
.the outlook of the masses of the people
 Transforming people’s attitude towards
the young generation and trusting them
 Another area of transformation that Imam
 brought about was a change in the outlook
 towards youth. He trusted the thoughts
 and actions of the youth. That was a
 transformation in the true sense of the word.
 For example, when the Islamic Revolution
 Guards Corps was formed, he placed
 twenty-plus-year-old youths at the top of
 this organization. They were youth who
 were at most thirty years old. They were at
 the top of the Guards Corps and they were
 commanders and generals. Those youths
 were entrusted with big tasks. The same was
 true of other areas. He had astonishing trust
 in the youth whom he believed in and he
 gave them responsibilities in the judiciary
 and other areas. He assigned them different
 roles and he trusted their thoughts and their
.actions
 Transforming people’s viewpoint about
 world powers and believing in the
possibility of their defeat
 At that time [before the Islamic Revolution],
 no one believed that one could say
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 something different from what the US
 said and do something different from
 what the US did. However, Imam acted
 in a way that US presidents admitted that
 ‘Khomeini humiliated us’. And that was
 the truth of the matter. Imam, his followers
 and the youth who were obedient to him
 humiliated superpowers in the true sense of
 the word. They broke their willpower and
 made them leave the arena. Imam showed
 that superpowers were vulnerable and
 surmountable. The future proved him right.
 You witnessed what happened to the former
 Soviet Union. In the present time, America
 is in a bad condition as well. You are witness
 to what is happening there [the nationwide
 protests following the police murder of
 George Floyd]. No one would have believed
 that these things could happen. Imam
 planted the idea in the people’s hearts that
 superpowers were vulnerable and could be
defeated
 Transforming a spirit of passivity and
lassitude into a spirit of demanding
 In my youth, during the time when the
 movement began to take shape, the Iranian
 nation was a nation that was not preoccupied
 with its fundamental issues. They had given
 up and they were passive. They did not have
 an opinion about their personal lives. There
 was no trace of dynamism, active presence
 and insistence, on big and important issues,
 in the behavior and conduct of our people.
 However, Imam aroused these qualities in
 the people. He turned the same submissive
 and passive nation into a determined nation
 that pursued its demands. His inspiring,
 stirring and stimulating speeches moved
 the people in a way that they turned into a
 people with demands. An example of this
 pursuance of demands is the events of the

 when the Islamic movement started – – 1341
 during which time, the people held massive
 demonstrations in different cities which
 ended in the events of the 15th of Khordad.
 On the 15th of Khordad, despite a large-scale
 massacre, the regime could not extinguish
 the movement. And the people continued
 to stage uprisings until the end. That was
 an astonishing transformation that had been
.masterminded by Imam
 Transforming a sense of self-deprecation
 into a sense of national esteem and dignity
 The Iranian nation used to have a feeling
 of humiliation. That one can overcome the
 will of powers and superpowers would have
 never crossed anyone’s mind. This was not
 particular to the will of global powers. The
 people could not imagine, in any way, that
 they could overcome the will of domestic
 powers and even the will of such and such a
 policeman or security agent. They could not
 think of overcoming those who had bitter
 and dangerous whims. Therefore, they had
 a feeling of humiliation and incapability.
 Imam turned that into a sense of dignity and
 national confidence. He liberated the people
 from the thought of considering dictatorship
 as a natural phenomenon. At that time,
 people had such a notion. In those days, we
 used to think that the will of the ruler at the
 top is above everyone else’s will. We used
 to consider it a natural and normal fact. He
 turned the people into individuals who were
 able to determine their own government.
 The people’s slogan during revolutionary
 activities was Islamic system, Islamic
 government, Islamic Republic. The people
 determined what they wanted and they
 had demands. Later on, they chose those
 responsibile through various elections. In
 other words, the feeling of humiliation that
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 existed in the people changed into a sense –
.of dignity and national confidence
Transforming people's view of religion
 Another transformation that Imam brought
 about was changing the people’s outlook
 towards religion. The people used to look at
 religion as a tool for attending to personal
 matters and acts of worship. They looked
 at it as a means to say prayers, to fast, to
 settle their financial affairs, to get married
 and to divorce. Religion’s function was that.
 They confined the responsibility, function
 and mission of religion to these issues.
 However, Imam entrusted religion with the
 duty of creating a government, a civilization
 and society and advancing humanity. As a
 result, the people’s outlook towards religion
.changed dramatically
 Transforming people’s outlook about the
 future and creation of a modern Islamic
civilization
 Another transformation was changing the
 people’s mentality about the future. During
 the time when revolutionary activities began
 and when Imam entered the arena, despite
 the slogans that some parties, groups and
 individuals – which were very limited and
 small in number – chanted, the people did not
 see a future. They did not envisage a future
 ahead of them. That gave way to the creation
 of the new Islamic civilization. If you look at
 the Iranian nation today, you see the blessed
 hands of Imam as the architect of this
 condition. The people are looking towards
 creating a new Islamic civilization, forging
 a great Islamic alliance and establishing the
 Islamic Ummah. In the present time, this is
.the outlook of the masses of the people
 Transforming people’s attitude towards
the young generation and trusting them
 Another area of transformation that Imam
 brought about was a change in the outlook

 towards youth. He trusted the thoughts
 and actions of the youth. That was a
 transformation in the true sense of the word.
 For example, when the Islamic Revolution
 Guards Corps was formed, he placed
 twenty-plus-year-old youths at the top of
 this organization. They were youth who
 were at most thirty years old. They were at
 the top of the Guards Corps and they were
 commanders and generals. Those youths
 were entrusted with big tasks. The same was
 true of other areas. He had astonishing trust
 in the youth whom he believed in and he
 gave them responsibilities in the judiciary
 and other areas. He assigned them different
 roles and he trusted their thoughts and their
.actions
 Transforming people’s viewpoint about
 world powers and believing in the
possibility of their defeat
 At that time [before the Islamic Revolution],
 no one believed that one could say
 something different from what the US
 said and do something different from
 what the US did. However, Imam acted
 in a way that US presidents admitted that
 ‘Khomeini humiliated us’. And that was
 the truth of the matter. Imam, his followers
 and the youth who were obedient to him
 humiliated superpowers in the true sense of
 the word. They broke their willpower and
 made them leave the arena. Imam showed
 that superpowers were vulnerable and
 surmountable. The future proved him right.
 You witnessed what happened to the former
 Soviet Union. In the present time, America
 is in a bad condition as well. You are witness
 to what is happening there [the nationwide
 protests following the police murder of
 George Floyd]. No one would have believed
 that these things could happen. Imam
 planted the idea in the people’s hearts that
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 superpowers were vulnerable and could be
.defeated
 Transforming people’s attitude towards
the young generation and trusting them
 Another area of transformation that Imam
 brought about was a change in the outlook
 towards youth. He trusted the thoughts
 and actions of the youth. That was a
 transformation in the true sense of the word.
 For example, when the Islamic Revolution
 Guards Corps was formed, he placed
 twenty-plus-year-old youths at the top of
 this organization. They were youth who
 were at most thirty years old. They were at
 the top of the Guards Corps and they were
 commanders and generals. Those youths
 were entrusted with big tasks. The same was
 true of other areas. He had astonishing trust
 in the youth whom he believed in and he
 gave them responsibilities in the judiciary
 and other areas. He assigned them different
 roles and he trusted their thoughts and their
.actions
 Transforming people’s viewpoint about
 world powers and believing in the
possibility of their defeat
 At that time [before the Islamic Revolution],
 no one believed that one could say
 something different from what the US
 said and do something different from
 what the US did. However, Imam acted
 in a way that US presidents admitted that
 ‘Khomeini humiliated us’. And that was
 the truth of the matter. Imam, his followers
 and the youth who were obedient to him
 humiliated superpowers in the true sense of
 the word. They broke their willpower and
 made them leave the arena. Imam showed
 that superpowers were vulnerable and
 surmountable. The future proved him right.
 You witnessed what happened to the former
 Soviet Union. In the present time, America

 is in a bad condition as well. You are witness
 to what is happening there [the nationwide
 protests following the police murder of
 George Floyd]. No one would have believed
 that these things could happen. Imam
 planted the idea in the people’s hearts that
 superpowers were vulnerable and could be
.defeated

 I cannot breathe” is an apparently simple”
 sentence that is being repeated millions of
 times these days with a new meaning. With
 every repetition, it reminds us of thousands of
 pages in the history of racial discrimination.
 This sentence was among the last words
 uttered by George Floyd and Eric Garner
 before their deaths while being chokehold
 under the ruthless boots of the American
 police. Now, it has turned into a symbol
 of the last words uttered by thousands of
 individuals who have been the victims of
 racial discrimination and who stop breathing
 under the boots of the American government
 without their demands and claims being
 heard by the international community. The
thousands of Muslims murdered in anti-
 Arab and anti-Islamic wars waged by the
 US and Israel, and the thousands of Africans
 murdered and suppressed by the South
 African Apartheid regime, are merely a few
.examples of these horrific circumstances
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?What Is Apartheid
 In Afrikaans, apartheid means “apartness”
 and generally the term refers to legal racism
 and racial segregation in the history of South
 Africa. This tyrannical culture, based on
 “baasskap” (white supremacy), for a long
 time had put the majority of blacks under the
 political, social and economic domination of
 a white minority. And, it had subjected them
 to a savage form of deprivation. Although it
 had a perennial presence in South Africa, the
 culture was established as a formal and legal
 policy in 1948, and it survived until 1991.
 On the basis of that savage policy, the black
 community had to live in underprivileged
 areas, with limited amenities, and without
 having the right to leave those areas. They
 did not even have the right to participate in
 national or religious ceremonies, and they
 were deprived of all amenities and resources.
 Between 1960 and 1983, more than 305
 million Africans lost their homes following
 the implementation of the apartheid laws
 and were forced to move to those specific
areas
 With these measures, the Apartheid system
gradually provoked the rage of justice-
 seeking activists and led to the emergence of
 influential movements in the 20th century.
 In the 1960s and 1970s, resistance inside the
 country against Apartheid resulted in bloody
 repressions by the regime, and thousands of
.individuals were killed or imprisoned
 Nelson Mandela is the most celebrated
 figure in fighting Apartheid in South Africa.
 He was arrested in August of 1962 following
 his activities against apartheid. He had also
 been arrested many times before that. After
 being arrested in 1962, he was sentenced to
 life imprisonment and was kept in prison
 until 1990. He resumed his activities after
 he was released from prison, and ultimately

 his actions led to the formal abolition of
.Apartheid and he later became president

 Imam Khomeini was an inspiration for
anti-Apartheid movements
 After being released from prison and while
 busy with his political and social activities,
 Nelson Mandela acknowledged many times
 that Imam Khomeini had been an inspiration
 for him on his path. He considered Imam
 Khomeini to be an awakening force for all
 his contemporary monotheists. He described
 him as being not only the leader of the
 Islamic Revolution but also the leader of all
 freedom-seeking movements throughout the
 entire world. During his presidency, Mandela
 travelled to Iran two times, and in both
 trips he met with Imam Khamenei. During
 these meetings, he emphasized that Imam
 Khomeini was a source of inspiration for the
 South African people in their anti-Apartheid
 activities. In addition to Nelson Mandela,
 there are many other intellectual and political
 figures involved in the anti-Apartheid cause
 who consider Imam Khomeini an inspiration
 for their fight against racism. Gerard Horn,
 a professor at Houston University in Texas,
 stated that the Islamic Revolution and Imam
 Khomeini’s ideas prepared the ground for
 the victory of the South African people and
 other countries in South Africa in their fight
 against Apartheid and its Western supporters.
 Hanif Henderson, a Muslim member of
 the South African Parliament, said in an
 interview with RNA that they hadn’t had
 any hope of achieving victory over the
 Apartheid regime. He goes on to say that it
 was Imam Khomeini who, having defeated
 the oppressive monarchical regime in Iran,
 revived the idea of fighting and gaining
.freedom for their people
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 Aside from such quotations and statements,
 intellectually and spiritually speaking, what
 aspect of Imam Khomeini and the Islamic
 Revolution was a source of inspiration and
 hope for activists and these people who
 were struggling against the racist Apartheid
 system? The answer to this question may
 perhaps be summarized in the following two
:premises

 The very essence of Imam Khomeini’s  .1
 cause as a liberating movement–which
 succeeded in bringing the dictatorial regime
 in Iran to its knees and in establishing
 an Islamic government by relying on
 the power of faith and by mobilizing the
 underprivileged in Iran–was an example
 and a source of inspiration and hope for
 all underprivileged people in the world. It
 exported the message “We can stand up to
.oppression” to the whole world

 Imam’s position regarding the usurping  .2
 Zionist regime and the Apartheid regime
 in South Africa, when the Western powers
were supporting these two regimes whole-
 heartedly, was a direct invitation to the
 Palestinians and the South-African black
 people to begin a movement of Resistance. A
 few months before the victory of the Islamic
 Revolution, Imam had announced that the
 would-be Islamic government would have
 no limits in interacting with the world and
 that the door would be open to negotiations
 with everyone except with the usurping
 Zionist regime and the racist Apartheid
 system in South Africa, since neither of these
 two were legitimate. He also announced that
 the Islamic government would not sell oil
 to either of those two regimes. This change
 of attitude came about after the Revolution.
 The Apartheid regime used to obtain more

than 90% of its crude oil imports from pre-
 revolutionary Iran, and the monarchy in
 Iran was not willing to impose sanctions
 on that racist system despite the existence
 of international pressure for them to do so.
 After the Revolution, oil exports to South
.Africa stopped immediately

 Why did Imam Khomeini adopt a policy
?of fighting Apartheid
 In the Holy Qur’an, God has always based
 everything on peace, except where justice
 is violated. Under such circumstances,
 establishing peace is only possible by
 establishing justice. God sent prophets
 who were to call people to establish
 justice wherever they were. Similarly,
 as a successor of the movement of the
 prophets, the Islamic Revolution set this
 as the base of all its domestic and foreign
 policies, and it founded its movement on
 fighting Arrogance in accordance with
 this outlook. Arrogance is something that
 stands against human beings’ nature and
 prevents the administration of monotheistic
 justice. Therefore, monotheistic systems can
 become well-established only when they
.fight against Arrogance and oppression
 With his anti-dictatorial and anti-arrogance
 movement, Imam Khomeini highlighted
 the duality of Islam and Arrogance in the
 modern age with the purpose of clarifying
the direction of resistance for all truth-
 seeking individuals in the world. It does not
 matter if Arrogance is wearing the garment
of religion– such as in the case of the ISIS–
 or that of atheism. In whichever part of
 the world someone stands against human
 nature, this is helping to raise the flag of
 oppression and despotism. Therefore, it is
 the responsibility of monotheists to fight
.with this
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 Monotheism is the soul of Imam Khomeini’s
 school of thought on the basis of which all
 human beings–who are equipped with the
 power of reason and human nature–are born
 free and on an equal standing with each
 other. After their creation, they find value
 in accordance with their servitude to God.
 Therefore, no one has the right to transgress
 against the fundamental rights of others. It
 is everyone’s right to live in a society based
.on justice and to benefit from its advantages

 The first opponents and adversaries of
 the administration of justice on earth are
 the Arrogant Powers who will not stop
 oppressing and violating justice until they
 dominate the entire world and usurp all
 of its resources. In order to achieve their
 goals, they take away the independence and
 freedom of nations. That is why with the
 slogan of independence and freedom, the
 Islamic Republic introduces its main enemy
 in the world to be the pillagers of these
 two fundamentals. In Imam Khomeini’s
 worldview, the descriptions of the US
 government as “the Great Satan,” Israel as a
 “cancerous tumor” and the Apartheid regime
 as “illegitimate” are based on the logic of
 confronting such policies and behavior.
 The Apartheid regime and the Zionists
 have displayed the most savage forms of
 racial discrimination by stimulating racist
 sentiments against black people and by
 arousing anti-Arab attitudes in West Asia
 respectively. They have committed many
.crimes in accordance with this policy
Apartheid is still alive

 Apartheid policies were officially rescinded
 in South Africa, but the Apartheid
 mentality and various other forms of racial
 discrimination still thrive in the world. Israel
 and the US are the flagbearers of this grave
injustice. Israel has persisted with its anti-

 Arab policies and oppressed the Palestinian
 nation to such a point that for the first time on
 March 15, 2017, the United Nations accused
 Israel of establishing an Apartheid system
 against the Palestinians. Over the course of
 all these years, the US has proved to be a
 staunch supporter of these crimes. Recently,
 by designing a plan known as “the Deal of the
 Century,” the US has helped these crimes to
 reach their peak. The violence hidden within
 this plan is so enormous that 50 former
 European politicians–including people like
 Zigmar Gabriel, the former German Minister
 of Foreign Affairs; Xavier Solan, the former
 Secretary-General of NATO; and also Jean
 Claud Juncker, the former President of the
 European Commission–described this plan
 in a letter as being reminiscent of former
.Apartheid policies in South Africa
 Of course, US Apartheid policies are not
 limited to this kind of support. The story
 of George Floyd is merely an example of
 American inhuman policies, both in the
 Middle East and against its black citizens,
 which have only become more obvious with
 the emergence of Trump. For a long time,
 the unemployment rate of black Americans
 in the United States has been twice as high
 as that of white Americans. Black students
 are three times more likely to be suspended
 or expelled than white students. And, 67
 percent of physicians discriminate against
 black Americans. This matter, which
 medically is considered to be a crime, has
 shown itself clearly during the Corona crisis.
 Although the percentage of black people in
 the country is much lower than white people,
 their mortality rate due to this disease is
 much higher. According to the New York
 Times, fewer medical facilities are available
 for black Americans. These are all people
 like George Floyd whose throats have been
 squeezed under the boots of the American
.government for years
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